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 داستان ایرانی

 داستان ترجمه

 «عرضهبی»نگاهی به داستان 

 «شور زندگی»کتاب  یادداشتی بر

 «اساطیر در داستان کادموس»مقاله 

 «دیدن ازسه منظره»داستان  نگاهی به

 «بردباد زنها را می»بررسی داستان 

 «دائی جان ناپلئون»یادداشتی بر رمان 

 «عشق در روزگار وبا»رمان یادداشتی بر 

  «من بن لادن را کشتم»رمان  بر یادداشتی

 «اسپینوزا، فیلسوف، شرافت، آزادی» مقاله

 «نامه غلامحسین ساعدیشناخت»نگاهی به 

sharp obj الیسر ینیمبررسی  ect s»» 

  «خیال دنیا شویمبیا بی» داستان بر یادداشتی

 مقایسه نویسندگان تازه کار با بزرگان ادبیات 

 «کسآقای هیچ» شعر مجموعه در ییروا ناصرع

 «کجا ممکن است پیدایش کنم»مان یادداشتی بر ر

 «مرتضی غیاثی»مقاله نشانه چه هست و چه نیست؛ 

 دونده هزارتو ازسه گانه «لانه گریورها»بررسی داستان 

 جامعه یاسیو س یاجتماع یزندگ یتمام نما نهییآ ؛یکمد
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 سخن سردبیر
گونه باورناپذیر حتی برای اینبه  ود.ش می شما عزیزان افتخار نود و نهمین ماهنامه ادبیات داستانی چوک تقدیمبا 

 ماه آندده تقدیم شما اوت درصدمین شماره با کمی تفرسیم. اره صد میبه شم امکه شماره به شماره جلو آمده من خود
 عزیزان خواهد شد. 

 فراموش نمی کنیم که چه کسانی در چه زمانی کنار ما بودند. هرگز 
 خالی کردند و رفتدد.  فراموش نمی کنیم که چه کسانی در چه زمانی جاهرگز 
 د. حامی و معرف و دوستدار ما بودن گونددب سانی بی آنکه کنیم که چه ک فراموش نمیهرگز 
 برابر ما رنگی دگر داشتدد و پشت سر ما رنگی دگر. هایی که را در آن فراموش نمی کنیمهرگز 

ه ادبیات شماره ماهنام صدمینآذرماه منتظر 
 داستانی چوک باشید. 

 
 

 

 چوکداستانی ادبیات  ماهنامه

از  کهای است شبیه جغد نام پرنده «چوک»

 .کشدیم درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

 سردبیر: مهدی رضایی

 یبرکتمشاور: حسین 

 

 هیئت تحریریه

 ستانتحریریه بخش دا

دبیر بخش نقد، مقاله، گفتگو( ) بهاره ارشدریاحی

نیا )دبیر بخش داستان(، ریتا محمدی طیبه تیموری

محمود  علی پاینده ،اکملعرشغزال مرادی، شهناز 

مریم رضایی لاچین، گیتا خلیلی، مصطفی بیان، 

بختیاری، وفا کشاورزی، سمیه سیدیان، سعید 

 لهام زارعیزمانی، مریم پژمان، نعیمه زنگنه، ا

 غیاثیرتضی م

 تحریریه بخش ترجمه

، اسماعیل پورکاظمپونه شاهی )دبیر بخش ترجمه(، 

زاد، لعیا متین پارسا، سمیرا گیلانی، لیلی مریم نوری

 مسلمی

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

 زهرا آذر )دبیر بخش سینما و تئاتر(، علی علیخانی

 
www.chouk.ir 
w.khanehdastan.irww 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

telegram.me/chookasosiation 
chook.com/kanonefarhangieinstagram 

 

 09352156692: آگهی

 

 

و  وکچهای پیشین ماهنامه ادبیات داستانی تمامی شماره

 چوکفرهنگی  کانونفصلنامه شعر چوک، در سایت 

دسترسی است. نشر این ماهنامه از سوی شما، قابل

ی و... کاغذنتیپردی، هرطریقی اعم از ایمیل، سیبه

میشه ه شود.تلقی می کانوننیت شما نسبت به این حسن

های شما بزرگواران منتظر آثار، نقد، نظرات و راهنمایی

 هستیم.

 

http://www.chouk.ir/
mailto:info@chouk.ir
mailto:chookstory@gmail.com
http://telegram.me/chookasosiation




 

 مهدی رضاییشده منتشر شده و ترجمهآثار 

 دبیر کانون فرهنگی چوک

  



 

 پایگاه فرهیختگان «کچوخانه داستان »

 

نقد و  ،. در بخش مقالهشودیم روزبه ان و...()شعر، داست متنوع هنری یهابخشسایت چوک، هر روز در : فعالیت روزانه

 www.chouk.ir توانید یک یا چند مطلب جدید بخوانید.هرروز می ،گفتگوی این سایت
 

رسی رجلسات با نقد و ب .شودبرگزار میداستان کارگاهی رایگان و آزاد جلسات  ،هر هفته یهادوشنبه: فعالیت هفتگی

 کتاب، سخنرانی، مباحثه ادبی و... همراه است.
 

کند. این اف به جامعه ادبی ایران تقدیم میدیصورت پیی بهاماهنامهکانون فرهنگی چوک هر ماه، فعالیت ماهیانه: 

. در ضمن این کنیدلود های قبلی را از سایت دانتوانید ماهنامهمی. شودهزار نفر در سراسر دنیا ارسال می 100ماهنامه به بیش از 

مندان، شود و برای همه علاقهرسانی میکند و از طریق سایت اطلاعصورت تفریحی برگزار میکانون در طول سال جلساتی به

 تفریحی برگزار کرده است. -حال بیش از هفتاد جلسه ادبیشرکت در این جلسات آزاد است. این کانون تابه
 

، ویراستاری، نقد ادبی، نویسیچهار دوره آموزشی تخصصی داستان ،سال هر خانه داستان چوکفعالیت فصلی: 

ی جهت آشنای .کندبرگزار می« ای(آنلاین و مکاتبه) یرحضوریغحضوری و » روشبه دو  ی و...سینومقالهی، پژوهش و شناساسطوره

 مراجعه کنید. www.khanehdastan.ir به سایت اختصاصی آموزش خانه داستان هادورهاین با 
 

در شهریور ماه هرساله همایشی با . کندیمی سالیانه به صورت منظم برگزار هاشیهما خانه داستان چوکفعالیت سالیانه: 

 96اه و در سال نیز همایش روز جهانی داستان کوت 96و  95و  94و  92و  90چوک در سال  .شودنام جشن سال چوک برگزار می

 را در سایت ملاحظه بفرمایید. هامراسماین  یهاگزارشها و توانید عکسروز جهانی ترجمه را در ایران برگزار کرده که می
 

عصر از فضای خانه داستان برای مطالعه یا  4صبح تا  9به صورت رایگان از ساعت  دیتوانیمشما : ی شماهاتیفعال

، ادبی و دانشجویی استفاده کنید. درضمن طبقه بالای این موسسه کتابخانه رایگان و عمومی بعثت ی فرهنگیهاحلقهگردهمایی 

 عصر پذیرای شما شما فرهیختگان گرامی است. 4تا  8هم از ساعت 

 درِ خانه داستان چوک به روی همه باز است؛ مگر خود آن در را ببندید.

 

 kanonefarhangiechook شبکه اینستاگرام t.me/chookasosiation کانال تلگرام

  www.khanehdastan.irسایت آموزشی  www.chouk.irسایت اصلی

 66491590 شماره تماس موسسه ouk.irinfo@ch ایمیل

 مهدی رضایی 09352156692شماره تماس مدیر مسئول   mehdirezayi@ارتباط با مدیر مسئول در تلگرام
 طبقه دوم 36آذر، پلاک  16خیابان انقلاب، خیابان  :آدرس موسسه فرهنگی خانه داستان چوک

http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
https://t.me/chookasosiation
http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
mailto:info@chouk.ir


 

 



 

 



 

 



 

 

 «نعیمه زنگنه» اساطیر در داستان کادموس؛

 «مرتضی غیاثی»مقاله نشانه چه هست و چه نیست؛ 

 «علی ربیعی» :«اسپینوزا، فیلسوف، شرافت، آزادی» مقاله

 «گیتا بختیاری»؛ «هرمان هسه» :نوبلمعرفی برنده جایزه 

 «علی پاینده» بزرگان ادبیات مقایسه نویسندگان تازه کار با

 «سعید زمانی» ؛«استون نیآرو» سندهینوشور زندگی؛  یادداشتی بر

 «پونه شاهی»؛ «حسن محمودی» سندهینوبرد؛ بررسی داستان باد زنها را می

 «پیام سپاه انگیز»، «آنتوان چخوف» سندهینو نگاهی به داستان بی عرضه؛

 «سعید زمانی» ؛«مهدی رضایی» دهسنینو من بن لادن را کشتم بر یادداشتی

 «رستم خانی»؛ «کالم مک کان» سندهینوداستان دیدن ازسه منظره؛  نگاهی به

 «سعید زمانی» ؛«ایرج پزشکزاد»نویسنده ؛ دائی جان ناپلئونیادداشتی بر رمان 

 «الهام زارعی» ؛«گابریل گارسیا مارکز»نویسنده  :یادداشتی بر عشق در روزگار وبا

 «مصطفی بیان» ؛«کوروش اسدی» سندهینو غلامحسین ساعدی،نامه: ناختشنگاهی به 

 «انیدیس هیسم» ؛«پورمهساشمسی» نویسنده «خیال دنیا شویمبیا بی» داستان بر یادداشتی

 «یمراد غزال» ؛«پورحامد ابراهیم» :«آقای هیچ کس» شعر مجموعه در ییروا عناصر یبررس

 «امیر مهدی نیاز»، «جیمز دشنر» سندهینو نه دونده هزارتو؛بررسی داستان لانه گریورها ازسه گا

«ریتا محمدی»؛ «هاروکی موراکامی» سندهینویادداشتی بر رمان کجا ممکن است پیدایش کنم؛ 
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 «هرمان کارل هسه» یزه نوبل ادبیاتان جاآشنایی با برندگ 
 «گیتا بختیاری» 

 

. پدرم، ممتولد شد اهیجنگل س در کالو در 1877 هیژوئ 2در 

 سیو سوئ 1 یشوابئدختر  م؛ مادریاز استون ک،یبالت یآلمان کی

 و یحیمس کی مپدرم دکتر بود، پدر مادر بود. پدرِ یفرانسو

بلغ م کی یمدت کوتاه یبرا زی. پدرم نیمتخصص دندانپزشک

در  ممادر -از پدرم ترکه چندین سال قبلدر هند بوده  یحیمس

مشغول به انجام وظیفه بوده وان یک مبلغ مسیحی به عن آنجا

 .است

، بخاطر شده است لیمختلف تشک یهاتیخانواده من از مل

پدرم که متعلق به اقلیت آلمانی در منطقه بلاروس تحت 

حکومت روسیه بود، هنگام تولد هم شهروند آلمانی بودم و هم 

خاب تاما بعدها تابعیت سوییسی را برای خودم ان شهروند روسی،

 کردم.

 -آلمانی  و نقاش سیشاعر، رمان نومن هرمان کارل هسه 

ه آثار شناختکه معروفترین هستم.  سوئیسی

، Demian ،Steppenwolfشامل  امشده

Siddhartha  وThe Glass Bead 

Game  هرکدام از شخصیتهای است که

و  یاصالت، خودآگاه یجستجو داستانیم در

 :جوایز زیادی از جمله ههرمان کارل هسمن است.  تیمعنو

صلح  زهیجا ،لهلمیو اتیادب زهیجا ،گوته زهیجا، لریش ادیبن جایزه

 1946را در سال  اتینوبل ادب... و جایزه تجارت کتاب آلمان

 .دریافت کردم

 2بازل چند سالی از دوران کودکیش را در  ههرمان هس

 یهاسال شتریب به کالو برگشت. 1873گذراند و در سال 

مدرسه در وورتمبرگ و  یروز را در مدارس شبانه شیلیتحص

مشکلاتی برای فراگیری  با هم آن گذراند مسیحیاندینی 

های فرقه پیتستیک که آموزش

هدفش تسخیر و شکستن شخصیت 

 فردی بود.

 اتیاو با ادب ییآشنا نیاول

کتابخانه بزرگ پدربزرگ و شغل 

 مذهبی لاتیپدرش بود با تما
3Pietist .از  یاکپارچهیحس  یپدرش از استون یهاداستان

 ادرشپدر و م قیآورد و از طرمیدر هرمان جوان به وجود  نید

رات و تفک ینیبدر هندوستان بودند، به جهان یکه مبلغان مذهب

 که او از یبا وجود نفوذ اما ،افتیمی هند دست یفلسف

 

 

و عقاید و باورهای  گرفتمیهند و هندوستان  یهافلسفه 

معتقد بود که خود  نیدرباره والدپدر و مادرش؛ دینی 

 نیقدرتمندتر کهجز موعظه،  ستینچیزی آنها،  تیحیمس"

 ".است که شکلی انحراف دارد ییقدرتها

آنگونه که آور بود. هسه کودکی حساس با ذهنی شگفت

قدرت باور  کی... "نوشت:  پدر هسهبه  یامادرش در نامه

در برابر  یمبارزه داخل کیر، آوشگفت واقعا  ذهن  کی ،ینکردن

 نیخدا خواسته ا پرشور... یخود، آشفتگ یاستبداد یخلق و خو

کر ف من چنیناما ، شود و با شکوه فیشر یزیبه چ لیروح تبد

 ایرشور ممکن است رشد خود را نادرست پجوان  نیا ؛کنمیمن

 ".کند فیضع

و مسلط به زبان ه، هرمان گاندرت، دکتر فلسفشدربزرگپ

کرد که به طور گسترده به خواندن  قیرا تشو اومختلف،  یها

 یاش دسترسبه کتابخانهاجازه داد ادامه دهد و 

 ؛جهان پر شده بود اتیکند که با آثار ادب دایپ

که  کندهمه باعث شد که هرمان احساس  نیا

که  گفته است اواست.  «شهروند جهان»

اش، اساس انزوا و مقاومت در خانواده ٔ  نهیزم»

 «ه.ردک فیرا تعر یشاست که زندگ سمیونالیابر هر گونه ناسبر

اش به یک گروه موسیقی، اولین نقش هسه ورود برادر نانتی

یک هنرمند را فراهم کرد. یک توانایی به برای تبدیل شدن 

ای شد تا سال نداشت جرقه 12زودگذر در حالیکه بیش از 

 ،ودمتوجه عشقش به شعر و شاعری شود و بخواهد شاعر ش

خیلی مهم بود  اشخانوادهقی و شعر در یبخصوص که موس

 (نوشت.مادرش شعر می)

داشت و جامعه  یهایمقابل نابرابر درحساس  یاو که روح 

با خودش در جنگ  با پدر و مادرش یتضاد درون همچنین در

اش در توجه به بورس تحصیلیبی یسالگ، در سن پانزدهبود

 رونبماول یسائیز مدرسه کلارشته الهیات پروتستانیسیم 

و  سیداستان او نارس ییقرون وسطا یکه صحنه و فضا یی)جا

. بعد از فرار دچار از آن فرار کند گلدمون را فراهم آورد(

 یمدرن ریگاو را تحت نظر جن نشیشد که والد یحاد یافسردگ

  به رفتن تا  ینهاو  او یخودکشش قرار دادند که سرانجام

 ی.افتاده ذهنقبکودکان ع شگاهیآسا

کارگاه  کیدر  یدر شهر کالو به کارآموزپس از بهبودی  

 اما ،به کار شدمشغول  سا،یکل یهامخصوص برج یسازساعت

 بشری، ٔ  جامعهما از  بینص

و  کیخراش تکنروح یماریب

 «است. سمیونالیناس
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، در های معنوی سوق دادیکنواختی کار او را به سمت فعالیت

 - 189۵) یدر رشته کتابفروشبه مدت سه سال  نگنیشهر توب

مجموعه  یکه دارا تپرداخ ی( به کارآموزیلادیم 1898

 شامل ههس فیو حقوق بود. وظا یفنولوژ ات،یدر اله یتخصص

هر  انیها بود. پس از پاکتاب ویو آرش یبند بسته ،یسازمانده

گذراند. می شکتابها و نه دوستانمابقی ساعاتش را با  ی،روز کار

را  انونی ریو اساط ، نیچهلریش نگ،یو بعدها گوته، لس اتیاله

و  اقیاشت کیدوگانه ... تحر" لسوفیف یهادهیامطالعه کرد. 

داشتند.  او یهااز رمان یاریسدر ب نیسنگ ینفوذ ،در بشر "نظم

هایش از نقاشی هایش بود. درنقاشی و باغبانی از دیگر سرگرمی

 برد.بهره می گرایانه و تخیلیدو سبک متفاوت واقع

ر برا اوقاتش  ی،استقلال مال با افزایش درآمدش و، 1898در 

برنتانو، جوزف کلمنس :آثارآلمان از جمله کیآثار رومانت یرو

ر دمتمرکز کرد و  ،نیهولدرل شیدریفر کندورف،یا ررفونیفر

اخلاق هنرمندان با "به پدر و مادرش، اظهار داشت که  یانامه

 شده است. "نیگزیجا یشناس ییبایز

آهنگ»و  «شب مهیساعت بعد از ن کی»به نام مجموعه ای 

هردو اثر یک  .کردمنتشر  1898در سال  را« ای رمانیتکه

 ۵4در دو سال تنها  ،شکست بودند

آهنگ»از  ینسخه چاپ 600مورد از 

 کی»فروخته شد و  «کیرمانت یها

 کیفقط  «شب مهیساعت بعد از ن

 . علاوهدیبار به فروش رس کیچاپ و 

را  یشوک بزرگ" ههس ن،یبر ا

 زیرا که مادرش معتقد "متحمل شد

از  شیب "کیرمانت یهاآهنگ" بود

 کمی" یو حت «سکولار»حد 

 .هستند "گناهکار

 ،دوستی با افراد همسن خودش

 ا اما در روابط با آنها که اکثر سبب افزایش ارتباطاتش شد،

عیتدر موقکه آنگونه  برخوردبه مشکل  کمکمدانشگاهی بودند 

 شت.احساس راحتی و خوشایند ندا های اجتماعی در کنارشان

ارتش  یچشم، از خدمات اجبار طی، به علت شرا1900در 

 یبا اختلالات عصب همراه شناراحتی چشمبا اینکه معاف شد. 

هرگز کردند، اما زندگیش را تهدید میمداوم  یو سردردها

 نوشتن و خواندن را ترک نکرد.

ن در هما سفر کرد و ایتالیبار به ا نینخست ی، برا1901در 

 شروع به کار کرد. یفروشقهیعتر یک و د رییرا تغ شسال، کار

او که از حق امتیار چاپ اشعارش ناراضی بود با تغییر ناشر  

های پس از مرگ و اشعار هرمان نوشته»و چاپ اثری به نام 

 Posthumous Writings and Poems of« )لوشر

Hermann Lauscherبه موفقیت بیشتری دست پیدا کرد ). 

و دردناک فوت  یطولان یماریب کیز مادرش پس ا 1902در 

 و حضور پیدا کندجنازه  عییتوانست در مراسم تشیکرد. او نم

این برای که  کنمیممن فکر ": نوشتبه پدرش  یانامه در

 هردوی ما بهتر است؛ برای ناراحتی که از عشق مادر

 «من نباشم. دارم،

 د،کر افتیدر «لوشر» یکه برا یخوب یهاادداشتیبا توجه به 

 کارهایش شد.مند به علاقه شریساموئل ف شناشر

سال  ردپیش انتشاری بار  نیکه اول «سیندکامن تریپ»رمان 

 در سال شریتوسط ف یچاپ معمول کیبه عنوان داشت؛  1903

آنگونه که هسه در سراسر آلمان محبوب شد.  ومنتشر  1904

 رمان داستان کند. یزندگ سندهینو کیبه عنوان توانست می

 شیخو تیشناخت شخص یکه در جستجورد جوانی است م

یخود را به خطر م ،یزندگ طیاز مح زانیو گر زدهانیعص

مورد  یاز کتابها یکیبه عنوان را  این اثر دیفرو گموند)زی .دانداز

 .(کرد شیستا اشعلاقه

 ؛ازدواج کرد ،یبرنول ایا مارب 1904به رغم مخالفت پدرش در 

 از سرشناس یادختر خانواده

 ههس از زرگتربنه سال  ،بازل دانانیاضیر

یم بایشوپن را ز آثار شومان وکه 

در آن زمان هدفش  هسه که .نواخت

دور از شهرها و تمدن  ،ییروستا یزندگ

 اچهیدرکنار هوفن در نیبود، در گ

حاصل این پیوند  کنستانس مستقر شد

 1912اما این ازدواج در  ،سه فرزند بود

 .به انتهایش رسید

در  یزندگ، خاطرات 1906در 

، دوران «برونماول» یسایمدرسه کل

 یهاروشن هیساو  زادگاهش ییایرؤطبیعت و محیط  ی،کارآموز

 ریز» شرمان دومدر  را «هانس»خود و برادرش  یدوران کودک

هبه محکم را غالب بر ماجرا سمیرومانت یفضاو ا .زنده کرد «چرخ

در  یسع که یم آموزشنظا هیعلگزنده و ناخوشایند بر  ای

 نیاز تضاد ب داستانی. ه، پیش بردداشتسرکوب استعدادها 

 ،در جوامع مدرن یبیتخر یو فشارها یفرد یهایآزاد

 یاصل تیکه شخص« خودش»داستانی برگرفته از زندگی 

 این اثر اما بعد از ،زندیدست به انتحار مهمانند او داستان، 

 

 .رکز شدمتمداستان کوتاه و شعر  بیشتر بر 
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 دوباره «سمیبود»به  هبود که علاقه هس ییجا «هوفننگی»

در کار  ییاشاره به منابع بودا ،189۵او که از سال . زدجرقه 

و  یفلسف یهادهیا، 1904در سال کرده بود، متوقف را خود 

اش را جلب و علاقه او را به هند توجه آرتور شوپنهاور یعرفان

 ایذراتسالها قبل از انتشار ساین اتفاق اگر چه کرد )تجدید 

 حاصل دیجد راتیتأث نیاز ا دیشاهکار با نیابوده، اما ( 1922)

 (.شده باشد

و  تنهاست شهیانسان هم ،ییتنها یعنی یدر نظر هسه زندگ

را  «گرترود» 1910باور در  همین .گرانیهنرمند تنهاتر از د

 خود اوست. داستانی ازاز سرگذشت  یبخش که پدید آورد

. «ییمسئله تنها»او از  یخت فلسفشنا

 دانیقیموس کیاعترافات « گرترود»داستان 

 است.

 ای یمذهب ای یالهام روحان یبرا 1911در 

 یطولان یسفر ،آثارش یمستند برا یلیدلا

 دیاز سوماترا، بورنئو و برمه بازدداشت  یو اندونز لانکایبه سر

کرد فکر میبسیار قوی بیش از آنچه  ریتأث هاسفراین  کرد، اما

برن به  اشخانواده ،پس از بازگشت در کار ادبیش داشت.

هم نتوانست  طیمح ریی( نقل مکان کردند، اما تغ1912)

ها و روابط مشکلات انسان او .حل کند را شمشکلات ازدواج

 یهارمانرا در  نقش هنرمند در جامعه نیها و همچنآن نیب

 یاهنرمندانه وهی( را به ش1914لده )زا( و ر1910ُگرترود )

 کرد.مطرح 

و شروع جنگ جهانی بلافاصله پس از استقرار در سوئیس 

که اکثر شاعران  یدر حال د،ثبت نام کر یارتش امپراتور در اول

خود را از  ،شرکت کننده در جنگ یکشورها سندگانیو نو

به  ایاو در مقاله ؛جنگ و تبعات آن کنار کشیده بودند

بودند حمله کرد تا به این جنون  روشنفکرانی که حامی جنگ

، بود شیدر زندگ ینقطه عطف بزرگ د. این مقالهنو نفرت نپیوند

 یاسیس یجد یریدرگ کیبار خود را وسط  نیاول یبرا زیرا

دوستان قدیمی از  حتی ،یانقرار داد که توسط مطبوعات آلم

 کرد.پیامهای تهدیدآمیز دریافت می

پسرش  یجد یماری، ب1916مارس  8مرگ پدرش در 

خدمات  را مجبور کرد که او و عود روانپریشی همسرش نیمارت

با به درمان و مراقبت بپردازد. در طی درمان را ترک و  ینظام

بخش پنهان درونش با  او را این آشناییآشنا شد.  کارل یونگ

د تا کشان دیفرو دگمونیو ز ونگیاو را به سمت آثار  و روبرو کرد

  یفرارهادریابد عصیان، انتحار و  هک آشنا شود ییایبا دن

در واقع فرار  1914تا  1904 هایسال ٔ  فاصلهدر ش واروانهید

 رونیب یایدر دن اشیدرون یهاو بازتاب دردها و رنج شتنیاز خو

عنوان  ش« شتنیخو»از  یرا بازتاب شیهابودند تا آنجا که نوشته

 مدها مربوط به خوداستان نیتمام ا"کرد و اذعان داشت 

 که یاز رنج تلخ راه نپنها یو آروزها اهایاز رو یازتابببودند، 

 .«بودم گرفته شیدر پ
رمان  1917در سپتامبر و اکتبر  یادوره سه هفته کی یدر ط

نام  با 919در سال  امینوشت که پس از ق)دمیان( را  «نیمید»

که در آغاز  ینام)منتشرش کرد  «نکلریس لیام»مستعار 

پ در چا ، اماوان تخلص خود انتخاب کرده بودبه عن یسندگینو

از  یکی «دمیان» (.ر کردمنتشبا نام خودش شانزدهم 

 یمربوط به دوران نوجوان ی، داستاناوست آثار نیترپرآوازه

هسه را  ٔ  دوبارهتولد نوید  اثری کهخودش. 

چهل و دو ساله  اوداد آنهم زمانی که می

 یهااستیسمعترض به بود و به عنوان 

 .ستیزیم سیآلمان، در سوئ یامنظ

 یمرد یکندوکاو درونداستانی از 

از  یاافسانه ی،شخص یهاارزش ،تیهو افتنیجوان در 

 .ایهسطورکم و بیش ا و یویدن فراحدیث نفس انسانی، 

 یتلاش برا"رولان نوشت: ای به رومن در نامهسال، در همان 

او  "شکست خورده است. یاسیاعمال عشق به مسائل س

ی را چشیده بود و جز جنگ جهان ای بود که طعم دونویسنده

معدود روشنفکرانی بود که همراه با رومن رولان با جنگ 

مخالفت کرد. تنفرش از نازی و هیتلر آنقدر چهره علنی به 

 آمیزتهدید یهانامه لیاز حملات مداوم و سخودش گرفت که 

 اتیادبسرکوب هنر و  هیعل یاریتلاش بس در معرض خطر بود.

 میمورد قهر رژ که آنقدر ،کرد یناز یدئولوژیو ا تلریتوسط ه

از و به دلیل عدم حمایت از حکومت نازی قرار گرفت  تلریه

در و متوقف  یمجلات آلماندر  آثارشانتشار ، 1930اواخر دهه 

. با ممنوع شدن و امتناع خوانندگان برای شدندممنوع  تینها

 مورد یاز لحاظ مالی نه تنها و تجربه دوجنگ جهان خرید آثارش

چنان متلاطم چنان روحیه و منش او بلکه  فشار قرار گرفت

 شد. یدچار افسردگ که گردید

با شدت  بازگشت، ازدواج او یرنظامیغ یبه زندگ 1919در 

انه آنها خ. پایان گرفت گرفتن بیماری روانپریشی همسرش کاملا  

مزرعه  کی ای دربه خانه را «ئیشتنها» اوشد،  میدر برن تقس

برد، اما نتوانست برای مدتی طولانی در  Minusioچک در کو

رفت اما پس از مدتی به شهر  Sorengoبه  آنجا ساکن بماند

Montagnola  کینقل مکان کرد و چهار اتاق کوچک را در 

های ادبی پروژه و خود را سرگرم اجارهقلعه مانند ساختمان  

در سال  را« گذشته لندنتابستان »داستان و نقاشی کرد. 

 منتشر کرد. 1920

به  یپرستنفس ،یدر غروب جوان»

خدمت  ،یریدر طلوع پ انجامد؛یم انیپا

 گرترود .«گرددیبه خلق آغاز م
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به نام  را مختلف یهادر محله ییجابجا نیا ،بعدها هسه

زندگیش زمان  نیو پرشورتر نیترسخت ن،یپربارتر ،نیترکامل"

 «.عنوان کرد

عشق  ازکه نشان  را به چاپ رساند 5«سیذارتا»، 1922در 

 شیگدر زند قبلا که بود  شیئبه فرهنگ هند و فلسفه بودا

به همراه  قت،یحق یدر جستجو سیذارتابود.  افتهیتوسعه 

و در . تا به سلوک برسد کندیخانه را ترک م ندایدوستش گوو

 کشدیم هااضتیشناخت، ر ریمس

 ... .اما

 ٔ  نامهدر پاسخ به  19۵8در سال 
یم اشیرانیااز خوانندگان  یکی
ه بود نیمن بر ا یسع ..…] :سدینو

 نیکه ب ستیکه کشف کنم آن چ
و اشکال  یمذهب یتمام باورها

( تفاوت یکه بالاتر از )ورا یزیمختلف آن مشترک است، چ
قابل باور و مورد احترام  تواندیمکه  یزیقرار دارد و چ هاتیمل
 اقوام و افراد باشد.[ ٔ  همه یبرا

 افتیرا در سیسوئ ی، آلمان را ترک کرد و شهروند1923در 

 سندهیدختر نو ،خواننده «روت ونگر»، با 1924نمود. در 

 نیازدواج کرد. با ا میو عمه مارت اوپنها «ونگر زایل» یسیسوئ

 ازدواج هرگز ثبات نداشت. نیوجود ا

( را منتشر Der Steppenwolf) «ابانیگرگ ب» 1927در 

او  ؛اددرا نشان می مردم پس از جنگ دهید بیروح آس کرد که

مردم در  ظهور خوی حیوانی و گرگ صفتدراین داستان 

« ونو گلدم سینارس»، کشیدبه تصویر و متمدن را  نیشهرنش

 «سفر به شرق»( و Narziss und Goldmund) 1930 در

Die Morgenlandfahrt) داستانی برای فلسفه  1932( در

 یو تولدسفری است روحانی نه ارضی، مداوم آن  که «زندگی»

 .از نو

 یدمون براو گل سیسال پس از انتشار نارس کی ،1931ر د

 بار سوم ازدواج کرد.

را شروع  شکار بزرگ نیخرآ برای یزیرسال برنامه همان در

در  Das Glasperlenspiel)) «یاشهیمهره ش یباز» کرد.

)بازی  «یاشهیش هایمهره یباز»چاپ شد.  سیدر سوئ 1943

 یلادیو سوم م ستیقرن ب در دنیای یرمان ای(های شیشهتیله

کشاند؛ می «یکاستال»کمال مطلوب  نیسرزم را به وانندهخ که

جهان در آن  یکه مشتاقان عالم معنا، دور از غوغا ینیسرزم

فلسفه غرب با  قیاز تلف یشینما کاستالی سکونت دارند؛

نم با تر یعلم قیدق یهابا افسون، فرمول ییبایعرفان شرق، ز

ر در بش سوئیسی-یآلماناین نویسنده نظر  از است. یقیموس

ر د دیبا وستهیعقب بماند و پ دینبا یاز زندگ یارحلهم چیه

 .شناسدیسرشت توقف را نم راینفوذ کند، ز دیجد یارهیدا

خاطر قدرت به 1946را در سال  اتینوبل ادب زهیاو جا

 انیو شجاعت ژرف در ب شهیاند ییو شکوفا یسندگیاستعداد نو

مود و ن افتینگارش در یِ و سبک عال یمدارانسان یهاشهیاند

از  یاوستهیپ انیدر جر شیاز زندگ یآن بخش افتیپس از در

به دست آورده  بلنو زهیجا جهیدر نت اشغال شد که ییهانامه

از خوانندگان  یدینسل جد یبود و برا

یم یم بررسوکار خود را مدا ،یآلمان

 .کرد

 هیژوئ 2طلوع عمرش در  که او

 1962اوت  9شروع شده بود در  1877

غروب عمرش به  یالگس 8۵سن  در

 در «وجنتیلین»و در گورستان  نشست

 .، به خاک سپرده شدسوئیس« مونتانیولا»نزدیکی 

علاقه را صرف  یادیزمان زاو  ،نبود« نوشتن»اش تنها علاقه

 .کرددیگرش نقاشی آبرنگ می

زبان  یمعتبر در جهان آلمان ایسندهینو حیاتش،زمان  در

 آمد. رگشبعد از م یششهرت جهاناما بود. 

 یهایآلمانتوسط  «ندسیکامن تریپ» ،شرمان بزرگ نینخست

 وهیخواستار شآنهم در زمانی که شد  رفتهیجوان مشتاق پذ

و  یاقتصاد شرفتیتر در زمان پیعیمتفاوت و طب یزندگ

 ی بودند.کیتکنولوژ

در نسل بازگشت به خانه از جنگ  داریو پا ینفوذ قو «انیدم»

 اول داشت. یجهان

و قدرت  ینظر یفکر یایبا دن ،«ایهای شیشهمهره یباز»

 انیدر م دینظم جد یبرارا  هایآلمان اشتیاق ت،یتفکر و بشر

 دوم یپس از جنگ جهان خورده ملت شکست کیهرج و مرج 

 .روبرو کرد

زیرا  ،شروع به فروپاشی کرد شتی، محبوب19۵0دهه  در

دیگر  منتقدان و روشنفکران ادبی توجه خود را به موضوعات

 نیبه کمتر یش، فروش کتابها19۵۵در و جلب کرده بودند 

 یهانوشته»، 1962در  شحال، پس از مرگ نی. با ادیزمان رس

به  ن،یشیها و قطعات ناشناخته پنامه، از جمله «بعد از مرگ

 د.از آثار او کمک کر یاز درک و قدردان یدیسطح جد

دگان ، آثار او که برای خواننشمرگاز با گذشت زمان 

غیرقابل دسترس بود به طور ناگهانی  با یتقرآمریکایی 
از  یرخبا ب مرتبط را تیمحبوبپرفروشترین آثار در امریکا شدند. این 

عنوان  1960( دهه یپیه ایمحبوب جنبش ضد فرهنگ ) یهاتم

 سفر به شرق و ذارتا،یسدر  یروشنگر یتلاش برااند؛ بخصوص کرده

از  تریآب قو ،یاز سخت رومندتریلطافت، ن»

 ذارتایس« است. یرحمیصخره و عشق تواناتر از ب

 شودیختم م ییبه جا هایطبعاوج تمام شوخ»

یبه مسخره م زیرا ن شیخو شتنیکه انسان خو

 ابانیگرگ ب «ردیگ

 

 



 

 1397 ماه آبان |چوکماهنامه ادبیات داستانی |نودو  نهم شماره      14

 هزمج یضد فرهنگ یهاآرمان باکه  یکسان هبرا  و گلدمون سینارس

 در "سحر و جادو تئاتر" یتوالیا  ربط دادند شده بودند

«Steppenwolf»  دنتفسیر کرداز دارو  یناش یهاروانگردانکه به ،

روانگردان را  یداروها هوجود ندارد که هس یشواهد چیاگرچه ه)

 (کرده باشد. هیمصرف آنها را توص ایمصرف کرده 

دو  یهامتحده به نوشته الاتیدر ا رونقاین ز ا یبخش بزرگ

. گشتمیباز «یلر یموتیت»و  «لسونیو نیکال» با نفوذ تیشخص

 ؛افتیآلمان گسترش  ینقاط جهان و حت ریسابه  سهرنسانس ه

 1973تا  1972ها از سال یآلمان یاینسخه در دن 800،000از  شیب

ی در استردهبه طور گ آثار اوفروخته شد. در طول چند سال فقط 

خوانندگان جوان محبوب  نیب ژهیبه و شدیم اروپا خوانده و ترجمه

 .بود

غرب  یهارمان نیتراز محبوب یکی «سیذارتا»

های روانشناسی ، زیرا برگرفته از ریشهدر هند است

ترجمه  در مذاهب جهانی و مکاتب عقلی است.

منتشر شد،  ییایزبان مالابه  1990در آن مجدد 

زیادی عمر  «هرمان گاندرت» شپدربزرگ که یزبان

به زبان  ییها. در حال حاضر ترجمهبرایش گذاشت

سانسکریت مالایی و هندی از ان به چاپ رسیده 

 .است

 یشفابخش یدارو ارتایذس»: دیگویکتاب م نیا ٔ  درباره لریم یهنر

ارتباط  یبرقرار یدر پ «مؤثرتر است. دیعهد جد لیاست که از انج

ییکایآمر آثارش توسط ریو تعب ریتفسبه واسطه آلمان هسه با آثار 

بارز و  ییگراو سنت یمذهب بسیاری از دیدگاهها و باورهای ها،

آنگونه که  ماند یخوانندگان مخف دیاز د ،هایشنوشتهدر  مشخص

باره این مجهور ماندن  در 1970پتر هانکه در سال  یشیاتر سندهینو

 هسه گفته است: نظرات

 مرد نیتمام، خواندم. ا ریو تح یهسه را با کنجکاو یهاکتاب من»

عاقل  یادهسنیاست، بلکه نو ک،یبرجسته رومانت تیشخص کینه تنها 

 .«باشدیم زین یو قابل اعتماد

در قرن  ییاروپا ٔ  سندهینو نیترپرخواننده عنوان هرمان هسه به

 یبرا یمختلف یهاانسانها راه همه یبرا»بود که  معتقد ستمیب

 در همه آثارش ی کهاعتقاد «به خدا وجود داد دنیرس

 و روح ٔ  جاودانه ٔ  مبارزهاز درهمه آثارش او  .داشت ینمود فراوان 

هنرمندانه به  یو با نگرش تصویری ملموس ارائه داده است ،زندگی

 .نموده یزنقلم دهیدو پد نیا نیتعادل ب جادیدنبال ا

و  سمیانتبه روم شیگرا مشهود است؛ کاملا  عتیطب ریتأث

 تریپ رماندر ش است )آثار ریگچشم یاز نمودها ییگراعتیطب

ا ب سییسو عتیو طب ییایشباهت جغرافبارز است(.  ندیکامنس

اعتقاد ساخت یب یاسیس یمرزها نسبت بهدر آلمان او را به  شزادگاه

 .ختیبرانگ یآلمان سمیونالیو به مخالفت با ناس

 ینآلما سندگانینو نیفدارتراز پرطر یکیبه عنوان از هرمان هسه 

 یکسان ی داستانیش،هاتیشخصیاد شده است.  ستمیزبان قرن ب

بشناسند و  قیعم یخواهند وجود خود را به صورتیهستند که م 

کنند و سخت و تلخ وحشت نمی ٔ  تجربه چیشناخت درون از ه یبرا

و  عتیطب ،روح یهمزاد ،هاتیشخص یدگیچیپ نیاگذرند. نمی

 .کنددرک آثار او را سخت میدر مقابل ذهن بدن  نیهمچن

 را براساس کاگویدر ش «تئاتر سحر و جادو" یتئاترجان لنون 

 سیتأسهرمان هسه طراحی و  Steppenwolf Theatreرمان، 

شده  یاز مدارس به نام او نامگذار یاریسراسر آلمان، بس درکرد. 

 در شهر Hermann-Hesse-Literaturpreisی ادب زهیاست. جا

میاهدا نویسندگان  یاد او جوایزی به به 19۵7از سال کارلسروهه 

هر دو سال به طور  هکالو هرمان هس زهی، جا1990از همچنین  ،کند

اهدا  های هسهرزبان و مترجم کا یآلمان یمجله ادب کیمتناوب به 

 The Internationaleهسه یالمللنی. انجمن بشودمی

HermannHesse-Gesellschaft  سال در

و از سال  سیتأساو  یسالگ 12۵در تولد  2002

جایزه بین المللی هرمان هسه را برعهده  2017

 گرفت.

از طرف شهردار  1962 یدر اول جولا

اعطا  یبه و یعنوان شهروند افتخار «ولایمونتان»

 سیتأسبه  1997در سال  «هرمان هسه» ادیبن .شد

 سیع در کشور سوئواق« ولایمونتان»در  یو ٔ  خانهدر محل  یاموزه

 ٔ  خانهدر کنار  و« یکاموتز»موزه در محل برج  نیاقدام نمود. ا

 1919که هسه از سال  ییبایشده است، ساختمان ز سیتأس یکاموتز

 جاهمانو از  گذراندیمآن روزگار  یهاآپارتماناز  یکی در 1931تا 

 ■نشستیم (lake Lugano)لوگانو  ٔ  اچهیدر ٔ  منظره یبه تماشا
 
 
 
 هاسینوریز

 آلمان است یدر جنوب غرب یو زبان یخیتار ،یمنطقه فرهنگ کی -1

است که در  سیسوئ یدر شمال غرب نیشهر در رودخانه را کیبازل  -2

 کشور با فرانسه و آلمان قرار دارد. یمرزها یکینزد

آن بر آموزه  دیجنبش درون لوترانه است که تأک کی Pietist فرقه-3

 یقو یحیمس یزندگ کی یلاح شده بر تقوا و زندگاص دیکتاب مقدس با تأک

مدافعان  نیتریاز اصل یکی. شودیگفته م ونیدیآن تعم روانیاست. به پ

 است. استیاز س نید ییجدا

 است «ندهیجو» یدر لغت به معنا ذارتایس-4

 
 منابع
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NobelPrize.org 

www.Amazon.com: Hermann Hesse: Books, 

Biography 
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آثار در طول چند سال فقط 

ی در اروپا ابه طور گسترده او

 هژیبه و شدیم خوانده و ترجمه

خوانندگان جوان محبوب  نیب

 .بود
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 «دائی جان ناپلئون» یادداشتی بر رمان 

«یسعید زمان»؛ «ایرج پزشکزاد»اثر  
 

یکی از مفاخر ادبیات ایران در 

دائی  پرحادثهژانر طنز، رمان 

. روایت باشدیمجان ناپلئون 

رمان خطی، اول شخص و 

وار است. حوادث از مسلسل

نطقه نظر روای از نقطه آ به 

نقطه ب و نقطه ث و الی آخر 

. گره افکنی در نقطه آ رودیم

. چون گره افکنی از نقطه درسیمو به نقطه ث  شودیمشروع 

به طول  یاصفحهآ به نقطه ث هر بار در این رمان چهار پنج 

، گذاشتن رمان به زمین کار را برای انجامدینمبیشتر به طول 

. پیرنگ رمان عشق نوجوانی کندیمخواننده بسیار مشکل 

است. عشقی که راوی داستان به دختر دائی خود دارد. در پس 

. نویسنده قلابش را از ردیگیممان شکل این عشق حوادث ر

و در پس  کندیمعشق نوجوان داستان با ذهن خواننده درگیر 

دیگر را به طور  یهاقلابنخستین قلاب، 

. داستان کندیممتوالی برای خواننده پرتاب 

اشرافی است که  یاخانوادهرمان، ماجرای 

. کنندیمبزرگ خاندانش را دایی جان صدا 

خاطر مطالعه کتب تاریخی  دایی جای به

منتسب به ناپلئون عشق و اراتی عظیم نسبت به این شخصیت 

. وی در عمق روح و جانش از ناپلئون بتی کندیمتاریخی حس 

. امکان ندارد در پرستدیمساخته به شدت آن را  یااسطوره

دائی جان صحبتی بکند و لابلای صحبتش  یایهمانیمجمع و 

لمات قصارش نرود. داستان دائی جان از ذکری از ناپلئون با ک

یدلاورمشغول تعریف  یایهمانیمکه در  شودیمجای شروع 

در کار نبوده و  یایدلاوردر جنگ ممسنی است. البته  شیها

یپنداروهم و تخیلات دائی جان و همذات  ٔ  زاده صرفا همه 

، ناخواسته صدای هایدلاوربا ناپلئون است. در حین تفسیر  اش

. دشمنی توهم انگیز رودیمجاری از یکی از حاضرین در ناهن

. سعید شودیمدایی جان با شوهر خواهرش از همینجا آغاز 

راوی داستان به خاطر این دشمنی، حالا که عاشق لیلی دختر 

و با آشتی دایی  ندیبیمشده عشقش را از دست رفته  اشییدا

شوهر  . این کش و قوس دعوای دایی وشودیمجان امیدوار 

 یهاتیشخصخواهر چاشنی طنز این رمان است. رمان پر از 

 کاریکاتوری و پرداخت شده است. عیار کمدی 

 

 یهاتیموقعرمان به حدی بالاست که خواننده در برخی از 

کمیک ناچار است از شدت خنده کتاب را ببندد. شخصیت دائی 

ن که ینماد تمام ایران انگلیس ستیز است. ا قا یدقجان ناپلئون 

 اندازدیم یهاسیانگلدائی جان تمام مشکلاتش را به گردن 

که بدون اینکه مشکل را از اصل  کندیممانند مردمی عمل 

. از بین سایر کنندیمفرافکنی  ریشه یابی کنند، بدون فکر

داستان دو شخصیت بسیار حائز اهمیت هستند؛  یهاتیشخص

 مش قاسم و اسداله میرزا. 

مکرر توهمات دائی جان  دییتأائی جان با مش قاسم نوکر د

همیشه در حال دامن زدن به آتش خاطرات موهوم دایی است؛ 

نماد کسانی که بدون تفحص و تحقیق فقط دهن بین هستند 

. و اما شخصیت بسیار کنندیمو هرچیز را هرکس بگویند قبول 

میرزا با تکه کلام معروفش: مومنت و به یاد ماندنی اسداله

نسیکو. این شخصیت که مرشد راوی داستان است وقتی سانفرا

، گره افکنی داستان را با ایجاد شودیموارد داستان 

. وقتی کندیمخنده آور، حل  یهاتیموقع

ایراد سخن کند اولین کلامش  خواهدیم

با  خواهدیممومنت است. زمانیکه 

 یهاتیشخصموضوعات اروتیک که برای 

ن دست داستان را مثل دوست علی خا

. در عین بردیمبیاندازد، از لفظ سانفرانسیسکو کمال بهره را 

. رمان کلمات کندینمحال هیچ بی احترامی هم به کسی 

قصاری ندارد که بتوان آن را در جایی بیان کرد یا اینکه زیرش 

را خط کشید که خواننده با مراجعه به آن یاد درسی از این 

، ردیگیمده از این رمان رمان بیافتد. بلکه درسی که خوانن

لابلای حوادث رمان و در نهایت در چند صفحه آخر رمان نهفته 

 است.

 :شودیمرمان با این جملات آغاز 

یک سیزده مرداد، حدود  قا  یدقمن یک روز گرم تابستان، 

و زهر هرجی که  هایتلخساعت سه و ربع کم عاشق شدم. 

 یک روز دوازدهم کشیدم بارها مرا به این فکر انداخت که اگر

 .شدینمیا یک چهاردهم مرداد بود شاید اینطور 

هم مثل هر روز با فشار و روز و تهدید و کمی  روزهاآن 

طلایی برای عصر، ما را یعنی من و خواهرم را  یهاوعده

توی زیر زمین کرده بودند که بخوابیم. در گرمای شدید 

 ■ .اجباری بود هابچهتهران خواب بعد از ظهر برای 

 ا  قیدقمن یک روز گرم تابستان، 

یک سیزده مرداد، حدود ساعت سه و 

 ربع کم عاشق شدم.
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 «عشق در روزگار وبا» مقاله 

 «الهام زارعی»؛«گابریل خوزه گارسیا مارکز»اثر  
 

 وبا یهاسالعشق 

کلمبیا؛  در 1927 مارس 6 ٔ  زاده مارکِز گارسیا خوزه گابریل

 د.بو سیاسی فعال و ناشر نگار،روزنامه نویسنده، نویس،رمان

 رارق بتعقی تحت و کلمبیا دولت رئیس با درگیری از پس او

 بلنو جایزه برنده مارکز. کردمی زندگی مکزیک در گرفتنش،

 رمان خاطر به آثارش سایر از بیش را، 1982 سال در ادبیات

 از یکی که شناسندمی 1967 چاپ تنهایی سال صد

 است. جهان هایکتاب ترینپرفروش

 ادوییج رئالیسم ادبی سبک پیشگام نویسندگان از یکی مارکز 

 بندیطبقه سبک این در تواننمی را آثارش مامت اگرچه بود،

 کرد.

 بگن ارشک به بود مخالف شهیهم زکمار

 شکل فقط این گفتیم جادویی، رئالیسم

 کلمبیا ساحل در و است واقعیت از ایدیگه

اده افت گیری ماهی تور توی زرافه و شتر واقعا 

 است.

 ار «غریق یک سرگذشت» کتاب که زمانی 

 او به یااسپان در را کلمبیا سفارت پستِ کرد، منتشر بارسلون در

 برگشت، کلمبیا به 80 دهه اوایل. نپذیرفت اما دادند، پیشنهاد

 همراه به دوباره 1961 سال در کلمبیا نظامیان تهدید با ولی

 رفت. مکزیک به زندگی برای فرزندش دو و همسر

 ود،ب آمریکایی نویسنده فالکنر، ویلیام تأثیر تحت که مارکز

 سوی از که کرد منتشر سالگی 23 در را خود کتاب نخستین

 شد. روبرو مثبتی واکنش با منتقدان

 سال در و رم به اسپکتادورال خبرنگار عنوان به 19۵4 سال در

 سفری در. رفت پاریس به اشروزنامه شدن بسته از پس 19۵۵

 بارکاپاردو مرسدس نامزدش با 19۵8 سال در کلمبیا به کوتاه

 ردند.ک زندگی یکدیگر با قرن نیم از بیش و کرد ازدواج تقاضای

 28) 2014 آوریل 17 پنجشنبه روز در مارکز، گارسیا گابریل

 مکزیکو در اشخانه در سالگی، 87 سن در ،(1393 فروردین

 درگذشت. سیتی

 بیماری از او کرد اعلام مارکز برادر مرگ، از پیش سال دو 

 نویسد.نمی گردی و بردمی رنج( دمانس) فراموشی

 یبخش شد، سوزانده مکزیکوسیتی در روز آن فردای وی جسد 

 شد. منتقل زادگاهش کلمبیا به وی جسد خاکستر از

 فلورنتینو نام به پسری ماجرای وبا: روزگار در عشق ٔ  خلاصه

 دو این و شودمی داثا فرمینا نام به دختری عاشق که آریثا

 ودوج به باهم تلگراف و نامه طریق از را پرشور عشقی مخفیانه

 به را دختر ،شودیم مطلع عشق این از که دختر پدر ،آورندیم

 زا پس دختر. کند فراموش را پسر تا بردمی اجباری مسافرتی

 ینواورب خوونال دکتر با و میزند باز سر پسر، عشق از برگشت،

 در را عشق این ابد تا که خوردیم قسم پسر. کندمی ازدواج

 ماه هفت و سال سه و پنجاه اینکه؛ تا دارد نگه خود ٔ  نهیس

 بعد... . و گذردمی روز یازده

 نآ مشخص نام. کارائیب دریای ٔ  کرانه بر ساحلی مکان: بندری

 را خواننده ابدا  موضوع این ولی دانیمنمی را

 قسمت با گویی چون کندنمی گمراه

 کنیمی زندگی منطقه آن مردم از یاعمده

 دانیم.می را شانرسوم و آداب که

 

 1930 _1880 زمان: از

 تلگراف، و نامه مثل عناصری از استفاده

 دور از هادرشکه که زمانی در دار، کروک ٔ  درشکه از استفاده

 شماربی داستان در که دست این از مواردی و بودند شده خارج

 است. کرده کمک زمان پذیریواقع به است

 اتفاق کنش و رخداد نه،صح یعنی دهد،می عینیت رمان شروع

 افتد؛ می

 یهاعشق تقدیر همیشه تلخ یهابادام بود: بوی ناپذیر اجتناب»

 ذهن در تعلیق یک اینجا در «.آوردیم یادش را طرفه یک

 پاراگراف از ادامه چرا. به و عشق کدام که شودیم ایجاد خواننده

 کنید: توجه داستان دوم

 نجاآ همیشه دیدکه ریسف تختی رو پتوی با پوشیده را جسد»

 سم تبخیر برای که تشتی با یاهیچهارپا نزدیک بود، خوابیده

 تخت ٔ  هیپا به شده بسته زمین، روی. بود شده استفاده ازش

 نقشی با دانمارکی نژاد از سیاهی ٔ  گنده سگ پیکر سفری،

 هب زیربغل های چوبدست کنارش و بود، ولو سینه بر برفگون

 «خورد.می چشم

 تعلیق، پردازی، شخصیت از قسمتی جمله، ندچ همین در

 هیزپر و داستان به بخشی عینیت ترمهم همه از و پردازی صحنه

 بینیم.می را دراز و دور یهاکردن نقل از

 

 ارشک به بود مخالف شهیهم زکمار

 این گفتیم جادویی، رئالیسم بگن

 و است واقعیت از ایدیگه شکل فقط

 زرافه و شتر واقعا  کلمبیا ساحل در

 افتاده است. یگیر ماهی تور توی
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 حتی و گذردمی هاتیشخص معرفی به داستان اول فصل

 بیایید؛ بر آن پس از اگر اما است، سخت و آورملال خواندنش

 مامت ٔ  عاشقانه داستان یک جذابیت بعد به مدو فصل از داستان

 نبهتری جزء که داستانی. گذاردمی نمایش به شما برای را عیار

 عمر. تمامی به عشقی داستانِ. دنیاست ٔ  عاشقانه هایرمان

 در هرچند است، خبری «وبا روزگار در عشق»رمان  تاثیرگذاری

 بیان نویسنده سیاسی ایدئولوژیک داستان از ییهاقسمت

 عشق که همچنان و زندگیست از جزیی هم آن ولی شودمی

 نیز.

 ندهخوان زیستی ٔ  تجربه با گراست،واقع داستان

 ٔ  معجزه از که هست کسی چه. همسوست

 اشدب ندیده را دیگرانی یا و باشد خبربی عشق

 ماندند؟ شانعشق یپا به هاسال که

 هرچه برای امکاناتش از و است کل دانای راوی

 ٔ  هگذشت همچنین روحیات، و اخلاق ها،کنش ساندنشنا بیشتر

 برد.می بهره خوبی به هاشخصیت

 و هاشهیاند ٔ  همه درونی؛ روانشناسی از استفاده با رمان در

 طرف از راوی خوب انتخابِ ٔ  واسطه به هاشخصیت احساسات

 شود.می منتقل خواننده به نویسنده،

 را چیزههم نویسنده گراست؛ حداکثر رمان در بیان سبک

 در را هاشخصیت و مکان زمان، و دهد شرح خواهدمی

 سبب گرایی حداکثر این اما. دهد شرح خود شکل ترینکامل

 هرچند است، شده داستان در قوی پردازی شخصیت ایجادِ

 ماش خواهدمی او ولی ندارد جزیی اینقدر توصیف به نیاز گاهی

 ببینید. برای مثل: را چیز همه

 ساعت تا گرفته اثاث و مبل از پذیرایی، تاقا وسائل تمام»

 و اصل انگلیسی ،ماندیم جاندار قراولی به که سالن دارِ شماطه

 از همگی هاچلچراغ و بودند، نوزدهم قرن اواخر به متعلق

 ریزِ یهامجسمه و سور ساختِ یهاقدح و هاگلدان و کریستال،

 دنماییخو کنار و کنج هر در رخام جنس از باستانی ایزدان

 «کردند.می

 مِمراس در آرثیا فلورنتینو که شودمی آغاز یانقطه از داستان

 ا،فرمین»کند؛ می علاقه اظهار او به داثا فرمینا همسرِ سوگواریِ

 سوگند ردیگ باریک تا بودم فرصت این انتظار به قرن نیم از بیش

 «کنم. تکرار شما به را امیابد عشق و وفاداری

یم ایجاد خواننده ذهن در را سؤال چند دهسا جملات همین

 اینقدر پیشین صفحات در که شوهری و زن اینکه اول ؛کند

 صورت زن جانب از خیانتی آیا بودند، شده توصیف عاشقانه

 هموار زن ترراحت خیانت برای را راه مرگ است؟ این گرفته

 چیست؟ ساله پنجاه عشق ماجرتی و کند؟می

 خیانتی که بردمی بین از را اول حتمالا دو زن، ٔ  کوبنده پاسخِ

 ایانپ تا را خواننده سوم، سؤال به پاسخ ولی باشد گرفته صورت

 کند.می همراه خود با داستان

 اب و برود سر خواننده ٔ  حوصله که نیست نویس طولانی نثر

. شود دور اصلی ماجرای از خواننده افکار توصیفات، ٔ  مجموعه

 در که روایاتی خرده و متعدد یهاداستان و حوادث با مارکز

 برد.می پیش را داستان است، داده جا اصلی داستان خلال

 هب بسیار؛ فروش وجود با که است پسند مردم آثار غالبِ در اثر

 داستانی و گذاشته احترام مخاطب شعور

 است. داده ارائه توجه درخور

 این آیا که است این مهم بسیار ٔ  نکته اما

 است؟ جادویی رئالیسم داستان

 ار جادویی رئالیسم بایستمی هرچیز از قبل

 دهم: شرح

 دهز شگفت بیشتر چه هر برای جادویی رئالیسم نویسندگان

. برندیم کار به را مختلفی یهاکیتکن خود، مخاطب ساختن

 بتهال که است مبالغه و غلو عنصر از استفاده هاروش این از یکی

 هب باشد هم باور قابل الح عین در که غلوآمیزی مطلب نوشتن

 .دارد. نیاز زیادی مهارت

 اشدب باور قابل و دقیق آثار، این رئال بخش که است مهم خیلی

 روی طرفی از. ندهد دروغین مکانی و زمانی اطلاعات و

 یراز کرد تأکید خیلی نباید هاداستان این تخیلی یهاقسمت

 کندیم خرابشان زیاد تکرار

 تا گذشت هاآن از سریع ستیبایم. نیست لازم اضافی توضیح

 برسند. نظر به تریعاد

 واقعی غیر عامل یا رویداد یک نویسنده که است آن دوم روش

 یحتوض جزئی و دقیق شکل به علمی یهاوهیش از استفاده با را

 این که کندیم فراموش مخاطب گاهی که یاگونه به ،دهدیم

 .است واقعی غیر رویداد

 تا شودیم انتخاب کل دانای راوی   معمولا  اهداستان این در

 و نشود روایت خاص شخصیت یک دیدگاه از واقعی غیر عوامل

 باشند سهیم طبیعی غیر وقایع ٔ  مشاهده در هاتیشخص ٔ  همه

 واجر. شود بیشتر خواننده برای ماجرا باورپذیری طریق این از و

 رصعنا با تضادی به منجر راوی طرف بی لحن و عینی دیدگاه

 این که شودیم جادویی رئالیسم آثار در جادو و خیال و وهم

 اصلی ٔ  هیدرونما. دیافزایم اثر جذابیت و پذیری باور به ویژگی

 ،دیکتاتوری ظلم، فقر، سیاسی، یهاخشونت بیشتر آثار این

 است. ملی هویت جوی و جست و نژادی تبعیض

 ابلق غیر عناصر تنیدن هم جادویی در رئالیسم اصلی مشخصه

 که وریط به معقول، و رئالیستی بافتی در تخیلی شاید و تصور

 معجزه از که هست کسی چه

 را دیگرانی یا و باشد خبربی عشق

 یپا به هاسال که باشد ندیده

 ماندند؟ شانعشق
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 و ملموس واقعیت کند. ذوب جلوه ممکن و واقعی امر، ظاهر

 و ایرؤ بر مبتنی واقعیتی جادویی، واقعیت در عینی و منطقی

 .وهم.

 لوفمأ برایمان که را آنچه و هاناشناخته غرابت جادویی رئالیسم

 زندگی از یی پاره به کندیم تبدیل را آنها و ردیگیم نیست

 رویارویی محصول جادویی رئالیسم که گفت توانما. می روزمره

 از پیش. است سوم جهان کشورهای هایسنت و غرب تمدن

 خود مستعمره را لاتین امریکای کشورهای اروپاییان، از آنکه

 ربغ فرهنگ و تمدن با زیادی فاصله که مناطق این مردم. کنند

. گذراندندمی روزگار خود عقاید و افکار عادات، سایه در ،داشتند

 به خرافات امروز، متمدن انسان نظر از که آنچه

 این مردم زندگی از ایعمده بخش رسد،می نظر

 داد.می تشکیل را مناطق

 آداب و مذهبی مناسک اجرای به شدت به هاآن

 ربسیا را هااسطوره و بودند بندپای خود رسوم و

 درک مترقی هایسرزمین مردم از بهتر

 و صنعت ورود و کشورها این در اروپاییان حضور با. کردندمی

 و سنت بین تضاد در کشورها این مردم آنجا به غرب فرهنگ

 یزن ادبیات ویژه به هنری آثار در تضاد این. آمدند گرفتار تجدد

 رضایی( مهدی. )بود تاثیرگذار

 :پردازمیم رمان رسیب به بالا تعریف به توجه با حال 

 و ندارد کارکرد ابدا  داستان در مذهب. است کل دانای راوی

 مبگوی بهتر و رسوم و آداب به پایبندی و دارد نمایشی ٔ  جنبه

 هب پایبندی زن شخصیت. )شودمی دیده داستان در آن نمایش

 معتقد آن به شدت به دکتر که صورتی در ندارد، رسوم و آداب

 توانمی اتفاقات برخی لای لابه را وتجدد تسن بین تضاد(. بود

 ٔ  نکته. خیر است؛ واضح کافیست؟ جواب هااین آیا دید. اما

 آنچه. است وهم و ایرؤ عنصرِ وجودِ جادویی رئالیسم در اصلی

 عنوانِ  به چیزی و است رئال همه دارد وجود داستان در

 سینویداستان فنِ  با بخواهد نویسنده که ندارد وجود ناشناخته

 کند. پذیر واقع را آن

 مرئالیس اعلا حدِ به تنهایی صدسال کتابِ در مارکز که آنجا از

 سمرئالی نیز او اثر این که معتقدند ایعده داد؛ نمایش را جادویی

 مبتنی ما نقدهای از برخی متاسفانه که آنجا از و است جادویی

 انداست این کند اعلام نفر یک تا است؛ دیگران یهادگاهید بر

 رئالیسم ٔ  شاکله دانستن بدون یاعده جادوییست؛ رئالیسم

 رعنص و است رئال داستان کنند. پسمی موافقت او با جادویی

 در بخواهد که _اندک حتی_ندارد وجود آن در خیال و وهم

 بدهد. را جادویی رئالیسم تشکیلِ رئال بسترِ

 مندوئا یوآپول پلینیو نگارشروزنامه دوست با گفتگویی در مارکز

 به درست عشق، ٔ  درباره داستانی نوشتن من نظر به»: گفت

 یک ٔ  فهیوظ درواقع. است مجاز و معتبر ادبی انواع دیگر اندازه

 فرض را اشاصلی ٔ  فهیوظ دارید، دوست اگر -نویسنده

 «است نوشتن خوب -کنیممی

 دهش بیان حدش زیباترین و نیتردرست در رمان این در عشق و

 مامت با روشن، گاه تاریک، گاه فضایی در اقعیو عشق یک. است

 کهبل ایافسانه عشق یک نه. زندگی یک ماجراهای هایبم و زیر

 نای در عشقش تمام با آرثیا فلورنتینو که داشتنی دوست

 زنان ردیگ از گرفتن کام و زندگی از را او داثا؛ فرمینا به قرننیم

 زنِ همسرِ مرگِ منتظر که عشقی. نداشت باز

. شود ابراز دوباره تا ماندمی لخواهشد

 پویا یهاتیشخص. جنون و عقلانیت داستانِ

 جان خط هر در و کنندمی فکر که زنده و

 گیرند.می

 ییهاتیشخص هربار و توست در تو روایت

 داستانشان جایی در و شودمی گفته هاآن ٔ  قصه و شوندمی وارد

 از یا و باشد آن ٔ  ادامه منتظر خواننده آنکهبی شود،می تمام

 نیست. دیگر شخصیت این چرا بپرسد خود

 در را روایات خرده و هاتیشخص که است مارکز هنر این 

 دهخر آن با داستان پیشبردِ به و کندمی تمام نقطه بهترین

 داستان و خوردمی بک فلش مدام روایت. کندمی کمک روایات

 کند.می پیدا ادامه خستگی ایذره بدون

 بوی و گل بوی مثل داشته تاکید آن روی مارکز که عناصری

 برای حس پنج تمامی از . مارکزشوندیم تکرار قصه در بادام

 است. برده بهره رمان فضای از خواننده بهتر درک

 کتاب: بخشِلذت پایانِ و

 هایشپلک بر و چرخید داثا فرمینا سمت به ناخدا نگاه»

 سپس. داد تشخیص ار زمستانی هاییخچه هایبارقه نخستین

 خویش رب ناپذیرشخلل سلطه با کرد، برانداز را آریثا فلورنتینو

 گرفت را گریبانش هنگام دیر تردیدی و ،زشیتهورآم عشق و

 است زندگی شناسدنمی مرز و حد آنچه: شد هراسش باعث که

 مرگ نه

 متوانیمی کیِ تا کنیدمی خیال جنابعالی خب،: »پرسید ازش

 «بدهیم؟ ادامه را برده شور مرده شتِبرگ و رفت این

 ازدهی و ماه هفت و سال سه و پنجاه از را پاسخ آریثا فلورنتینو

 .داشت آستین در هایشانشب اضافه به پیش روز

 «.عمر  تمامِ: گفت

 مایک کارگردانیِ  به نام همین به فیلمی رمان؛ این اساس بر

 اویرچون: خ بازیگرانی که است شده ساخته( 2007) وولین

 متمدن انسان نظر از که آنچه

 رسد،می نظر به خرافات امروز،

 این مردم زندگی از ایعمده بخش

 داد.می تشکیل را مناطق



 

 1397 ماه آبان |چوکماهنامه ادبیات داستانی |نودونهم ه شمار19

 ؛مونتنگرو فرناندا برت؛ نیبنجام متزوجیورنو؛ جیووانا باردم؛

 گرکنند. امی آفرینی نقش آن در بوراچرو آلیسیا و سپدا یآنج

 کلی داستان به و ببینید را فیلم توانیدمی نخواندید، را کتاب

 چون ار شما که باشید نداشته انتظار اصلا   ولی ببرید پی رمان

 دیزیا سانسورهای با کتاب که آنجا ازکند.  زده شگفت کتاب

 است. بهرهبی سانسورها این از فیلم است، شده چاپ ایران در

 یموسیق اما نگرفت قرار منتقدین استقبالِ مورد گرچه فیلم

 .شد واقع توجه مورد بسیار فیلم

 مشهور ٔ  خواننده شکیرا توسط که ست یاترانه نامِ « وداع»

 شد. اجرا فیلم این برای کلمبیایی،

 آزنار، پدرو همراهی به شکیرا را ترانه متن

 آرژانتینی بزرگ سرای ترانه و موزیسین

 اشکیر بدانید، که باشد جالب سرود. شاید

 را فیلم این اولِ نقش در بازی پیشنهاد

 .نپذیرفت. آن ٔ  برهنه هایصحنه خاطرِبه

 ابتدا، در ترانه این ساختِ از هدفش کرد اعلام بعدها شکیرا

 فیلمی در بوده مایل دوم ٔ  وهله در و مارکز با عمیقش دوستی

کند.  مشارکت دهدیم نمایش را آن یهاییبایز و کشورش که

 در زنده صورتِ به 2014 سال را ترانه این کلمبیا ملی ارکستر

 کرد. اجرا گارسیا گابریل مرگ یادبود

 کتاب: از ییهاقسمت

 بیرون درما شکم از که شودنمی متولد روزی فقط *انسان

 زا دیگر مرتبه چندین کند،می وادارش زندگی بلکه آید،می

 شود. متولد و بیاید بیرون خود شکم

 ما ازیامت تنها کردمیم رکف. بروند جهنم به همه است *بهتر

 تواندینم یسک هک است نیا ا،یدن نیا در سالخوردگان ای هاوهیب

 م.ینکن را اریک چه و مینکب را یارک چه بدهد دستور ما به

 نیا و ردیبگ لکش تواندیم سالی و سن هر در عشق هک *گفت

 در برادرش، همسر سخنان دنیباشن ایاست. اوفل عادی امری

 رد شدن زد: عاشق ادیفر بود، شده نیخشمگ شدت به هک یحال

 به فاجعه آنها، سال و سن در یول است، مسخره ما سال و سن

 .دیآیم حساب

 همان باشد، نفر چند عاشق واحد، آن در تواندیم فردی هر*

 احساس آنها از یک هر با را عاشقی اندوه و غم

نورزد.  انتیخ آنان از یک چیه به ولی ندک

 و زدیم قدم لهکاس روی هک حالی در نویفلورنت

 خشمی ، دچارپروراندیم ذهن در را ارکاف نیا

 ترشیب من، قلب رد: انگارک زمزمه و شد ناگهانی

 دارد. اتاق خانه، فاحشه یک از

 یدب دادیرو هر با انگار. وبا نه بود، عشق مرض پسرش، یماری*ب

 سراغش به یماریب نیا ،گرفتیم لکش نویفلورنت یزندگ در هک

 یماریب چه به او هک بود داده صیتشخ هم کپزش. آمدیم

 مبتلاست. کیوحشتنا

 ،ترسخت سر یسنگتراش چیه داناتر، یفرد چیه ا،یدن نیا *در

 ■ ندارد. وجود شاعر، یک از تواناتر یریمد چیه و

 منبع:

عشق در روزگار وبا / گابریل گارسیا مارکز/ کاوه میرعباسی/ انتشارات 

 کتابسرای نیک

 عشق سالهای وبا/ گابریل گارسیا مارکز/ کیومرث پارسای/ انتشارات آریابان

 

 

 

 

 توسط که ست یاترانه نامِ« وداع»

 ،کلمبیایی مشهور خواننده شکیرا

 شد. اجرا فیلم این برای
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 «عرضهبی» بررسی داستان 
  «محمدیریتا » ؛«چخوفآنتون  » اثر 
  

 زیسپاه انگ امیترجمه: پ

 ٔ  سرخانهمعلم  ونا،ی یلیواس ایولیخانم  ش،یروز پ چند

 حساب هیرا به اتاق کارم دعوت کردم. قرار بود با او تسو هابچه

 کنم. گفتم:

را  تابمانک! حساب و ونای یلیواس ایولی دینیبنش دییبفرما -

 آن قدر اهل اما ماشاالله دیدار اجی... لابد هم احتمیروشن کن

... قرارمان با شما دیآورینم مبارکتان یکه به رو دیتعارف هست

 روبل... یس یماه

 چهل روبل...! رینخ -

روبل بود... من  ینه، قرارمان س -

 هابچه یهایمرب... به امکرده ادداشتی

... خوب... دوماه دادمیمروبل  یس شهیهم

 ...دیاکردهکار 

 دو ماه و پنج روز... -

جمع  نی... بنابراامکرده ادداشتیدرست دو ماه... من  -

نه روز بابت  شودیمشصت روبل... کسر  شودیمطلب شما 

ینمار ک ایبا کول کشنبهی ی... شما که روزهاکشنبهی لاتیتعط

... و سه روز دینداشت ی... جز استراحت و گردش که کاردیکرد

 ...دیع لاتیتعط

 اهنرین سرخ شد، به والان پناگها ونای یلیواس ایولی ٔ  چهره

 بار تکانش داد اما... لام تا کام نگفت!... نیخود دست برد و چند

 شودیمکسر  ی... به عبارتدیع لاتیبله سه روز هم تعط -

بود... که  یناخوش و بستر ایدوزاده روز... چهار روز هم که کول

 ... سه روز هم گرفتاردیکار کرد ایچهار روز فقط با وار نیدر ا

 یعنیکه با کسب اجازه از زنم، نصف روز  دیدرد دندان بود

نوزده  شودیم... دوازده و هفت دیکار کرد هابچهبعدازظهرها با 

روبل...  کیچهل و  ماندیم ینوزده، باق یروز... شصت منها

 هوم... درست است؟

 اشچانهسرخ و مرطوب شد.  ونای یلیواس ایولیچپ  چشم

. دیرا بالا کش اشینیبکرد و آب  یافهسر یبا حالت عصب د،یلرز

 اما لام تا کام نگفت!..

ینعلبکبا  یخور یفنجان چا کیدر ضمن، شب سال نو،  -

 افتاد و خرد شد... پس کسر دستتاناز  اش

 شیب فنجانمانبابت فنجان... البته  گریدو روبل د شودیم|

به قول  !میاما... بگذر -بود یخانوادگ ادگاری -دیارزیم هانیااز 

... گذشته یچه صد ن ،ین کیمعروف: آب که از سرگذشت چه 

از درخت بالا  ایبه علت عدم مراقبت شما، کول یروز نها،یاز ا

 ی... و باز به علت بگرید روبلهم ده  نیرفت و کتش پاره شد... ا

 دی.. شما بادیرا دزد ایوار یهاکفش سابقمانشما، کلفت  یتوجه

یمکه حقوق  زهاستیچ نیبت همبا د،یزباشیمراقب همه چ

مبلغ  هی... دهم ژانوگریدو روبل د شودیم... کسر می. بگذردیریگ

 ده روبل به شما داده بودم...

 نجوا گفت: به

 ...!امنگرفته یمن که از شما پول -

ینم ادداشتی نجایا یخود یمن که ب -

 !کنم

 خوب... باشد. اریبس -

 یو هفت باق ستیب یمنها کیچهل و  -

 چهارده... ماندیم

از اشک پر شد...  ونای یلیواس ایولیبار هر دو چشم  نیا

را پوشاند.  بشیدراز و خوش ترک ینیدرشت عرق، ب یهاقطره

 گفت: دیلرزیمکه  یی! با صدانوایدخترک ب

پول گرفتم...  -خانمتانآن هم از  -دفعه کیمن فقط  -

 ...امنگرفته یگری... پول دنیفقط هم

رده نک ادداشتیرا  یکی نیا ؟دینیبیم... د؟ییگو یراست م -

هم  نیا دیی... بفرماازدهی شودیمسه  یبودم... پس چهادره منها

 یهم دو اسکناس سه روبل نیسه روبل، ا نی! اطلبتانروبل  ازدهی

روبل...  ازدهی... جمعا  یروبل کیهم دو اسکناس  نی... و اگرید

 !دییبفرما

را به طرف او دراز  یروبل کیو  یپنج اسکناس سه روبل و

لرزانش در  یهاانگشترا با  هاآنرا گرفت،  هااسکناسکردم، 

 را گفت: رلبیگذاشت و ز راهنیپ بیج

 .یمرس -

و همانجا، در اتاق، مشغول قدم زدن شدم.  دمیجه میجا از

 :دمیسراسر وجودم از خشم و غضب، پر شده بود. پرس

 !!؟یبابت چ «یمرس» -

 بابت پول... -

 تتانغار طان،یآخر من که سرتان کلاه گذاشتم! لعنت برش -

 چرا؟!!!« یمرس! »امکرده ی! علنا  دزدامکرده

 قهیرا هم از من مضا نیهر جا کار کردم، هم ن،یاز ا شیپ -

 .کردندیم

 ایولیخانم  ش،یروز پ چند

 ٔ  سرخانهمعلم  ونا،ی یلیواس

 را به اتاق کارم دعوت کردم. هابچه
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الا تا ح دینی! ببستیتعجب ن یجا چی؟ هکردندیم قهیمضا

بدهم... به شما  یکردم، قصد داشتم درس تلخ یبا شما شوخ

است  یآن پاکت یتو اشهمه... دهمیمرا  طلبتانهشتاد روبل 

 یقدر ب نیکه ا ستیآدم ن فی! اما حدیکنیمکه ملاحضه اش 

 ؟دیکنیمچرا سکوت  ؟دیکنینمدست و پا باشد؟ چرا اعتراض 

بلد نباشد؟  یما چطور ممکن است انسان، تلخ زبان یایدر دن

 شد؟!عرضه با یقدر ب نیچطور ممکن است ا

آره، ممکن »خواندم:  اشچهرهلبخند زد. در  یتلخ به

 «است!

که به او داده بودم از او پوزش خواستم  یخاطر درس تلخ به

فراوانش، هشتاد روبل طلبش را پرداختم. با  رتیو به رغم ح

رفت... به پشت سر  رونیتشکر کرد و از در ب ،ییحجب و کمرو

ر بودن و زو یما، قو یایندر د»و با خود فکر کردم:  ستمیاو نگر

 گفتن، چه سهل و ساده است.

 

 داستان یبررس

 : اول شخصیراو -1

 :مثال

 ونا،ی یلیواس ایولیخانم  ش،یروز پ چند

را به اتاق کارم دعوت کردم. قرار بود با او  هابچه ٔ  سرخانهمعلم 

 حساب کنم. گفتم: هیتسو

را  بمانتاک! حساب و ونای یلیواس ایولی دینیبنش دییبفرما -

اما ماشاالله آن قدر اهل  دیدار اجی... لابد هم احتمیروشن کن

... قرارمان با شما دیآورینم مبارکتان یکه به رو دیتعارف هست

 روبل... یس یماه

 چهل روبل...! رینخ -

... به امکرده ادداشتیروبل بود... من  ینه، قرارمان س -

خوب... دوماه کار ... دادمیمروبل  یس شهیهم هابچه یهایمرب

 ...دیاکرده

 دو ماه و پنج روز... -

جمع  نی... بنابراامکرده ادداشتیدرست دو ماه... من  -

نه روز بابت  شودیمشصت روبل... کسر  شودیمطلب شما 

ینمار ک ایبا کول کشنبهی ی... شما که روزهاکشنبهی لاتیتعط

سه روز  ... ودینداشت ی... جز استراحت و گردش که کاردیکرد

 ...دیع لاتیتعط

 اهنریناگهان سرخ شد، به والان پ ونای یلیواس ایولی ٔ  چهره

 بار تکانش داد اما... لام تا کام نگفت!... نیخود دست برد و چند

 

 یاجتماع یژانر: واقع گرا -2

اتفاق  کندیم یکه زندگ یدرمحل یهرکس یاست برا ممکن

 باشد. دهیشن ایافتاده باشد و 

 :مثال

 اشچانهسرخ و مرطوب شد.  ونای یلیواس ایولیپ چ چشم

. دیرا بالا کش اشینیبکرد و آب  یاسرفه یبا حالت عصب د،یلرز

 اما لام تا کام نگفت!..

ینعلبکبا  یخور یفنجان چا کیدر ضمن، شب سال نو،  -

 افتاد و خرد شد... پس کسر دستتاناز  اش

 شیب جانمانفنبابت فنجان... البته  گریدو روبل د شودیم|

! به قول میاما... بگذر -بود یخانوادگ ادگاری -دیارزیم هانیااز 

... گذشته یچه صد ن ،ین کیمعروف: آب که از سرگذشت چه 

از درخت بالا  ایبه علت عدم مراقبت شما، کول یروز نها،یاز ا

 ی... و باز به علت بگرید روبلهم ده  نیرفت و کتش پاره شد... ا

 دی.. شما بادیرا دزد ایوار یهاکفش سابقمانت شما، کلف یتوجه

 نیبابت هم د،یزباشیمراقب همه چ

... می. بگذردیریگیمکه حقوق  زهاستیچ

مبلغ  هی... دهم ژانوگریدو روبل د شودیمکسر 

 ده روبل به شما داده بودم...

 

 ست؟یداستان چ ٔ  مسئله -3

، کندیمکار  یدرخانه مرد ونای یلیواس ایبه نام لول یزن

که  کندیمدستمزد زن را حساب  یطور رکیصاحب خانه ز

 .شودیمزن است که بدهکار  نیظاهرا  ا

 :مثال

 ٔ  سرخانهمعلم  ونا،ی یلیواس ایولیخانم  ش،یروز پ چند

 حساب هیرا به اتاق کارم دعوت کردم. قرار بود با او تسو هابچه

 کنم. گفتم:

را  تابمانکو ! حساب ونای یلیواس ایولی دینیبنش دییبفرما -

اما ماشاالله آن قدر اهل  دیدار اجی... لابد هم احتمیروشن کن

... قرارمان با شما دیآورینم مبارکتان یکه به رو دیتعارف هست

 روبل... یس یماه

 چهل روبل...! رینخ -

... به امکرده ادداشتیروبل بود... من  ینه، قرارمان س -

... خوب... دوماه کار مدادیمروبل  یس شهیهم هابچه یهایمرب

 ...دیاکرده

 دو ماه و پنج روز... -

جمع  نی... بنابراامکرده ادداشتیدرست دو ماه... من  -

نه روز بابت  شودیمشصت روبل... کسر  شودیمطلب شما 

ار ک ایبا کول کشنبهی ی... شما که روزهاکشنبهی لاتیتعط

 ...دیع لاتی... و سه روز تعطدینداشت ی... جز استراحت و گردش که کاردیکردینم

 یلیواس ایولیخانم  ش،یروز پ چند

ها را به اتاق معلم سرخانه بچه ونا،ی

 هیکارم دعوت کردم. قرار بود با او تسو

 حساب کنم.
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 بار تکانش داد اما... لام تا کام نگفت!... نیخود دست برد و چند راهنیناگهان سرخ شد، به والان پ ونای یلیواس ایولی ٔ  چهره

 

 ست؟یداستان چ ییمحور معنا -4

 یزندگ که به یی، غلام طمع خود هستند، بردگان ترسواندشیخو یگاریو ب هاحماقت ٔ  بنده هاانسان

 یامروز قو یایچه بسا در دن رندیبگ توانندینمخود را  یرا محافظت کرده که حق بردگ هاآنآنقدر ترس  انددهیچسب اهشانیس 

 و زورگو بود. یقو یدستمزد بردگان زندگ یعیکردن از حق طب غیبا در توانیمبلکه  ستیبودن الزاما  به داشتن سلاح ن

 :مثال

 راهنیپ بیلرزانش در ج یهاانگشترا با  هاآنرا گرفت،  هااسکناسرا به طرف او دراز کردم،  یروبل کیو  یپنج اسکناس سه روبل و

 را گفت: رلبیگذاشت و ز

 .یمرس -

 :دمیو همانجا، در اتاق، مشغول قدم زدن شدم. سراسر وجودم از خشم و غضب، پر شده بود. پرس دمیجه میجا از

 !!؟یبابت چ «یمرس» -

 ..بابت پول. -

 چرا؟!!!« یمرس! »امکرده ی! علنا  دزدامکرده غارتتان طان،یآخر من که سرتان کلاه گذاشتم! لعنت برش -

 .کردندیم قهیرا هم از من مضا نیهر جا کار کردم، هم ن،یاز ا شیپ -

وبل ما بدهم... هشتاد ربه ش یکردم، قصد داشتم درس تلخ یتا حالا با شما شوخ دینی! ببستیتعجب ن یجا چی؟ هکردندیم قهیمضا

دست و پا باشد؟ چرا  یقدر ب نیکه ا ستیآدم ن فی! اما حدیکنیماست که ملاحضه اش  یآن پاکت یتو اشهمه... دهمیمرا  طلبتان

 یقدر ب نیبلد نباشد؟ چطور ممکن است ا یما چطور ممکن است انسان، تلخ زبان یایدر دن ؟دیکنیمچرا سکوت  ؟دیکنینماعتراض 

 باشد؟! عرضه

 «آره، ممکن است!»خواندم:  اشچهرهلبخند زد. در  یتلخ به

فراوانش، هشتاد روبل طلبش را پرداختم. با حجب و  رتیکه به او داده بودم از او پوزش خواستم و به رغم ح یخاطر درس تلخ به

ل و بودن و زور گفتن، چه سه یما، قو یایدر دن»و با خود فکر کردم:  ستمیرفت... به پشت سر او نگر رونیتشکر کرد و از در ب ،ییکمرو

 ■ ساده است.
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 «غلامحسین ساعدی نامهشناخت» هنگاهی ب 
 «مصطفی بیان»؛ «کوروش اسدی» 

   

غم انگیزترین وجه نویسندگیِ ساعدی آنجاست که خلاقیت »

. جایی که ساعدی مجبور است خورندیمو تعهد به هم گره 

یسنده نشان دهد که یک جور پیام آور باشد، چیزی بیش از نو

که قلمش را در تهییج و تحریک و مبارزه بگرداند. وجه تراژیک 

تا از تخیلش  کنندیمساعدی در این است که هی مجبورش 

کم کند و بیشتر به تعهدات تحمیلی بپردازد. او از هر طرف با 

د آی توقعاتِ رنگارنگی روبه روست. هی باید از قالبِ خودش در

و به قالب دیگری برود. از چریک و دانشجو و ناشر گرفته تا 

ساواک، همه به شکلی مزاحمِ خلاقیتش هستند. در تفکر غالبِ 

فقط یک داستان  توانستینمساعدی داستان نویس  ٔ  زمانه

نه خلاقیت و  خواستندیمنویس باشد. همه از ساعدی تعهد 

ی فراوان دارد. تخیلِ صرف. برای همین ساعدی اوج و فرودها

آن جاها که بر نبض و تخیلِ پیش رفته، ناب 

و شگفت و معرکه است و آنجا که تن به تعهد 

شکسته بسته  شیهاداستانزمانه سپرده، 

غلامحسین  ٔ  نامه)از کتاب شناخت « است.

 ساعدی اثر کورش اسدی(.

را می « غلامحسین ساعدی»وقتی نامِ 

و « گاو»داستانِ  اشیادبشونیم ناخودآگاه به یاد شاهکار 

تنها و اسیر  یهاآدمروستای بَیَل و مسجد وَرَزیل می افتیم. 

ن . ایاندپناهحوادثِ ناخواسته و ناشناس همیشه دنبال پشت و 

تا دنبال کسی یا پناهگاهی گردند  داردیمبی پناهی آنها را وا 

باشد و آن کس همان  تواندیماین پناهگاه گاه مسجد وَرَزیل 

قهرمانی این قوم را بر  ٔ  جامه خواهدینمکه « اسلام»شخصیت 

 .زدیگریمیا به عبارتی  رودیم« بیل»تن کند و دست آخر از 

در بَیَل نه از جوانی و طراوت خبری هست و نه از تولد. بَیَل 

فساد و تجزیه. روستا زیر  ٔ  آستانهپوسیده است؛ متروک و در 

خانه است که  آوار مرگ و حادثه و غارت است و همین طور

که یا  – رودیمو صاحبش به سفر  شودیمدرش گِل گرفته 

 مرگ است و یا شهر.

داریوش مهرجویی با بازی بی نظیر زنده  ٔ  ساخته« گاو»فیلم 

 ٔ  صهقیاد عزت الله انتظامی را به یاد داریم. این فیلم بر اساس 

ساخته شده است. مش حسن با « عزاداران بیل»چهارم کتابِ 

که آرام آرام مبدل به  خوردیم یاضربهعزیزش چنان  مرگِ گاوِ 

. این مبدل شدن به حیوان نه از سر شیفتگی که شودیمگاو 

 شکل دیگر مرگ است.

 
از یک جهت « غلامحسین ساعدی ٔ  نامهشناخت »کتاب 

این کتاب یک  ٔ  سندهینوبرای خواننده اهمیت دارد و آن اینکه 

باغ »مجموعه داستان است؛ او خالقِ  یاحرفهداستان نویس 

است که برنده چهارمین جایزه ادبی هوشنگ گلشیری در « ملی

 :میخوانیمشد. در پشتِ جلدِ این کتاب  1383سال 

محبوب کورش اسدی بود و  یهاسندهینوساعدی یکی از »

 یهاکلاسو  هاکارگاهاین نویسنده در  یهاداستانهمواره 

مثبت  ریتأثود که ب ییهامثال نیترمهمآموزش اسدی، از 

خوانش ادبیات روز دنیا را مانند همینگوی بر روند داستان 

درخشان ساعدی از نظر  یهاداستان. کردیمنویسی ایران بیان 

بود که به روشنی ساخت جهانی منسجم از  ییهانمونهاسدی، 

. عناصری دادیمعناصر داستانیِ به دقت انتخاب شده را نمایش 

رونی ماجرا را روایت که از یک طرف سطح بی

و در کنش و واکنش با یکدیگر  کنندیم

یمزیرین جهان رازآلود ساعدی را  یهاهیلا

 .«سازند

غلامحسین ساعدی یکی از پُر کارترین 

داستان نویسان معاصر ایران بود. هشت 

مجموعه داستان، سه رمان، نوزده نمایشنامه، چهار فیلمنامه و 

ان به یادگار گذاشت. کورش اسدی سه ترجمه را برای ادبیات ایر

در این کتاب مروری تند و کوتاه به نمایشنامه نویسی ساعدی 

یمساعدی را به اهلش  یهاشنامهینما ترمفصل)بررسی  کندیم

( و بیشترین تمرکزش فقط بر روی شش مجموعه داستان سپارد

ساعدی و آن شب نشینی با شکوه، عزادارانِ بیل، دندیل، گور و 

بی نام و نشان و ترس و لرز است. در بخش  یهاواهمه، گهواره

، نگاهی «رمان پایانِ درخششِ ساعدی»پایانی کتاب با عنوان 

 .کندیمکوتاه و مختصر به دنیای رمان نویسی ساعدی 

ساعدی رمان نویس خوبی نیست. : »سدینویمکورش اسدی 

ی برمان نویس نیست. رمان برای ذهنِ تندوتیزِ ساعدی قال اصلا 

ساختار رمان ندارد. توپ سخت ناساز و گَل و گشاد است. 

داستان کوتاهی است که بی خود به درازا کشیده شده است... 

به  غریبه در شهرو  تارتار خندانارزش ادبی ندارد.... دو رمان 

و با توجه به این  کندینممقامِ داستان نویسی ساعدی اضافه 

حرف زیادی  اندنشدهچاپ  که این دو اثر در زمان حیاتِ ساعدی

 کتاب(. 103تا  101)صفحه « آنها زد. ٔ  درباره توانینمهم 

ا ر« غلامحسین ساعدی»وقتی نامِ 

می شونیم ناخودآگاه به یاد شاهکار 

و روستای « گاو»داستانِ  اشیادب

 بَیَل و مسجد وَرَزیل می افتیم.
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کوتاه به جامعه ادبی ایران معرفی شد. کورش اسدی  یهاداستانکوتاه است. او با نوشتنِ  یهاداستان ٔ  سندهینوغلامحسین ساعدی، 

چخوف هرگز نتوانست یک رمان بلند خوب : »سدینویم« دبیات روسا ٔ  درباره ییهادرس»در « ولادیمیر ناباکوف» ٔ  نوشتهبا اشاره به 

 «ساعدی را پیش چشم داشته است. ساعدیِ رمان نویس مصداقِ بارز سخنِ ناباکوف است. یهارمانبنویسد.... ناباکوف انگار نه چخوف که 

 کتاب(. 102)صفحه 

. اکثر کندیمروان شناختی تجزیه و تحلیل  ٔ  هیزاورا از  شیهاداستان یهاتیشخصاست.  یاحرفهساعدی یک قصه گوی 

 روانی جامعه یهابیآسروانی و وحشت به خوبی آشکار است. ساعدی یک روانپزشک بود و  یهابیآس، تصویری از ترس، شیهاداستان

یمورد. فقط پزشک بیا شیهاداستانبه راحتی آنها را در  توانستیمو  کردیم، لمس شناختیمداستانش را به خوبی  یهاتیشخصو 

؛ بی اعتنایی به فاجعه. کنندیمجامعه چقدر جدی است. این جا چخوف و ساعدی یک وجه مشترک با هم پیدا  یهامرضکه این  داند

 «است. قدرتشانتمام قدرت چخوف و ساعدی در پنهان کردن : »سدینویمکورش اسدی در کتابش 

کم آورده و سر فرود آورده است. جهانی به  یهاآدمجهان ساعدی جهانِ : »دسینویمکورش اسدی در مورد جهان داستانی ساعدی 

. این جهان در آثار داستانی زنندیمو در آن دست و پا  اندرفتهتمام معنی فقیر. جهانی که از همان ابتدا، آدم هاش تا گلو در فاجعه فرو 

ساعدی،  یهاداستانکمتر به آن پرداخته است.... جهانِ  شیهانامهشینما؛ ابعادی که ساعدی در کندیمساعدی ابعادی هول انگیز پیدا 

جهان نیازمندانِ بی قهرمانی است که در پی قهرمانِ باقی و قدیس پروری عمرشان تباه شده است و از قهرمان هم خبری نیست. ساعدی 

فقر نیست. فقر آن جاست که از آدمی با هزار نقطه هم فقر را نشانه رفته است. قهرمان نبودن و بی قهرمان زیستن  شیهاداستاندر تمام 

 «یا گریزان و سرگردان. شودیمضعف و نیاز، قهرمان قدیس ساخته شود. در جهان ساعدی چنین قهرمانی یا فریبکار 

ست؛ شده اچهل تا پنجاه منتشر  یهاسالساعدی، همان هایست که در میانِ  تأملنویسنده این کتاب معتقد است آثارِ داستانی قابل 

 .ترس و لرز وبی نام و نشان  یهاواهمهعزادارانِ بیل، دندیل، گور و گهواره،  مثل

به گمان کورش اسدی، آثاری که پس از مرگ ساعدی چاپ شده است چندان قابل اعتنا و اعتماد نیست چون پیداست که آثاری 

 بوده باشد. چاپشانکه ساعدی مایل به  اندنبوده

است که جهان داستانی یکی از داستان نویسان مهم ایرانِ معاصر  ییهاکتاب نیترمهمیکی از « سین ساعدیغلامح ٔ  نامهشناخت »

 .شودیم. کتابِ کم حجمی است و خواندنِ آن به دوستان علاقه مند به آثار غلامحسین ساعدی توصیه دهدیمرا توضیح 

 ■ منتشر شد. 1397سط نشر نیماژ در سال کورش اسدی، تو ٔ  نوشته« غلامحسین ساعدی ٔ  نامهشناخت »کتابِ 
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 «کسآقای هیچ»شعر مجموعه عناصر روایی در  بررسی  
 «غزال مرادی» ؛«پورحامد ابراهیم»سروده  

 

 در شعر امروز و اسطوره و تاریخ روایت سینما

 حامد ابراهیم پور با پیشنهاد غزل فرا فرم از جمله اولین

 مدرن را وارد شعر کلاسیک کرد. اوکسانی بودکه روایت 

دید، راوی، فضا و لحن،  ٔ  هیزاوتغییر به  روایت ٔ  نحوه موازات وبه

 تسلط او به رویدادهای تاریخی .را تغییر داده استفرمِ شعر 

تمایز در شعرش با دیگرشاعران  ادبیات وسینما یکی از وجوه

ه بای تشخص زبانی ویژه او را مطرح دهه هشتاد گشت به گونه

باعث تغییردر شعر  همراه داشت. مطرح کردن غزل فرافرم

 ردند.ک را از او تقلید نوع از روایت این و بسیاری کلاسیک گردید

کس سیزدهمین مجموعه شعر آقای هیچ

توسط  139۵سال در  پوراست، حامد ابراهیم

تر یشپ انتشارات نیماژ به چاپ رسیده است.

او روایت در دومین مجموعه شعر  عناصر

 شده است.یبررسی مقدس را هادروغ

شعرهایی این مجموعه شعرهایی بلند است 

نسان ا موقعیت های تاریخیبزنگاه ای با بیان روایتگونهکه به

 شود.مدرن در جامعه امروز بیان می

 قفس بر ای تو پایین بود سقف»

 کردیقد را اگرچه صاف نمی 

 سرخی رااعدام خسروی گل

 کردییدیدی و اعتراف نم

 بهمن رسیده به بود به دریاچه

 اما به فکر آبتنی بودند

 شد و مشغولِتقویم سرد می

 «(60, 139۵)ابراهیم پور  اعدام بیژن جزنی بودند

ر زیرا حقیقت د نیازمند گشایش است در شعر کشف حقیقت

ض شناخت گونه ای در معراین و گشایش شناخته شدنی است

قرار گرفتن ابژه است. کشف حقیقت در شعرهای حامد ابراهیم 

 ادبیات است. او با بهره گرفتن تاریخ و نیازمند دانش سینمایی و

تواند روایت دیگری به وجود های تاریخی میاز خرده روایت

این اتفاق در بیشتر  در شعر او جریان دارد روایتی که بیاورد

که او فراز و  «تاریخ»ویژه شعر شعرهای او افتاده است به

 خوبی نمایش داده است.فرودهای تاریخی را به

 با باد چند قرن سفر کردیم 

 شده خونینروزهای گم تا 

 خندیدزد و میصورت به زخم می 

  

 (۵2, 139۵)ابراهیم پور دین زیر شکنجه بابک خرم

 حیتوض و نامدمی گـزاره را ییروا احدو ترینکوچک تودوروف

 از ــهک یوصــف هایگزاره :هستند نوع دو هاگزاره دهدمی

 یفعل هایگزاره و گیرندمی لکش وصف و تیشخص ــبکیتر

 (1387)تایس  شوندمی ایجاد کنش و تیشخصـ ـبکیتر از هک

ها روایت یانه است که در آناصلاحی ساختارگرا روایت شناسی

 د.شونبیان می کارکردها و روابط معین آن و عنصر سازنده آن و

 های وصفی وحامد ابراهیم پور در این مجموعه شعر از گزاره

 جا که اقتضای متن هر و فعلی به یک اندازه استفاده کرده است

 بوده است از این دو گزاره سود برده است.

 های هتلشبیه چراغ سپید بود»

 های سیاتلشبیه نور دیگر هتل

 سپید بود به سرعت گذشت از بدنت

 شبیه رد شدن خودرو از گلوی تونل

 مو دست جدا چشم جدا گوش و دهان و

 کم جور شد پازلکنار هم کم

 به روی دیوار افتاد بعد شد پدرت 

, 139۵)ابراهیم پور  شنل آن چکمه و کلاه و همان پدر با

262) 

از  روای با روایت یا لحن به مناسبت دیدگاه ژنت آوا از 

 به گردد.بررسی می های رمانی و مکانیهای موقعیتدیدگاه

ی هاچه نسبت متن که زمان روایت و عبارت دیگر باید دانست

های زمانی و مکانی را یابند، چگونه یک راوی موقعیتمی باهم

 ؟کندروایت می

 زمانی در آن از و سیر روایت با متناسب پور حامد ابراهیم 

 استفاده کرده است. به عنوان نمونه در شعر جزیره و وزن لحن

اده دهد و استفتغییر قافیه نشان می درونی راوی را با تغییرات

لحن بخشیدن به راوی  برای« فاعلاتُ فاعلاتُ فاعِلن»از وزن 

با استفاده از  ابراهیم پورموفق بوده است. در واقع حامد 

 دلالت معنایی در شعر خود توانسته است های عروضی وارزش

 این رابطه را حفظ نماید.

 وطن بپرهای بیبا پرنده»

 روی خط صاف زندگی نکن

 وزن زندگی صدای قلب توست

 فاعلاتُ فاعلاتُ فاعِلن

*** 

 با متناسب پور حامد ابراهیم

 لحن زمانی در آن از و سیر روایت

 استفاده کرده است. و وزن
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 اماتاق خود نشسته ٔ  گوشه

 زندمی آسمان به شیشه برف

 شومنیاز دوست می از سر

 «(13, 139۵)ابراهیم پور ای که حرف میزند با پرنده 

مورد بررسی قرار  یکی از دیگر عناصری که ژنت در روایت 

 روایت با بیان راوی است. اینکه ٔ  فاصله دهد. حالت یا وجهمی

 ممستقی غیر»آیا روایت مستقیم است، یا غیر مستقیم؟ یا 

 ؟«آزاد

کس بسته به موضوع روایت ما با در مجموعه شعر آقای هیچ 

در شعرهایی ازجمله  آنکه ویژهبه انواع راوی مواجه هستیم.

و او توانسته است از  ما با تغییر راوی مواجه هستیم «سوزاندن»

 در اما شکل راوی استفاده نماید. هر دو

 ترسدتنهاتر از شمعی از کبریت می»

 تر از دزدی که از دیوار افتادهنغمگی

 از زندگی مثل اعتنا پاکت کنندبی

 خاکستر سردی که از سیگار افتاده

 

 خشکدمن باز می افتد ازدلم می بی تو

 افتدمی که از سیم مثل کلاغی مرده

 افتمبار که یاد تو می این روزها هر

 افتدخط دیگر روی پیشانیم می یک
□ 
 دورتر باشی خواهی از من رو بگیریمی

 پیچم به آغوشتمی طفلی مرده مانند

 من تکرار خواهم شد گیری وسردرد می

, 139۵)ابراهیم پور مانند یک موسیقی غمگین در گوشت 

37) 

که  نوشته است درآمدی به فزون متن ٔ  رساله ژنت در 

گوییم ا بهتر بی نیست بلکه فزون متن نظریه ادبی متن موضوع

مقصودش از فزون متن  و فزون متنی در هر متن است ٔ  جنبه

متن محسوب  ٔ  سازندهکه  های همگانی یا متعالی بودجنبه

 و های گوناگون بیانشوند: اشکال گوناگون سخن شیوهمی

ای خاص جای خلاصه آن عناصر ادبی که اثری را در رده

فزون متن در مجموعه  بررسی (318, 1380)احمدی  دهد.می

استفاده از  نمادها ها وافزون بر استعاره کسآقای هیچ شعر

 بینامتنیت است.

 های من وتوقرار بعد: غریو تفنگ»

 فالانژهای فرانکو نشانه رفتن سمت

 خونین صدای ریزش زنجیرهای کهنه

 صدای آزادی روی رزمنای پوتمکین

 زنده ٔ  جنازه تور خاراصدای زخمی ویک

, 139۵)ابراهیم پور باد آلنده زنده گلوله خوردن در کوچه

293)» 

 کس نمونه موفقیباید گفت: مجموعه شعر آقای هیچ پایان در

نکات و  ٔ  همهاز اجرای روایت در شعر است که پرداختن به 

 ■ گنجد.یهای آن در قالب یک مقاله نمویژگی

 منابع:

 .1395 ,نیماژ :تهران  .آقای هیچکس .حامد ,ابراهیم پور

 ,نشرمرکز :تهران .ساختار وتاویل متن .بابک ,احمدی

1380. 
 .1387تهران,  معاصر. یهای نقد ادبنظریهتایس, لوئیس. 
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 «اسپینوزا فیلسوف، شرافت و آزادی» مقاله 
 «علی ربیعی» 
 

را   17اسپینوزا از فیلسوفان عصر روشنگری در اوایل قرن 

وایجاد شکاف در اندیشه نوگرایانه بخاطر زیبایی و خرد ورزی 

هزاده شادر بنیانهای اسکولاستیک فلسفه و منطق ارسطویی 

محبوبیت و وجاهت ایشان به  . زیر دلیل ایننامندیمفلاسفه 

لبی و آن نگاه س بوده علت تغییر نگرش بنیادی در جوهره هستی

بر دست و  گذشتگان که چون تار ضخیم عنکوبت و مدرسی

و حصاری خود ساخته که قرنها  شدیمپای مسیر بشریت تنیده 

هرچند وی در این  باعث ایستایی تمدن بویژه در اروپا گردید

خوش فرجام از ستاره  یاعقبهچالش ودگردیسی تنها نبود و 

سر خود داشت و آنگاه که به  شناسان تا فیزیکدانان را در پشت

 گفتیم روی به تکفیر کنندگان دیرسیممناجات اسپینوزایی 

 یو حت یهستم که چگونگ یخدای ٔ  بندهمن 

 خواهدینمانجام دادن پرستش خودش را از ما 

من عاشق  خواهدیم خدای توجیه پذیرعالم

باشم نه اینکه مکلف باشم تکالیفی را به جای 

 حصاری وبندی برتن وجانآرم که بجز حاکی از 

آدمی نیست واین همان خدای آزادی ست که 

 در جان وضمیر تک تک انسانها آشیانه دارد

و بلند بلایی،  خواستیمواین نگرش خاص در زمانه نوزا دلیری 

فهم سلبی در برابر آنچه بر دست و پای حقیقت و فراخنای 

فه ااض . و سپسآرزوهای بشری زنجیر تحجر و تنعم بسته بود

خودم به خداوند عشق  ٔ  وهیشبه من اجازه دهید تا به  کردیم

ه و البتبورزم و نیازی به وصایت رابطین خدای متعال نباشد. 

این برداشت به جهت تلاش بی وقفه و مستمر اوبرای نجات بشر 

 یاهفاصلهپیچیده است و  در مسیر رهاییاز مصائبی بود که 

ظواهر دیگر چون  بسان ندکیمتصنعی در روابط انسانی ایجاد 

و مذهب و تعلقات بیشمار که همچنان ادامه  رنگ پوست و نژاد

 بی منطق یهاتیعصبدارد چنانکه علم نیز از هماوردی با آنچه 

 .عاجز است نامدیم

 ست که عقلانیت را به یافلاسفهاو یکی از بی نظیر ترین 

ی دصورت عملی وارد عرصه فلسفه کرد وبه تفکر جنبه قراردا

آسمان به زمین آرد و برای  پهنهداد تا بتواند راه رستگاری را از 

 و فراهم کند بی آنکه از بالا کمک بخواهد جامعه شرایط نقد را

 یهانهیهزاز جنبه الهی و قدسیت روح بشری در عین حال 

مثل هر   بی شکو  نمایدکمتری به اعتقادات تحمیل 

 امورات اولیه زندگی برایخردمندی در این راه سختیها کشید و

 

 امرار معاش بجهتبه اتاقی در زیر یک شیروانی اکتفا کرد و 

 کرد.پالایش پرداخت ونیز عدسی عینک ساخت و 

من حقیقت را  گفتیمو مثل سقراط که  تارک دنیا بود او   

دوست دارم اگر چه در ذهن من جاری ست اما در اعتقاد خویش 

در زندگی وی  واقعه جالب بودو بریدن از دنیا مُصر  به عدالت

ه کدر صدد برآمد  شپس از مرگ پدرش، خواهراینگونه بود که 

ا به ه رین قضینوزا ایاسپ ،ه محرومش سازدیبا اغفال برادر، از ارث

، یروزیپس از پاما  دادگاه به نفعش بود. یرأاندکه شکدادگاه 

ادگاه م دکردن حکو با پاره  داد خواهرهمه اموال را داوطلبانه به 

و من نیز راه خود را  ندکفا یفه خود را ایگفت: بگذار عدالت وظ

 محبت بروم اما آنچه را دوست دارم اتفاق بیفتد و در این میان

روز گردد یپطمع و مال اندوزی و عشق بر آن 

... 

باری قصه پر مشقت کار و رنج پیرامونی در 

آزاداندیشان  نهایت سبب شد مثل قریب

 زندگی پایین  یین از درختسنی پا  بهتاریخ 

 ید بی آنکه تسلیم شرایط گردد.آ

وز عمر مرا جز حافظ فرماید ... چنانکه...

 شب دیجور نماندست

 ماتم زده را داعیه سور نماست! 

گفته شود سرانجام همین سبب شاید اغراق نباشد که  به 

که اسپینوزا رسید لذا  رسندیمهمه اهل خرد به همین نتایجی 

پرسید عبادت چیست گفتم به تعبیر اسپینوزا  مناز وقتی کسی 

اخلاقی زیستن خود بهتریت عبادت است هرچند بعد از واژه 

زیستی در مقوله جغرافیا و تاریخ و  یهاپرسشاخلاقی کلی 

جهانبینی مطرح شد و من مبنا را همان جایی قرار دادم که من 

یش و شما قرار است در آن زیست کنیم و این را به سهم خو

 مدیون وام گرفتن از اخلاق اسپینوزا هستم.

ماعی و اجت یاسیرات سکنوزا در ادامه تفیاسپ نگرش صمیمانه

 بود 17دگرگونی در اروپای قرن زمانه  لمحصو چالش برانگیز

 یح نوع آرمانیبه تشر لذا با وام گرفتن از آن شرایطو

که امکان داشت در  پرداختیم یو اشراف یسلطنت یهاحکومت

هر چند امروز محلی از اعراب نیفست تخیلات نجیبش بگنجد ما

 یراسکومت دموکه به شرح و بسط حک یهنگام افسوسوندارد 

و  لاعلاج یماریرد، به بکآغاز و مدینه فاضله افلاطونی خویش 

باری قصه پر مشقت کار و رنج 

ل ب شد مثپیرامونی در نهایت سب

نی س  بهآزاداندیشان تاریخ  قریب

د یزندگی پایین آ  پایین از درخت

 بی آنکه تسلیم شرایط گردد.
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گر آثارش را ارجح یل دیمکبرد و ت یالوقوع خود پبیمرگ قر

 .کردیم ینیب شیآنان را پاکثر ناتمام ماندن  هرچنددانست. 

ه ین نظریمشهورتر است اسپینوزا وحدت وجودمبانی فکری 

ول محص نیترمهممبانی جوهری و یگانه اندیشی و  قالب در این

به  یروشنگرانه از جهان هست یریاو در ارائه تفس یرکتلاش ف

 تعبیر حافظ ...

 یارب این آیینه حسن چه جوهر دارد

 نبود ریتأثکه در او آه مرا قوت  

تاب اخلاق مورد بحث قرار که در ک ین تئوریا یر ابتداد 

نوزا در پاسخ به پرسش معروف یگرفته، اسپ

: جوهر، صفت و دهدیمچه هست؟ پاسخ 

که تعریفی دیگر از ذات ربوبی و  حالت جوهر

به تعبیر فلاسفه ما واجب الوجود که قائم به 

ذات خویش است و صفات نیز چون اسماء بی 

افعال انسانی جهت نیک خداوندی به  رشما

سعادت اخلاقی  دیگویمخصوص خرد باوری  در .... دهندیم

پاداش فضیلت نیست بلکه اخلاق و آزادی خود فضیلت است 

ع بدی یانکتهبدست میاید   که از خرد باوری در همه عوالم عالم

در راهی که بشر جزم گرا پیش روی خود داشت و باید که 

علاوه بر ! زدودیمشنگری حجاب خرافات را از عصر رو

بدنبال غایتمندی اهداف و آرزوهای بشری نباشیم زیرا که   این

که انحصار قدرت نتیجه آن خواهد  گرددیمبه کوره راهی ختم 

جامعه بسته و فرو رفته در خود مستعد هر گونه رنجی  رایز بود.

که باشد  یاعرصهست...تلاش برای کاهش رنج بشری در هر 

ه اگر به سرانجام رسد جهانی زیباتر را تجربه ک موهبتی ست

 خواهیم کرد.

تفسیر اسپینوزا از جهان هندسی بود و به تعبیر برتراندراسل 

از قضایای هندسی برای اثبات تفاسیرش از مبانی هستی یعنی 

و این اضلاح را ابعاد  کردیممکان و زمان و حرکت استفاده 

ه هیچ فضیلتی مقدم اعتقاد داشت ک او .دانستیمعینی هستی 

انسان ...بر این نیست که شخص وجود خود را حفظ کند

یمبشری اجازه  یهاتیمحدودتا آنجا که  کوشدیمخردمند 

و این بینش ناشی  ندیبیمجهان را بگونه ای ببیند که خدا  دهد

از دل و جان زیبایی ست که اسپینوزا داشت یعنی ما در ابدیتی 

که  اآنج مگر زیبایی ست.... تنیسبیکران غوطه وریم که هیچ 

ما باید دیدی از جهان داشته باشیم که نظیر نگاه خدا  دیگویم

باشد آن وقت هر چیزی را همچون جزیی از کل و عنصر لازم 

خوبی آن کل خواهیم دید لذا معرفت بر بدی معرفت ناقص 

 زیرا شناسندینمبدی را  شناسمیماست خوبی که من 

بتوان آن را شناخت ...ظهور بدی فقط از  بدی وجود ندارد تا 

که فکر کنیم اجزا هستی را چنان بگیریم  شودیماینجا ناشی 

هان جخلاصه نیست ... یاگردانندهگویی قائم به ذات هستند و 

است که بشر را از شر ترس و ظلم و اندوه  به این قصدبینی نوزا 

امری انسان آزاد به هیچ اگر  .نجات دهدخودی و غیر خودی 

حکمت او تفکر در باره مرگ نیست  اما شدیاندینمکمتر از مرگ 

یات حبلکه اندیشه در باره زندگی ست ...او خود با همین تفاسیر 

که در آخرین روز زندگیش به تمام  یاگونهکرد به  را توجیه

یمسعی آرام بود همچون سقراط که در آرامش جام شوکران 

 ...نوشد

اسپینوزا مثل اکثر مسئله  نیتریاصلاما 

 دربعنوان فیلسوفی روشنگر  17فلاسفه قرن 

عشق به هستی مطلق و اخلاق و فلسفه عملی 

آزادی بود و در عین حال بدنبال کنار گذاشتن 

بجهت رسیدن به نوعی  هایدئولوژیاتفرق در 

صلح جهانی ... که در همان ابتدا با واکنش شدید 

د...کتاب اخلاق وی از مذهبی در اروپا روبرو گردی  متعصبین

در  از بزرگان یکی ذخایر بی بدیل فلسفه در همه اعصار است ....

شاید از لحاظ قدرت فکری بعضی  دیگویمباره منزلت اسپینوزا 

اما از لحاظ اخلاقی کسی به پایه او  اندرفتهفلاسفه از او فراتر 

چنانکه...شما یا پیرو اسپینوزا هستید یا اساسن  رسدینم

 ف نیستید! فیلسو

از نکات جالب در زندگی اسپینوزا اینکه او بر خلاف برخی 

فلاسفه دیگر نه تنها نظریات خود را باور داشت بلکه به آنها 

شخص خردمند همیشه از رضای  گفتیماو  کردیمعمل 

 وجدانیحقیقی روح برخوردار است و هیچگاه دچار اضطراب 

ل وزا را به تعبیر راس...در آخر اضافه کنم فلسفه اسپین شودینم

نزدیک به  یاهینظروحدت وجود منطقی نامید یعنی  توانیم

از یک جوهر واحد  کلا جهان  دیگویمما که خود صدرای  ملأ

ساخته شده است و ماده و معنا یکی ست و قوه محرکه همان 

واجب الوجود است که بنا به تعریف اسپینوزا برای شریف و 

نان  میاخواندهچنانکه او ...استرم مبزندگی کردن بشر   آزاد

یعنی عینک  آوردیمخود را از صیقل دادن شیشه عدسی بدست 

ینمو منت حاتم طایی  خوردیمساز بود و نان بازوی خود را 

 .دیکش

متراکمی که در عمر کوتاهش به  یهابماگر از همه زیر و اما 

 یعنی  برای من همین یکیبگذریم  چشم دید و به جان خرید

زندگی کافی ست که فلسفه در احترام به شرافت و ازادی 

 ■را دوست بدارم اسپینوزا

 

در ابتدای این تئوری که در 

کتاب اخلاق مورد بحث قرار 

گرفته، اسپینوزا در پاسخ به 

 پرسش معروف چه هست؟
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 «خیال دنیا شویمبیا بی» یادداشتی بر مجموعه داستان  
 «سمیه سیدیان» ؛«پورمهسا شمسی» سندهینو 
 

اولین اثر مهسا شمسی پور توسط نشر هنر پارینه در بهار 

 7۵ ٔ  مجموعهه است. این با تیراژ هزار نسخه منتشر شد 1397

ها مختلف، از عشق،  درتمداستان کوتاه دارد  12، یاصفحه

خیانت، گرفته تا ترس و مرگ. این تنوع موضوعات، مخاطب را 

مجموعه بیا بی  یهاداستان معاف کرده است. هاداستاناز تکرار 

خیال دنیا شویم، سایه سر، حسرت، هالو سیاه، گیس بریده، 

یگرن لعنتی، بوی کباب، هایلایت، مرثیه، پایان روایتی از آه، م

 .اندشدهیک خستگی و حالا که دیر نیست، نام گذاری 

و  شوندیمبا زاویه دید اول شخص روایت  هاداستانبیشتر 

تک و توک داستانی هم با نظرگاه سوم 

صِرف  ٔ  زنانهنه اینکه  هاداستانسخص. 

. شوندیمباشند، اما از نگاه زنان روایت 

مجموعه، دور از هر گونه فرم  یهاستاندا

یمگرایی بوده و بیشتر به روایت و قصه 

، ساده و روان و بدون هیچ هاداستان. پردازند

. گویا قصه شوندیمپیچیدگی و ابهامی روایت 

برای نویسنده، بیش از فرم و شکل مجموعه اهمین داشته است. 

 هاتانداسن شمسی پور سعی کرده است تا با انتخاب و چینش ای

در مجموعه، مجموعه داستانی برای مخاطب عام و خاص گرد 

آورد. مجموعه، خاص پسند نیست، و از زن خانه دار و ساده تا 

. کنندیمارتباط برقرار  هاداستانیک استاد دانشگاه، به راحتی با 

 اشاره شد: ترشیپ، همانطور که هاداستانبیشتر  ٔ  هیدرونما

از دست دادن و خیانت است. در واقع، مرگ، فقدان، حسرت و 

، نگاه نویسنده را به مخاطب هاداستانطرح شده در  ٔ  هیدرونما

روزانه با آن  هاانسان. همه آن چیزهایی که دهدیمنشان 

گنجانده شده است. نه  هاداستانبرخورد دارند، در محتوای 

 چیزی بیش و نه چیزی کمتر.

ه سند، فاخر نیست و سادگذشته از ساختار، زبان داستانی نوی

تندی دارند و  تمیر .روندیمسریع پیش  هاداستاناست. 

. در واقع از اطناب داستانی خبری کنندینممخاطب را خسته 

. به معنای واقعی کندینمنیست. گزافه گویی و مقدمه چینی 

کوتاهی هستند که در یک نشست خوانده  یهاداستانکلمه، 

شمسی پور، ملموسند و  ٔ  وعهمج. فضای داستانی شوندیم

زن هر  یهایراواتفاق افتاده باشند.  هایلیخممکن است برای 

از درون خودشان،  ییهاقصهکدام دنیای خودشان را دارند. 

در  هازنکه در سینه قفل شده است.  شاننگفتهرازهای 

پور، گاهی کم طاقتند و گاهی صبور. اما شمسی یهاقصه

 مردسالار. ٔ  جامعهر قید و بند و د اندیسنت بیشترشان

 به آن هاتیشخص، بیش از دیگر هاداستانشخصیت زن در  

. شمسی پور، نگاه میشویمبیشتر همراه  هاآنپرداخته شده و با 

هم جاری  شیهاداستان، در شیهاحادثهخود را به دنیا و  ٔ  ساده

کرده است. نگاهی عمیق، در عین حال نرم که با روان مخاطب 

 .کندیمبازی 

بیا بی » داستان ،شودیممجموعه داستان با مرگ شروع  

کوتاه است. کوتاه از غم و فقدان  یاقصه ،«خیال دنیا شویم

برادری از دست رفته و خواهری که بعد از 

و با  کشدیماین حسرت را بر دوش  هاسال

دور،  یاگذشتهیاد آوری خاطرات خود از 

 .پنداردیمبرادر را کنار خود 

 یاوهیب، روایت زنی «سایه سر»داستان 

است که در مجلس ختم با هوویش روبه رو 

یم. داستان با تک گویی زن پیش شودیم

یم، شخصیت او را میشویم. ما با تک گویی زن همراه رود

خوبی برای مردان  ٔ  طعمه. او که بعد از مرگ همسر، میشناس

 .ردازدپیمهمسر را  یهاقرضرند روزگار است، یک تنه 

که  شودیمداستان روایت محاوره و صمیمی دارد و باعث 

زن راوی همراه شود. زن  ٔ  شکنندهمخاطب بیشتر با شخصیت 

با وجود رفتارهای نادرست همسرش و خیانت او، همچنان 

 .داندیمخودش را متعلق به او 

زنی زیر دست دندانپزشک، مادر از ، «حسرت»داستان 

و روزهای تلخی را که در گذشته  آوردیمرا با یاد  اشدادهدست 

 . داستان در مطب دندانپزشکی،اندگذراندهو کودکی در نداری 

ای جالبی را بر یهالحظهبا رفت و برگشت به گذشته و اکنون، 

 .کندیمخواننده تصویر 

یمداستانی دیگر که با مرگ شروع  ،«هالو سیاه»داستان 

. شودیمص روایت این داستان، با زاویه دید سوم شخ .شود

، اما ردیمیمکارگر کوره پزخانه ای که آخر داستان  ٔ  قصه

داستان هالو قنبر سیاه، فقط داستان او نیست، او در این داستان 

 یهامحله. کنندیمکه در گود زندگی  کندیمافرادی را معرفی 

پست و پایین شهر. قاسم و رمضان، کارگرهای دیگر کوره پز 

پنجاه کیلویی  یهاسهیککه مبادا  اندکردهخانه، به هالو شک 

کوتاه از غم و فقدان برادری از 

دست رفته و خواهری که بعد از 

یماین حسرت را بر دوش  هاالس

و با یاد آوری خاطرات خود از  کشد

یمدور، برادر را کنار خود  یاگذشته

 .پندارد
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و خرج قماربازی. اما واقعیت قصه چیز  کندیمسیمان را آب 

 دیگریست. هالو سیاه داستانی درخشان در این مجموعه است.

بانو زنی است جوان و سنتی که با  ،«گیس بریده»داستان 

خواهر  ٔ  وسوسهبا  مردی سختگیر ازدواج کرده است. او

علی رغم مخالفت همسر، موهایش را فر  خواهدیمهمسرش، 

جزئی و پیش  یامسئلهداستان در زمان قدیم می ذرد.( )کند. 

. شودیممشکل زندگی زن تبدیل  نیتربزرگو پا افتاده که به 

 ٔ  همهکه به  کندیم. فکر کندیمبانو بالاخره موها را کوتاه و فر 

ی احتمالی آرزوهایش رسیده. زیر دست آرایشگر به برخوردها

و همه  دیآیم. همسرش، بی خبر به خانه کندیمهمسرش فکر 

. تا آن جا که زندگی آوردینم، اما به روی بانو فهمدیمچیز را 

و  بردیمپدرش  ٔ  خانهو مرد، بانو را به  خوردیمبه هم  هاآن

. نثر و زبان قدیمی داستان، پر از ضرب المثل رودینمدنبالش 

در جای جای داستان به خوبی نمایش های مختلفی است که 

داده شده. بانو با وجود سنتی بودن زندگی و شرایطش، اما دست 

. دلهره و ترس درونش غوغا کشدینمقلبی خودش  ٔ  خواستهاز 

 .شودیمو خواننده همراه بانو نگران  کندیم

دو روایت موازی از زنی که راوی ، «میگرن لعنتی»داستان 

سال قبل با شنیدن پچ پچ های  4داستان است. زن که 

همسرش، دچار میگرن شده، در حال تماشای  ٔ  انتکارانهیخ

مرد هم بی شباهت به همسرش  ٔ  شهیهنرپفیلمی است که 

نیست. تقابل فیلم و زندگی زن، تقابل جالبی است. گویی که 

 یهاصحنه. هم پوشانی کندیمزن فیلم زندگی خود را بازنگری 

 ٔ  حملهو بعد  بردیمرا در خود فرو  فیلم و زندگی گذشته، زن

یم، ندیبیم، داندیم.... داندیمبی امان میگرن. زن همه چبز را 

. زندگی همان است که بوده، جریان دارد، بی کم و کاست. گذرد

 با وجود خیانت مرد.

روایت مادری که دخترش به جشن تولد ، «هایلایت»داستان 

 بالای ٔ  طبقهاهایی از یکی از دوستانش رفته. زن با سر و صد

. زن شاهد دختری پریشان شودیمآپارتمان و خیابان کنجکاو 

احوال با ظاهری غیر عادی است که مدام با مشت به شکمش 

و با مخاطب پشت تلفنش که بی شک مر است، دعوا  کوبدیم

. دختر نوجوان، با لباس فرم مدرسه، او را ناخودآگاه به کندیم

پلیس و تلنگری به روحیه  ٔ  مداخلهبا  .اندازدیمیاد دخترش 

هر اتفاقی ممکن است در حال  کندیممادرانه او به این فکر 

 وقوع باشد.

دو زن از فامیل، در واقع دو  ٔ  قصه، «مرثیه»داستان 

. از ازدواج و خوشبختی که عمر شودیمدخترخاله روایت 

کوتاهی دارد. بیماری سختی پس از آن این خوشبختی را تحت 

یمخوددار است و مرموز رفتار  هازنیکی از  .دهدیمع قرار الشا

یماریب. نه از عاشق شدنش حرفی می زند و از گرفتاری و کند

ینم. اما مرگ که صبرر کندینم. تا گیر نیفتد، لب از لب باز اش

، بدون آن که فرصت دیدار و خداحافظی با بردیم، او را کند

 عزیزانش را به او بدهد.

مجموعه با مرگ شروع ، «حالا که دیگر نیست» داستان

 ٔ  قصهمرگ و نیستی  ٔ  قصه. شودیمشده و با مرگ نیز تمام 

تلخی است که این تلخی با نثر لطیف و روان، نویسنده ملایم 

که با مرگ مادر کنار  کندیم. داستان زنی را روایت شودیم

مادری، خالی است و منتظر صاحب  ٔ  خانهنیامده. با آن که 

دید، اما هنوز انتطار دارد تا مادر در را برایش باز کند و از او ج

پذیرایی کند. خالی بودن خانه هنوز هم نتوانسته خاطرات او. را 

از این خانه پاک کند. او هیچ چیز را فراموش نکرده. یادهای 

همه چیز برای او  .آورندیمقدیمی در خانه، دل او را به درد 

 ■ است. اشیکودکمثل روزهای اول و 
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 «لادن را کشتممن بن»یادداشتی بر رمان  
 «سعید زمانی»؛ «مهدی رضایی»اثر  
 

اگر در کشورمان تریلر نویس هم داشتیم؛ البته  شدیمچه خوب 

مسیر زیاد دوری هم نیست. نویسندگانی هم هستند به تازگی راه را 

یلر، تر . شاهد نویسندگانی هستیم که در ژانر وحشت،اندکردهشروع 

. اندبودهو برخی هم موفق  اندکردهروان شناسی و فانتزی آغاز به کار 

بدون اغراق مهدی رضایی گل سرسبد ژانر نویسان است. با نگارش 

خلق کرده که پا را فراتر  یایوطنرمان من بن لادن را کشتم تریلر 

. خواننده هیچ انتظار ندارد با این حجم از گذاردیماز حد انتظار 

کشن و تعلیق پر از جزئیات در یک اثر وطنی مواجه شود. حداکثر ا

انتظار است با یک اثر تعلیق دار از نوع فردریک فورسایت یا سیدنی 

تازه معرفی شده لی چایلد با  یهااکشنشلدون یا انتهای قضیه 

قهرمان یکه تازش جک ریچر مواجه شود. اما تاکید بر این نکته الزامی 

ی رضایی پا را فراتر از حتی همتایان بین المللی است که اکشن مهد

. راوی داستان بین اول شخص و دوم شخص در نوسان گذاردیماش 

! یعنی آگاه به شکندیماست و در برخی موارد دیوار چهارم را هم 

در حال خوانش رمان است و مستقیم  یاخوانندهاین مساله است که 

که  کندیمش تعیین تکلیف و برای دهدیمخواننده را مخاطب قرار 

اینگونه به نوع روایت نگاه کرد که  توانیمرمان را ادامه بدهد یا نه. 

مخاطب قرار دادن خواننده به این خاطر است که خشونت سران 

حاکم بر نظامهای بین الملل که بدون کوچکترین رحمی به انواع 

ع جنایات دست می زند محکوم شود. این نوع نوسان روایی در نو

است که خواننده را بیشتر با رمان  یانکتهخودش بدیع است و همان 

. روایت رمان غیر خطی و دایره وار است. اگر پیرنگ کندیمدرگیر 

رمان به صورت خطی فرض شود اینگونه است: دیوید دارابونت سرباز 

، به یکی T2سری به نام  تیمأمورصلح سازمان ملل است. طی یک 

ی در حالیکه به اجرای عملیات چیزی نمانده، از کشورهای افریقای

. دیوید که از طریق دوربین کندیمفرمانده اش عملیات را کنسل 

را زیر نظر دارد، شاهد سلاخی شدن مردم بیگناه  تیمأمورمحل 

. دیوید از این شودیمغیرنظامی به دست نیروهای شورشی بومی 

؛ گرددیمباز  حادثه ناگوار دچار دگرگونی روحی شده و به کشورش

و او را  کندیمپیدا  فرمانده اش، کسی که عملیات را کنسل کرده

. تصاویر مربوط به این سلاخی در ابتدای رمان هم کندیمقصابی 

وحشت آور است هم چندش آور. سپس سازمان ملل برای قتل دیوید 

. شودیمو بازی موش و گربه آغاز  کندیمچند مزدور استخدام 

رمان آنقدر متوالی و پشت هم است که خواننده  سلسله اتفاقات

نفس تازه کند. ریتم کاربردی نویسنده بسیار سریع  کندینمفرصت 

از صفحه پنج  دهدینمو این سرعت ریتم به خواننده اجازه  باشدیم

و شش رمان، داستان را رها کند. این یکی از مهمترین نقاط قوت 

 د به پیامک خوانی و کوتاه خوانیکه افراد اعتیا یادورهرمان است؛ در 

. کوتاه بودن شودیمدارند، رمان حرف خود را می زند و زود تمام 

فردریک  یهارمانیک نقص هم محسوب شود؛  تواندیمرمان 

فورسایت، سیدنی شلدون، جیمز پترسون که تریلر نویسان بین 

. چرا که این باشندینمالمللی هستند زیر سیصد الی پانصد صفحه 

و هر دو سه سال یکبار  اندکردهزرگواران زندگی خود را وقف نوشتن ب

. در حالی که مهدی رضایی )البته دهندیمرمانی با این حجم بیرون 

سوتفاهم نشود که هدف نگارنده مقایسه آقای رضایی با دیگران 

نیست( قبل از رمان نویس بودن یا داستان نویس بودن به مدرس و 

ی نویسندگی شهرت دارد. به هر صورت برخی پژوهشگر در کارگاهها

از جاهای رمان تصاویر مربوط به سلاخی افراد طوری بیطرفانه مصور 

شده که همدردی خواننده برمی انگیزاند. دنیای وصف شده در رمان 

جهانی است به تعبیر جوامع امروز حالت دیس اتوپیا را دارد. جهانی 

به معنای واقعی از خون که سراسر هارور و وحشت است و حاکمانش 

ینمو اعضای بدن کودکان و بیگناهان تغذیه کرده اما هرگز اقناع 

. به خاطر وجود چنین تصاویر ترسناکی بهتر بود روی جلد شوند

البته این نکته فقط جهت شود )کتاب علامت مثبت هجده حک 

انگیز دیگری، فلاش بک به  تأملشوخی عرض شد(. ارجاع زیبا و 

 ییهاالوگیدد راوی داستان است. در این فلاش بک کودکی دیوی

یمبین دیوید و یک فروشگاه دار مسلمان به نام ابوطالب صورت 

رآن ق یهاگلکه بی شباهت به داستان کوتاه موسیو ابراهیم و  ردیگ

نوشته اریک امانوئل اشمیت نیست. و خوانشش هم پر از لطف است. 

 یسنده که چنین اثر زیبا وضمن آرزوی موفقیت بیشتر برای این نو

خواندنی خلق کرده امید است در آینده شاهد تریلرهای زیباتر و البته 

 نسبت به این اثر باشیم. ترمیحجکمی 

 :شودیمفصل اول رمان با این جملات آغاز 

کار کثیف زمانی کثیف است که دلیل خوبی برای توجیهش نباشد. 

با خودمان  مینیبیمدیگران  خیلی از ما آدمها وقتی کارهای کثیفی از

می گوییم عجب کثافت آشغالی اما نه. نباید زود قضاوت کنید. 

اصل حقیقت نیست. اگر حقیقت را  دینیبیمهمیشه آن چیزی که 

 کاملا  ، دیاکردهبدانید شاید به کار کسی که کثافت و آشغال خطابش 

لش خبگویید د مثلا هم حق بدهید. شاید حتی تشویقش هم بکنید و 

 را بیاور رفیق! مادرش را .....

بگویی نه. اما  یخواهیم؟ میگوینماین عین حقیقت است. درست 

؟ باشد عیبی ندارد. اما زندینمدر ذهنت کلمه بله چشمک می زند. 

 تا آخر این داستان را با من بیا. 

در این داستان ما به اختلاف نظرهای زیادی برمی خوریم. مهم 

چیز خوبی است. اما به شرطی که بین دو انسان نیست. اختلاف نظر 

و فکر  نندینشیممنطقی رخ بدهد. اما بعدش این دو انسان منطق 

، کنندیمزیادی  یهاجدل. هرچند کنندیمو مسئله را حل  کنندیم

 نشر آرادمان  ■ .رسندیم یاجهینتاما به هر حال به 
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 «کادموس» اساطیر در داستان 
 «نعیمه زنگنه» 

 
 چکیده

 در دارد. هاانسانریشه در ناخوداگاه جمعی  هاافسانهاساطیر و 

قهرمانی که سرزمین تب را به وجود آورد  یونانی کادموس ٔ  اسطوره

از ناخودآگاه جمعی مشهود است. این پژوهش در صدد  ییهانشانه

داستان کادموس  یهاتیشخصاست تا عنصر آنیما را در عناصر و 

عامل در داستان کادموس تاثیری بس  نیا هد.مورد تحلیل قرار د

شگرف در رویداد و پیشبرد داستان دارد. به نحوی که این عنصر 

در  توانیم. کهن الگوی آنیما را شودیمشهری  سیتأسآنیما سبب 

شخصیت آتنا )ایزد بانوی خرد(، آب، گاو و مار دنبال کرد. این 

داستان بررسی  پژوهش در صدد است تا نقش آنیما را در پیشبرد

 کند.

 مقدمه
یونگ عنصر متضاد در مرد و زن را آنیما یا 

 و آنیموس یا روان مردانه نامیده است. روان زنانه

در شخصیت  مؤنثاز روان زنانه، عنصر  منظور

در  مؤنث عنصر مرد و منظور از روان مردانه،

شخصیت مرد و منظور از روان مردانه، عنصر 

این کلمات را از  مذکر در شخصیت زن است. وی

به معنی روح دادن  Animareلاتین  ٔ  کلمه

کار روان زنانه و روان مردانه همچون روح  پنداشتیمگرفت، زیرا 

 و روان بخشیدن به مرد یا زن است.

، هااسطورهپریان،  یهاافسانهآنیما و آنیموس در رویاها، 

ن گوناگو یهادهیپدشاهکارهای ادبی جهان و مهمتر از همه، در 

. زیرا آنیما و آنیموس شریک و یار پنهان شودیمرفتار انسان دیده 

 انسانی و در هر تلاشی برای تکامل فردی هستند. ٔ  رابطهدر هر 

، زیرا آنیما و آنیموس مصالح خواندیم« کهن الگو»انها را  ونگی

 .ندیآیماصلی ساختار روانی زن و مرد به حساب 

 یهاید بتوانـد با حفظ ویژگیونگ، هر انسان متعادل بایاز نظر 

از جـنس مخـالف را بـروز دهـد، بـه هر  ییهاجنبهخود،  یتیجنس

ـن دو جنبـه یـان ا یآنها توجه کند و در وجود خود به تعادل م دوی

 ریانـسان امکـان پـذ  یصورت است کـه بقـا در این .ابـدیدسـت 

 یبعد کیت او به صورت یخواهـد بـود و در غیر این صورت شخص

شه به صورت یا همیر و رؤیدر اساط رشد خواهد کرد آنیما

ده یونـگ ی. به عقکندیمتظاهر  یا منفیزنانة مثبت  یهاتجسم

از قبیل مراسم ازدواج مقدس میان کاهنة معبد و پادشاه  ییهانمونه

مو بـه منظـور یه شمن های اسککنیونـان باسـتان، یا ایوقت در 

از ناخودآگاه( لباس  ین )نمـادیح سـرزمارتبـاط بـا رو یبرقرار

 ر است در ناخودآگاه مردان،یاز این منظر قابل تفس دندیپوشیمزنانه 

 «خود» یدروندن به جهان ینقش راهبر یا واسطة رس تواندیمما یآن

دو جنبة خوب و بد داشته  تواندیمرا ایفا کند امـا ازآنجاکه آنیما 

ا یوزنان یه صورت اژدها، د ر بین جنبة بد و شر یباشد، گاه ا

 .شودیمـان یموجودات هراس انگیز نما

 داستان کادموس ٔ  خلاصه
کادموس و اروپ پسر و دختر آژنور و در روایتی دیگر از بئوسی 

کادموس پسر اوژیگوس قهرمان بومی تب بود. پس از ربوده شدن 

یمو از آنان  فرستدیماروپ، آژنور پسران خود را به جستجوی او 

که بدون اروپ بازنگردند. کادموس همانند برادران دیگر  واهدخ

یمکه توقف  ییهامکانو در  رودیمهمراه مادر به جستجوی اروپ 

کادموس از  ابندییمبا نام او پیوند  یاگونهبه  هامکاناین  کند

. تلفاسا مادر بردینمجستجوهای خود برای یافتن اروپ راه به جائی 

و پیشگوی دلف از  ردیمیمکادموس در تراس 

به جای جستجوی اروپ  خواهدیمکادموس 

شهری بنا کند. کادموس برای ایجاد شهر را در 

. کادموس به هنگام عبور از نهادیمآن جا بنا 

فوسید ماده گاوی را دید که در پهلوهای او دو 

شکل ماه قرار داشت و به تعقیب این حیوان 

حیوان در پرداخت و به سرزمین بئوسی رسید و 

جائی که بعدها شهر تب در آنجا ایجاد شد به 

پس از قربانی کردن گاو  کادموس زمین افتاد.

برای آتنا چند تن از یاران خود را برای آوردن آب به چشمه ئی که 

و مار چند تن از آنان  فرستدیمآرس ماری را پاسدار آن کرده بود 

یمو مار را  بدشتایم. کادموس به یاری یاران خویش کشدیمرا 

و از  کاردیممار را به راهنمایی آتنا در زمین  یهادندانو  کشد

و  شوندیمخشن و زمین زاد پدیدار  یهاانسانمار  یهادندان

و جز پنج تن همه  کندیمکادموس به جانب آنان سنگ پرتاب 

. کادموس در این ماجرا در کفاره دادن شوندیمزمین زادها کشته 

رِ گماشته آرس یا که برای گرفتن هارمونی دختر برای کشتن ما

آرس و آفرودیت به همسری سالی بزرگ )یا هشت سال( به بردگی 

. کادموس نیز همانند پلئوس از میرندگان اندکی دیآیمآرس در 

بود که اجازه یاقت با خدابانوئی ازدواج کند و در مراسم ازدواج آنان 

ی به هنگام پیری شهر تب و هارمون کادموس خدایان حضور یافتند.

من بر مردمان -را ترک می گویند و در راه با رهنمود آنان قبیله ایل

و پس از شهریاری بر آنان هر دو به هیات مار  شودیمایلیری پیروز 

 .ندیآیمدر 

 بررسی کهن الگوی آنیما در داستان کادموس
، نامدیم« یتکرارشوندة ازل یهاصورتیا »ونگ کهن الگو یآنچه 

اسـت کـه  یموجود در ناخودآگاه جمع یباستان یهاتجربهدر واقع 

و  شوندیمتکرارشونده آشکار  یـا الگوهـایبـه واسـطة موضـوعات 

 الیاها و خیت و در رؤی، در روان انسان تثبیمتماد یهانسل یدر ط

 یآنهـا جهـان ا خلاقـ یو بر مبنا شوندیم یانسان متجل یهایپرداز

آنیما و آنیموس در رویاها، 

، هااسطورهپریان،  یهاافسانه

شاهکارهای ادبی جهان و مهمتر 

گوناگون  یهادهیپداز همه، در 

 .شودیمرفتار انسان دیده 

گاو  یاسطورهبا عنصر ا یوقت

هم به گاو نر  دیبا میسر و کار دار

 .میو هم به گاو ماده بپرداز



 

 1397 ماه آبان |چوکماهنامه ادبیات داستانی نود ونهم  شماره    33

 یگر، در روان شناسید یانی. به بشوندیمما ساخته  یهااسطورهو 

ست، ید و نانوشته نیسپ یونگ، روان در هنگام تولد، لوحی یلیتحل

آنها  ینگیریاسـت که با توجه به د ییهاانگارهبلکه حامل الگوها و 

 .شودیمـده ی، کهن الگـو ناماندکیشران در آن یو یا آنکه همة آدم

مانند ابرقهرمان، مـادر، خدا، مرگ،  ییهااین میان به کهن الگو از

اشاره کـرد.  توانیمر مغان( یرمرد خردمند )پیشهادت، قدرت، پ

از:  اندعبارتن یادیبن یدة یونگ کهن الگوهایعق امـا بـه

 «.و خود» هیسا «،«مـوسیمـا و آنیآن» «پرسـونا،»

زنان است. در  ٔ  مردانهمردان و آنیموس روان  ٔ  زنانهنیما روان آ

د عنصر جنس مخالف در وواقع کهن الگوی آنیما/آنیموس فرانم

هر  تواندیمروان ناخودآگاه آدمی است. روان زنانه/مردانه در هر فرد 

یونگ هر مردی  ٔ  دهیعقدو نمود مثبت یا منفی را داشته باشد. به 

 یهایژگیوزنانه و هر زنی نیز صفات و  یهایژگیوصفات و 

 یهاهیسوو  هایژگیو. هر دو این کندیمرا در خود حمل  یامردانه

زنانه و مردانه در هر فرد باید دریافته و بیان شود. به عبارت دیگر 

د فر ٔ  زنانهتحقق خویشتن شناسایی و بیان عنصر مردانه/  ٔ  لازمه

ینمتا آدمی توانایی بیان هر دو سوی طبیعت خود نیابد،  است.

 یهایژگیوانی نرسیم به شخصیت سالم برسد. اگر به چنین بی تواند

و به این ترتیب  ماندیمحیاتی جنس دیگر خفته و تکامل نیافته 

. از نظر یونگ یگانه شودیمبخشی از شخصیت منع و یک بعدی 

عقیم گذاشتن رشد و  بردیمکیفیتی که سلامت روانی را تحلیل 

 شخصیت است. یهاجنبهبیان کامل تمام 

 جنبه مثبت آنیما .1

 آب 1-1

است که همه چیز از آن آفریده شده و  آب عنصر نخستین

رود. بنابراین یک نماد باستانی برای زهدان و باروری به شمارمی

در بسیاری از اساطیر آفرینش در هندوستان و خاورمیانه و مصر، 

هایی وجود دارند که وجود یک اقیانوس کیهانی را پیش اسطوره

ت است. همه مخلوقا منشأکنند. آب از پیدایی جهان مطرح می

نماد مادر کبیر، به صورت باران یعنی نیروی لقاح ایزد آسمانی 

 .رساندو مفهوم باروری را می

در باورهای ایران باستان، زمین از آب پدید آمده بود و در بین 

النهرین، اقیانوس نخستین، زاینده آسمان و زمین بود. در 

 نعان بیشتر خدایانی که با آفرینش پیوستگیکهای اسطوره

دارند، یادآور آب هستند... در رمزپردازی جنسی آفرینش کیهان، 

 .کندگیرد و با باران باردار میآسمان زمین را در آغوش می

همچنین به عنوان منبع حاصل خیزی است و رمز کل  آب

چیزهایی است که بالقوه وجود دارند. آب مثل مار نشانه تجدید 

 .رودحیات و دگردیسی هم به شمار می

 گاو-1-2

گاو سر و کار داریم باید هم به گاو نر و  یااسطورهوقتی با عنصر 

هم به گاو ماده بپردازیم. هر چند که گاهی این هر دو یک نقش را 

پذیرند و با هم در ارتباطند. گاو نر: مظهر اصل مذکر و نیروی می

زایش است. مظهر حاصل خیزی و نماد زمین هم هست. علاوه بر 

 .پذیردرت را هم میها نماد قداین

ماده: گاهی به عنوان مادر کبیر مطرح است. نیروی مولد  گاو

زمین و تولید مثل است. هم مظهر ایزد بانوان ماه و هم زمین است. 

کند. در آیین هندو، مظهر باروری و غریزه مادری را هم تداعی می

در ماجرای کادموس وی با دنبال کردن  .زمین و نور و نعمت است

اینجا گاو تداعی گر آنیمای  در .کندیمماده شهری را بنا  گاوی

 موجود در کادموس است

 آتنا 1-3

آذرخش بود. سلاح پوشیده از مغز زئوس بیرون آمده و  ٔ  الهه

جنگجو  یاالههخود را برافراشته بود. به همین جهت وی را  ٔ  زهین

به وی را  معمولا  هوش و خرد و هنر بود. ٔ  الهه. آتنه دانستندیم

که ایستاده، جوشن در  کنندیمسیمای دوشیزه زیبارویی مجسم 

 به دست یازهینبر کرده، سپری و خودی که یالی دارد با اوست و 

به همین  کردیمدارد. در انجمن وی رایهای خردمندانه را تلقین 

 .گفتندیمیعنی انجمن هم « یولایا»جهت او را آتنه 

یونان ما شاهد حضور این  اساطیر ( درجای جای1389:۵14هومر،)

به جنگجویان هستیم. مانند حضور آتنا  خدای بانو در نقش یاری گر

در حماسه ایلیاد و کمک به دیومدس یکی از جنگجویان سپاه 

اودیسه و کمک به اودیسه و نقش  ٔ  حماسهآخایی ها، حضور آتنا در 

این داستان نیز  در تلماخوس پسر ادیسه. ٔ  حماسهیاریگر وی در 

ا به عنوان نمود آنیما در روان مرد به کادموس کمک کرده و به آتن

 که چطور شهروندان سرزمین تب را به وجود بیاورد. آموزدیموی 

 جنبه منفی آنیما .2

 مار 2-1

ار نماد مفاهیم دو سویه است، زندگی و مرگ، خیر و شر، سود م

و زیان، خرد و احساسات کور، نیش و نوش، زهر و پادزهر. به خاطر 

پوست اندازی الگوی تجدید حیات، زندگی دوباره و رستاخیز است 

رود. و از آن جا که کشنده است مظهر مرگ و ویرانی به شمار می

حیواناتی مثل مار، خرگوش و خرس که گاهی پیدایشان  معمولا 

د. پذیرنشود و گاهی هم ناپیدا هستند، نماد زندگی دوباره را میمی

هم در ارتباط است؛ زیرا ماه هم چند روزی از این لحاظ مار با ماه 

شود و البته همیشه دوباره به آسمان در آسمان مشاهده نمی

منفی آنیما است.  ٔ  جنبهمار در این داستان تداعی گر  .گرددبرمی

کادموس به سبب کشته شدن افرادش به دست ماری که حیوان 

 کشدیمو آن را  رودیمآرس بود خشمگین شده و به جنگ با مار 

که  آوردیمزمین زاد را بوجود  یهاانسانمار  یهادندانو با کاشت 

طور در انتهای داستان نو همی شودیماز شهروندان سرزمین تب 

  ■.شوندیمکه وی و هارمونیا به مارتبدیل  میخوانیم

 منابع:
 کار.اف نشر ( یارپنهان آنیما و آنیموس. ترجمه فیروزه نیوندی.1393) ا.اسنفورد، جان. -

 هفتم چاپ

 باجلان فرخی. نشر اساطیر ترجمه اساطیر یونان. شناخت .جان پین سنت، -

 دانژه (. یونگ و روانشناسی تحلیلی او.1374) .فربد فدایی، -

 اول چاپ سعید نفیسی. نشرپارمیس. ٔ  ترجمه .ادیلی( ا1389) هومر. -

 ه. جامیمحمود سلطانی ٔ  ترجمه. شیهاسمبل( انسان و 1381) یونگ، کارل گوستاو. -



 

 1397 ماه آبان |چوکماهنامه ادبیات داستانی نود ونهم  شماره    34

 «دونده هزار تو»نگاهی به سه گانه  
 «امیر مهدی نیازی» ؛«جیمز دشنر» نویسنده 

 

 ردشن جیمز اثر «هزارتو دونده» گانه سه اول جلد به نگاهی

 / 6139 دوم چاپ / افق نشر / یموسو نایم ترجمه:

 نسخه 2000 شمارگان:

 ماندگار آثار از یکی «هزارتو دونده» گانه سه شک بدون

 .ماندیم ایخواننده هر ذهن در که است دشنر یمزج

 داستان دارد، نام «گریورها ٔ  لانه» که کتاب این اول جلد

 داربی تاریک و سرد بالابری در که است ساله شانزده پسری

 اسم دارد یاد به اشگذشته از که چیزی تنها و شودیم

 .توماس است؛ کوچکش

 با توماس ،شودیم باز آن در و ستدیایم بالابر که زمانی

 فقط او، مانند آنها، همگی که شودیم مواجه پسران از گروهی

 .دارند یاد به را کوچکشان نام

 طویله و مزرعه جنگل، دارای که سرسبز مکانی در آنها همه

 قرار قطور دیوارهایی آنها طرف چهار .اندشده محبوس است

 دری با دیوار هر .رسدیم متر صدها به ارتفاعشان که دارد

 راهروهای به خروجی هر و شده تقسیم قسمت دو به بزرگ

 ییهزارتو کنی، نگاه بالا از را آن اگر که مکانی .رسدیم دیگری

 .بینیمی خم و پیچ پر و عظیم

 .دارد وجود آنجا در نیز این از تروحشتناک چیزی اما

 موقع و شوندیم بسته غروب زمان روز هر هزارتو، درهای

 هزارتو داخل را شب کسی اگر .شوندیم باز دوباره آفتاب طلوع

 در الجثه عظیم موجوداتی هاشب زیرا .ماندینم زنده بماند،

 .کشندیم را انسانی هر و شوندیم آزاد هزارتو

هشد زندانی مخوف مکان این در پسران دیگر و توماس حال

 در عمرشان آخر تا یا و بیابند بیرون به راهی باید یا هاآن .اند

 .بخورند و کنند کشت سرسبز دشت همان

 هر در که کندیم درگیر را خواننده ذهن نحوی به داستان

 او و شودیم ایجاد خواننده برای زیادی بسیار سؤالات بخش،

 .کندیم کتاب بقیه خواندن به مجبور را

 ترس، از پر فضایی زیبایی به خود قلم با دشنر جیمز

 هب آن میان در و کشیده رتصوی به را سردرگمی و آشفتگی

 پرداخته هاتیشخص تک تک اخلاقیات و روحیات توصیف

 که چاک تا گرفته ساله شانزده توماس خود از .است

 بررسی روحی لحاظ از همگی است، دشت عضو نیترکوچک

 حضورشان مدت در هاتیشخص رفتاری تغییرات. شوندیم

 .است مشخص زدنشان حرف نوع و کلام از دشت، در

 ممکن که شودیم اشاره کوچکی اجزای به داستان، طول رد

 و داستان روند در اما برسند، نظر به معنی بی ابتدا در است

 .گذارند ریتأث اتفاقات

 و تلاش وحدت، همچون موضوعاتی شاهد کتاب این در ما

 وجدان عذاب گاهی و شجاعت یأس، و امید مبارزه،

 .هستیم هاتیشخص

 به اتفاقات دادن رخ سرعت کتاب، زا ییهابخش در اگرچه 

 ولی ،شودیم گیج کاملا   خواننده که ابدییم شدت قدری

 از را ما و بخشدیم سامان چیز همه به خوبی به دشنر

  ■.دهدیم نجات سردگمی
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 «شور زندگی»بر رمان  یاددادشتی 
 «یزمان دیسع»؛ «استون نیآرو» سندهینو 

 
 لامی ندوشن:ترجمه دکتر محمد علی اس

استون داستان زندگی نقاش  نیآروشور زندگی نوشته 

. وی در طول زندگی باشدیمبزرگ هلندی ونسان ونگوک 

که کشیده اسم و  ییهاینقاشخود هرگز نتوانست به واسطه 

رسمی دست و پا کند. در طول حیات خود تنها توانست یکی 

روشد؛ اما از تابلوهای خود را به نام سیب زمینی خورها را بف

یکی از انگشت شمار نقاشانی است که به سبک خود از ابتدا 

. دهدیمپایبند بوده و تا آخر همان راه خودش را ادامه 

که کشید در کوره انسان سازی  ییهامرارتونگوک طی 

 یابهرهروزگار به حد غایت پختگی رسید. اما در طول زندگی 

از عشق دوران  این رمان ٔ  داستانوارهاز پختگی خود نبرد. 

؛ از آنجایی که وی هنوز راهش شودیمنوجوانی ونگوک آغاز 

دیگر است و پدرش خرجش  یاخانوادهرا پیدا نکرده، مستاجز 

مذهبی با تفکرات  یاخانواده. ونسان ونگوک در دهدیمرا 

افراطی غالب متولد شد. زمانیکه ونسان عاشق دختر صاحب 

مواجه شده و پس از انکار ، با مخالفت آنها شودیم اشخانه

. در ابتدا شودیمدختر و سرخورده شدنش ناچار به مهاجرت 

بر اساس فشارهای خانواده کشیش شود. به  ردیگیمتصمیم 

و دوره را با عدم موفقیت طی  رودیم یهاکیکاتولمدرسه 

به نام پوتی واسمس  یادهکده. به همین دلیل به کندیم

. این فصل رودیمنگ است معدن و محل استخراج زغال س

از رمان آنچنان دچار تیرگی است و زندگی مردم را کابوس 

بدون اشک چشم از  تواندینمکه خواننده  کندیموار ترسیم 

که فقط برای یک تکه  اندیمردمآن گذر کند. کارگران معدن 

و اگر دچار  کنندیمنان که از گرسنگی نمیرند زندگی 

 طعا قاز بی لباسی یا بیماری کوچکترین نسیان شوند اعم 

. در خلال زندگی در بین باشدیمسرنوشت آنها مرگ 

معدنچیان ونگوک درمی یابد که نقاشی کشیدن، نهایت آمال 

و از زنان  ستدیایمو آرزوهایش است. روزها در مناظر مختلف 

؛ پس از آن از بین کندیمو مردان در حال کار نقش برداری 

و تمرکز ویژه خود را بر روی  ندکیممعدنچیان مهاجرت 

. پدرش چون با نقاشی مخالف است مقرری گذاردیمنقاشی 

. ونسان ناچار به برادر کوچک کندیمرا قطع  اشانهیماهو 

. برادرش چون دلال شودیمو جیره خوار او  آوردیمخود روی 

. ونگوک دهدیمآثار هنری است به ونسان روی خوش نشان 

؛ مشکل ابتدایی وی نداشتن کندیمشروع  با انگیزه کارش را

 استاد است. در شهر لاهه

 

یکی از بستگانش که استاد نقاشی است، با منت فراوان وی 

در حال تصویر  دائما . رمان کندیم را به شاگردی قبول

کشیدن تلاطمات روحی و جسمی در زندگی این هنرمند 

وی  تشخصی ترکیتاربرجسته است. تاکید بیشتر روی وجه 

است. نقاشی کردن و ترسیم تصویر در نزد اهالی فن، امری 

شاید مقدس ولی بسیار آرامبخش است. از این نکته در رمان 

ذکر رفته است اما بسیار سطحی و گذرا. نگارنده این متن، 

زمانی به امر نقاشی اشتغال داشته و آرامبخش بودن این کار 

مان، علت تیره . ایروین استون نویسنده رکندیم دییتأرا 

روزی و بدبختی ونگوک را نقاشی و پافشاری او به نقاشی 

که از نقاشی  یاخوانندهترسیم کرده است. طوری که 

. به هر صورت شودیمسررشته نداشته باشد، از نقاشی بیزار 

 و اندکردهکه به تیره روزی بشریت اشاره  ییهارمانخوانش 

حت نیست. چه بسا را ردیگیمانسانیت را به باد انتقاد 

رمان )در صورت نداشتن  یهاقسمتخواننده در برخی از 

ظرفیت لازم( رمان را ممکن است نیمه کاره رها کند. زیرا 

این رمان از سرنوشت نهایی قهرمان  یهاخوانندهکه اکثر 

داستان باخبر هستند. این پیش بینی پذیر بودن قصه در 

لطمه  کندیم ترجذابحالیکه رمان را پیش بینی ناپذیر بودن 

که از آن ذکر رفت هیچ از ارزشهای  یالطمهدار کرده است. 

، در کندینمادبی رمان و ترجمه منحصر به فردش کم که 

 کرده است. تأملاثر را زیباتر و قابل  هاتیموقعبرخی 

 :شودیمرمان با این جملات آغاز 

موسیو ونگوک وقت بیدار شدن است. ونسان در خواب هم 

. پاسخ داد من بیدار دیکشیمتظار شنیدن صدای اورسولا را ان

بودم مادموزل اورسولا. دختر خندید و گفت نه نبودید حالا 

بیدارید. صدای قدمهای اورسولا را که شنید از پلکان پایین 

 اشتنهرفت و وارد مطبخ شد. ونسان دستهایش را زیر 

 اشهنیس و قفسه هاشانهگذاشت و از تختخواب پایین جهید. 

جسیم و بازوهایش کلفت و قوی بود. به تندی توی 

رفت. آب سرد رو مصقل ریخت و به تیز کردن  شیهالباس

یمتیغش پرداخت. ونسان از فریضه ریش تراشی روزانه لذت 

. تیغ را برگونه پهن خود طرف راست از پهنای گوش تا برد

نیمه راست پشت لب  دیکشیمدهان شهوی پایین  ٔ  گوشه

. سپس نیمه چپ، دیتراشیماز زیر پرده بینی بطرف گونه را 

آنگاه چانه، که چون قطعه عظیم سنگ خارای گرد و گرمی 

 ■ بود.
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 «دیدن از سیزده منظر» معرفی 
 «خانیرستممعصومه  »؛ «کالم مک کان»نویسنده 

 

 .139۵نشر: تهران: کتاب کوله پشتی، ، ابراهیم فتوت ترجمه:

 1396 –اول  نوبت چاپ:

« دیدن از سیزده منظر»این کتاب شامل یک داستان بلند به نام 

 ،«الان ساعت چند است؟ تو کجایی؟» یهانامداستان کوتاه به  وسه

باشد که در دویست و پنجاه وپنج می« توافق نامه»و « شخول»

 صفحه نوشته شده است.

ند. کایرلندی که در آمریکا زندگی می ٔ  سندهینوکالم مک کان 

تاب اولین اثر نویسنده است که به فارسی ترجمه شده وموفق این ک

بهترین داستان  ٔ  زهیجا و 201۵پوشکارت در سال  ٔ  زهیجابه کسب 

 کوتاه امریکا درهمان سال شده است.

اولین داستان دراین مجموعه زندگی یک پیرمرد هشتادودوساله 

وکیل بوده وبعد قاضی شده است. یک  قبلا کند که را روایت می

همسرودوفرزند دخترو پسردارد. اکنون به دلیل فوت همسروبیماری 

ه کند. این داستان نیمآلزایمرتحت مراقبت پرستاروتنها زندگی می

بلند درسیزده قسمت و با سه راوی: دوربین و اول شخص وسوم 

شخص محدود به ذهن پیرمرد، روایت شده که هرقسمت به تناسب 

 شود.ها روایت میخط سیرداستان بوسیله یکی ازراوی

ند کنویسنده هرقسمت را با توصیف صحنه یا کنش شروع می

کند. بدین ترتیب تعلیق ودرپایان گره یا ابهام جدید ایجاد می

کند. نثرداستان شاعرانه ودارای وکشش جدیدی درداستان خلق می

 تشبیهات زیبایی است.

 رمردها اززاویه دید دوربین عینی هستند. اما ازدید پیتوصیف

سنده ها و تکنیک نویباشند. تقابل این دونوع نگاه اززیباییذهنی می

 شود.محسوب می

یماش شخصیت اصلی درذهن خود به دنبال نقطه آغاززندگی

 کند.. به همین دلیل بسیارموشکافانه به پیرامون خود نگاه میگردد

ا آید؟ آیمعما یا گره داستانی این است که چه برسر پیرمردمی

 تواند ازگذشته خود هویت یا معنایی برای زندگی خویش بیابد؟می

 «الان ساعت چند است؟ تو کجایی؟»داستان بعدی 

داستان بنویسد اما  خواهدیمدر مورد یک نویسنده است که 

های مختلف را درذهن خود داند از کجا شروع کند. ایدهنمی

ا یی رگیرد یک سربازآمریکاکند، تا این که تصمیم میمرورمی

درافغانستان قراربدهد تا بعد ببیند با این سربازچه بکند تا تبدیل 

کند و صحنه راوی سوم شخص شروع می به یک داستان بشود. با

کند. درقسمت بعدی خانه ومحله وخانواده جبهه را توصیف می

 ها، نویسنده وخوانندهاز درون توصیف کند.سربازرا توصیف می

 شود سربازیکمعلوم می مثلا کنند. می اطلاعات داستانی را کشف

 داند که چه چیزی را ساله است. اما هنوز نویسنده نمی 26زن 

 

 

خواهد داند که میخواهد بنویسد. فقط میمی

 فضای سرد و عزلت و تنهایی درسرمای سوزان جبهه را خلق کند.

های مختلف تشکیل شده. هرقسمت بخشی داستان از قسمت

 سؤال. سه صفحه پایانی داستان را فقط با بردیمجلوازداستان را 

که شخصیت  میفهمیمها واز لابلای سوال بردیمکردن پیش 

 داستان تصمیم دارد چه کاری انجام بدهد.

ها های تعلیق را با توصیف لحظهضمن اینکه نویسنده لحظه

وجود ای غافلگیرکننده وتاثیرگذاربهکند و در پایان صحنهایجاد می

 ورد.آمی

 «شخول»داستان بعدی 

ساله با یک  48داستان ماجرا محوراست روایت زندگی یک زن 

. شودکند. پلیس وارد کارمیفرزند خوانده ناشنوا که او را گم می

نی و های نگراپایان باز دارد. روایت داستان مبتنی بر توصیف لحظه

 ماجرایی پر رمز و راز. اضطراب و احسا س گناه است

 

 «توافق نامه»داستان 

ساله که  76 ٔ  راهبهراوی سوم شخص محدود به ذهن یک  

رنج  ٔ  مکررگذشتهبراثربیماری به نام عدم فراموشی یعنی یاد آوری 

باشد. اکنون داستان دریک دیردورافتاده است آوردوران جوانی می

های گیرد. اوسالکه راهبه مورد مراقبت خواهران دیرقرارمی

ش گذرانده تا از زیربار گناه خلاص شود عمرخود را به دعا و بخش

کند. تا این که یک روز مردی که اورا اما گذشته اورا رها نمی

درجنگ مورد شکنجه وتجاوز قرارداده است به عنوان نماینده صلح 

گیرد برای درمان خود راه . زن تصمیم میندیبیمدر تلویزیون 

دد. نویسنده گردیگری را امتحان کند و به دنبال مرد متجاوزمی

های درونی های قبلی با تکیه بر توصیف لحظههمچون داستان

شخصیت داستان احساس، تجربه، نگرش، و ایمان فرد را به چالش 

 ند.ککشد و بدین ترتیب داستانی پرجاذبه و کشش خلق میمی

مدرن را دوست دارند  یهاداستاناین کتاب را به دوستانی که 

 ■ کنم.توصیه می
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 کار با بزرگان ادبیاتمقایسه نویسندگان تازه 
 «علی پاینده» 

 

هست که هر  یمنتقد رازیشهر من ش یِ ادب یهاانجمندر 

یم سهیداستانش را با کافکا مقا سدینویم یداستان یوقت کس

داستان هم سطح  نیکه چون ا ردیگیم جهینت تا  یو نها کند

تان داس دینبا گرید اشسندهینوپس  ستیداستان کافکا ن

 .سدیبنو

 دگانسنیرا خصوصا  با نو ییرفتارها نیچن یوقت شهیهم من

 کنیباز توانیم ایکه آ شمیاندیمبا خودم  نمیبیمتازه کار 

 کرد؟ سهیرا با مارادونا مقا رازیبرق ش میت

 کنانیباز گریمارادونا. د کیبوده است و  ایتمام دن نکهیا اول

 اندنبودهزمان هم سطح مارادونا  هم در آن نیآرژانت یِمل میت

 کنیگفت که باز توانیموجود داشته  ییچون مارادونا ایپس آ

 !؟ستینکند چون هم سطح مارادونا ن یباز گرید رازیبرق ش

 ینصافا یمنتقدِ ب نیحق ندارد به چن رازیبرق ش کنیباز ایآ

 بستان بزن؟ یزنیمکه بابا گر تو بهتر  دیبگو

 یکن یهم سطح مارادونا باز یتوانیمخودت  مینیبب ایب تو

 !؟ییگو یم نیکه به من چن

 کیکشور محصول  کیبزرگ در  کنانیباز نکهیا دوم

 ،یهنر ،یعلم یهارشتهدر تمام  نیهستند و ا یساختار کل

 شودیم یکنی. اگر بازکندیمصدق  رهیو غ یورزش ،یفرهنگ

 اهتساخ ریز یسر کیمحصول  نیباور ا کنیفرانس ب ایپله 

ه که بود گرید یِو مرب ستیفوتبال هاونیلیمو هزاران و بلکه 

. مارادونا با همان استعداد اگر در انددهیکشراه زحمت  نیدر ا

راه  انریا یِ مل میتممکن است حداکثر به  دیایب ایبه دن رانیا

هر چقدر هم با استعداد  اهیگ ٔ  دانهاما ماردونا نخواهد شد.  ابدی

دارد. اگر آن بسترِ  ازین هممناسب باشد به خاک و بستر 

 .نخواهد کرد رشدمناسب نباشد دانه هرگز 

تازه کار با کافکا کار  ٔ  سندهینو کی ٔ  سهیمقا ایآ پس

هرگز  گرید سندهینو نیا نکهیبدتر ا یِریگ جهیو نت ستیدرست

 !ست؟یچون داستانش هم سطح فلان بزرگ ن سدیننو

هم که از نظر  کافکا. در خود اروپا کیهست و  ایدن تمام

امروز برتر از ماست هم، هم سطح  یایدر دن یبستر فرهنگ

 حافظ مثلا  ایکافکا  کی خیکافکا وجود ندارد و در تمام تار

با شعر حافظ کار  یهر شعر ٔ  سهیمقاوجود داشته است و 

 کیخوب محصول کارِ  ٔ  سندهینو کی نیو ا ستین یدرست

 خیطول تار در یادیز ٔ  عدهمناسب و زحمت  یِفرهنگ بستر

 .است

 

 

که من او را به عنوان  یشخص نیکه ا دیاست بدان جالب

 کندیم سهینمونه آوردم که داستانِ همه را با کافکا مقا

 .خدا ندارد یرضا یداستان برا کیخودش 

 .بله

نصف داستان  ٔ  اندازهداستان ندارد که حالا به  کی یحت

ستانتان هم چون دا دیسیننو دیگویم هیکافکا باشد بعد به بق

 !ست؟یسطح کافکا ن

 گرید ٔ  دفعهاگر  ،دیسینویمکه  یتازه کار سندگانینو پس

عد کرد و ب سهیداستان شما را با کارور به طور مثال مقا یکس

به آن  نکهیاول ا دیسیگرفت که شما بهتر است ننو جهیهم نت

 کارور و کیبوده و  کایآمر اتیکه تمام ادب دییشخص بگو

که هم  سندینویمنوشته و  کایر همان آمرد گرید یهایلیخ

که گر  دییبه آن شخص بگو نکهیو دوم ا ستند،یسطح کارور ن

 .■بستان بزن ...یزنیمتو بهتر 
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 «کجا ممکن است پیدایش کنم» بررسی داستان  
 «ریتا محمدی»؛ «هاروکی موراکامی» سندهینو 

 
 ترجمه: بزرگمهر شرف الدین

ک تراموا پدر همسرم را زیر سه سال پیش ی»زن گفت: 

 و مکث کرد.« گرفت وکشت.

من چیزی نگفتم، فقط به چشمانش نگاه کردم و سرم را 

 دوباره تکان دادم.

مدتی مکث کرده بود؛ من به چند مدادی که درجامدادی 

. مثل تیز است نوکشانام بود، نگاهی انداختم تا ببینم چه قدر 

، در کندیم تخابگلف بازی که با دقت چوب مناسبش را ان

این فکر بودم که از کدام شان استفاده کنم. مدادی را برداشتم 

که نه خیلی تیز بود و نه خیلی کار کرده، دقیقا  همان چیزی 

 بود که باید باشد.

همه چیز کمی ناراحت کننده »زن گفت: 

 «است.

نظرم را برای  کردمیم در حالی که سعی

اشت خودم نگه دارم، یک دسته کاغذ یادد

مقابلم گذاشتم و با نوشتن تاریخ و نام زن، مداد را امتحان 

 کردم.

 هاآنتراموای زیادی در توکیو باقی نمانده، »او ادامه داد: 

چندتایی که  زنمیم . حدساندشدههمه جا تبدیل به اتوبوس 

بود که  هاآنمانده، حالت یادبود گذشته را دارند. و یکی از 

 «پدرشوهر من را کشت.

شب اول اکتبر بود، سه سال پیش. باران »آرامی کشید:  آه

 .«دیباریم شدیدی

نکات اصلی ماجرای او را یادداشت کردم. پدر شوهر، سه 

سال پیش، تراموا، باران شدید، اول اکتبر، شب. من دوست 

دارم در نوشتن دقت زیادی به خرج دهم؛ برای همین، مدتی 

 را بنویسم. هانیا ٔ  همهطول کشید تا 

پدر شوهر من آن لحظه مست لایعقل بود. در غیر این 

ا ترامو یهالیرصورت، معلوم است که در یک شب بارانی روی 

 .«بردینمخوابش 

قیم مست شیهاچشمدوباره خاموش شد لبانش بسته شدند، 

ید را تأی شیهاحرفبه من خیره ماندند. احتمالا  منتظر بود که 

 کنم.

 «وده باشد.او باید حسابی مست ب»گفتم: 

 «او در حالت مستی فوت کرد.»

 «نوشید؟آیا پدر شوهر شما همیشه این قدر زیاد می

 
 مرگش شبای که منظورتان این است که او همیشه اندازه»

 «خورده؟مشروب می ،بود مشروب خورده

 سرم را به نشانه تأیید تکان دادم.

نه . اما کردیم او هرچند وقت یک بار، مست»کرد:  دییتأاو 

 «همیشه، و نه آن قدر مست که روی ریل تراموا خوابش ببرد.

با خودم فکر کردم چه قدر باید مست باشی که روی ریل 

تراموا خوابت ببرد؟ آیا مسأله اصلی مقدار مشروبی است که 

یک نفر خورده؟ یا این که اول باید پرسید او چرا مست کرده 

 است؟

اما معمولا   کردیم گویید او گاهی مستمی شما»پرسیدم: 

 «؟شدینممست لایعقل 

 .«کنمیم من این طور فکر»او جواب داد: 

را بپرسم، اگر جسارت  سنتان توانمیم»

 «نباشد؟

 «بدانید من چند سالم است؟ دیخواهیم»

، مجبور نیستید جواب دیخواهینماگر »

 «بدهید.

 اش را با انگشت اشاره مالید. بینی زیبا و کاملا  بینی ٔ  غهیتزن 

صافی بود. حدس زدم به تازگی یک جراحی پلاستیک داشته 

است. قبلا  با زنی دوست بودم که او هم چنین عادتی داشت. 

کرد، اش را عمل کرده بود و هر وقت به چیزی فکر میبینی

خواست مالید. انگار میاش را با انگشت اشاره میبینی ٔ  غهیت

نگاه کردن  بندش هنوز آن جاست.مطمئن شود که بینی آک

به زنی که حالا روبه رویم نشسته بود آشنا پنداری ملایمی را 

در من زنده کرد که، به نوبه خود خاطرات مبهمی را تداعی 

 کرد.می

دیگری را  کنم سنم یا هرچیزمن سعی نمی» زن گفت:

 «پنهان کنم. من سی و پنج سالم است.

 «و پدر شوهرتان چند سالش بود وقتی مرد؟»

 «شت.شصت و ه»

 «؟ منظورم شغلش است.کردیم چه کار»

 «او یک روحانی بود.»

 «منظورتان یک روحانی بودایی است؟»

درست است. یک روحانی بودایی از فرقه جودو. او رهبر »

 «اعظم یک معبد در توشیما وارد بود.

 «باید ضربه سختی بوده باشد.»گفتم: 

 «این که پدر شوهرم زیر تراموا رفت؟»

یک دسته کاغذ یادداشت 

مقابلم گذاشتم و با نوشتن تاریخ 

 و نام زن، مداد را امتحان کردم.
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 «بله.»

مسلما  ضربه سختی بود. به خصوص برای »فت: زن گ

 «همسرم.

مبل راحتی دونفره نشسته بود. من روی  ٔ  گوشهزن در یک 

صندلی چرخانم، پشت میز بودم. چهارقدم با هم فاصله 

داشتیم. یک دست لباس سبز و گل بهی پوشیده بود. پاهای 

زیبایی داشت و رنگ جوراب ساقه بلندش با کفش مشکی 

 شیهاکفشکه به پا داشت، هماهنگ بود. پاشنه پاشنه بلندی 

 .مانستیم به سلاحی مرگبار

به پدر مرحوم  دیخواهیم پس چیزی که از من»گفتم: 

 «؟شودیم همسرتان مربوط

سرش را آرام دوباره تکان « نه ربطی به او ندارد.»جواب داد: 

 داد تا روی منفی بودن جوابش تأکید کند:

 «.شودیم مربوط به همسرم»

 «آیا او هم یک روحانی است؟»

 .«کندیم نه او در مریل لینچ کار»

 «همان شرکت سرمایه گذاری؟»

معلوم بود کمی « درست است.»جواب داد: 

یم عصبانی شده است. لحن صدایش تلویحا  

 مگر چند مریل لینچ دیگر وجود دارد؟ گفت

 «او یک کارگزار بورس است.»

بینم چه قدر صاف شده، به نوک مدادم نگاهی انداختم تا ب

 منتظر ماندم تا ادامه دهد.

شوهر من تک پسرخانواده بود و بیشتر به خرید و فروش »

سهام علاقه داشت تا آیین بودا. بنابراین او حرفه پدرش را به 

 «عنوان رهبر اعظم معبد ادامه نداد.

، این طور فکر دیرسیم کاملا  معقول به نظر»نگاهش گفت: 

از آن جا که من هیچ نظر موافق یا مخالفی  اما« ؟دیکنینم

درباره آیین بودا یا خرید و فروش سهام نداشتم، جواب ندادم. 

تک  دادیم در عوض حالت بی طرفی به خود گرفتم که نشان

 .امکردهتک کلمات او را جذب 

بعد از این که پدر شوهرم در گذشت، مادرشوهرم به »

آمد، به یک واحد دیگر در آپارتمانی ما در شیناگاوا  ٔ  مجموعه

زندگی  وششمستیبهمان ساختمان. من و همسرم در طبقه 

کند. . او تنها زندگی میوچهارمستیبکنیم و او در طبقه می

کرد؛ اما وقتی یک روحانی قبلا  در معبد با هسرش زندگی می

 ودیگر روی کار آمد، او مجبور شد نقل مکان کند. او شصت

اضافه کنم که همسرم چهل سال دارد. او ساله است و باید سه

البته اگر اتفاقی برایش  ،شودساله می کیوچهلماه دیگر 

 «نیفتاده باشد.

همه چیز را یادداشت کردم. زن صبورانه منتظر ماند تا 

 نوشتنم تمام شود.

های بعد از مرگ پدر شوهرم، مادرشوهرم دچار حمله»

اش بیشتر میگیآید، سراسیمشود. وقتی باران میعصبی می

شود؛ شاید به خاطر این که همسرش در شب بارانی مرده. 

 «کنم کاملا  طبیعی باشد.فکر می

 تأیید سری تکان دادم. ٔ  نشانهبه 

شود، مثل این است که اش تشدید میوقتی علائم بیماری»

کند و همسرم میپیچی در سرش شل شده باشد. او به ما تلفن

رود تا مراقبش باشد. او سعی میمی دو طبقه تا خانه او پایین

کند مادرش را آرام کند و به او اطمینان دهد که همه چیز 

درست خواهد شد. اگر همسرم در خانه نباشد، من پایین می

 «رم.

زن مکث کرد. منتظر عکس العمل من 

 بود، اما من ساکت ماندم.

مادر شوهر من آدم بدی نیست. من »

. فقط از آن هیچ احساس بدی به او ندارم

 اشیزندگعصبی است که در  یهاآدمنوع 

بیش از حد به دیگران وابسته بوده. این 

 «؟دیکنیم شرایط را درک

 .«کنمیم فکر»گفتم: 

او پاهایش را روی هم انداخت و منتظرماند تا من چیز 

 یادداشت کنم. یاتازه

 اما من هیچ چیز ننوشتم.

نبه زد. این یکش او یک صبح یکشنبه ساعت ده به ما زنگ»

 «نه، یکشنبه قبل ده روز پیش.

یکشنبه سوم »نگاهی انداختم:  زامیممن به تقویم روی 

 «سپتامبر؟

درست است، سوم. مادر شوهر من ساعت ده »زن گفت: 

را بست، انگار آن روز را به  شیهاچشم« صبح به ما تلفن کرد.

ه صحن هیچکاک بودیم، یهالمیف. اگر در یکی از آوردیم خاطر

در این لحظه موج برمی داشت و ما به آرامی وارد فلاش بک 

شدیم. اما فیلمی در کار نبود و هیچ فلاش بکی هم اتفاق می

همسرم تلفن را »را باز کرد و ادامه داد:  شیهاچشمنیفتاد. او 

جواب داد. او برنامه ریزی کرده بود که به بازی گلف برود، اما 

و را لغ اشبرنامهروع شده بود و او از صبح زود باران شدیدی ش

. البته افتادینمکرد. اگر باران نیومده بود، هیچ وقت این اتفاق 

 «ها فقط اما و اگرهای من است.دانم اینمی

سوم سپتامبر، گلف، باران، لغو، مادرشوهر، تلفن. همه را یاد 

 داشت کردم.

مبل راحتی  ٔ  گوشهزن در یک 

دونفره نشسته بود. من روی 

صندلی چرخانم، پشت میز بودم. 

 داشتیم. چهارقدم با هم فاصله
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. احساس کشدیم مادرشوهرم گفت که به سختی نفس»

تعادلش را حفظ کند. برای همین،  تواندینمدراد و سرگیجه 

شوهرم لباس پوشید و حتی بدون آن که صورتش را اصلاح 

کند، پایین به آپارتمان مادرش رفت. او به من گفت که زیاد 

 «و از من خواست تا صبحانه را آماده کنم. کشدینمطول 

 «چی پوشیده بود؟»پرسیدم: 

شلوار کتانی و یک »می مالید: را به آرا اشینیباو بار دیگر 

لباس آستین کوتاه یقه دار. لباسش خاکستری تیره بود و 

شلوارش کرم رنگ. هر دو را از روی کاتولوگ جی. کرو خریده 

. زندمی بودیم. همسر من نزدیک بین است و همیشه عینک

خاکستری نیوبالانس  یهاکفشعینک دور فلزی آرمنیس. 

 «نداشت.پوشیده بود و جورابی به پا 

 جزئیات را یادداشت کردم. ٔ  همهمن 

 «؟دیخواهیم قد و وزنش را هم»

 «کمک کند. تواندیم»گفتم: 

او صدو هفتادو سه سانتی متر است و »

حدود هفتاده کیلو وزن دراد. قبل از ادواج 

حدود شصت کیلو بود اما بعد کمی چاق 

 «شد.

این اطلاعات را یادداشت کردم. نگاهی به نوک مدادم 

انداختم و آن را با مدادی دیگر عوض کردم. مداد جدید را 

 مدتی در دست داشتم تا به آن عادت کنم.

 «ادامه دهم؟ توانمیم»پرسید: 

 «البته.»گفتم: 

پاهایش را از روی هم برداشت و دوباره روی هم انداخت: 

 وقتی مادرش زنگ زد، من وسایل پخت پن کیک را آماده»

. پزمیم پن کیک هاصبحبه . من همیشه یکشنکردمیم

یم گلف بازی نکند، کلی پن کیک هاکشنبهیهمسرم اگر 

 «. او عاشق پن کیک همراه بیکن تُرد است.خورد

با خودم فکر کردم تعجبی ندارد که ده کیلو چاق شده 

 است.

دقیقه بعد، همسرم به من تلفن کرد. گفت  وپنجستیب»»

 لا.آید باکه مادرش آرام شده و او الان می

میرم، صبحانه را آماده کن تا دارم از گرسنگی می»گفت: 

و  من تابه را گرم کردم« وقتی رسیدم بتوانم بلافاصله بخورم.

را پختم. سُس شیرین را هم گرم کردم.  هاکنیبو  هاکیکپن 

مسأله مهم زمان بندی  -پختن پن کیک خیلی سخت نیست

د. ردم، اما او نیامو انجام کارها به نوبت است. صبرکردم و صبرک

در بشقابش سرد شدند. به مادرشوهرم تلفن کردم  هاکیکپن 

و پرسیدم آیا همسرم هنوز آن جاست. گفت او خیلی وقت 

 «است آن جا را ترک کرده.

زن یک بافه خیالی و ماورایی را روی دامنش درست بالای 

 زانو، صاف کرد.

ری از همسرم غیبش زد، باد هوا شد. از آن موقع هیچ خب»

و  وچهارمستیباو به دستم نرسیده. او جایی بین طبقه 

 «ناپدید شد. وششمستیب

 «با پلیس تماس گرفتید؟»

معلوم است که »هایش از عصبانیت جمع شد و گفت: لب

گرفتم. وقتی ساعت یک شد و او نیامد، به پلیس زنگ زدم. 

تلاش زیادی برای پیدا کردن همسرم نکردند. یک  هاآناما 

یس گشت از اداره محلی سری به آن جا زد، اما وقتی دید پل

 خوردینماثری از خشونت به چشم  هیچ

اگر تا دو روز »خودش را زحمت نداد. گفت: 

محلی پلیس  ٔ  ادارهدیگر برنگشت، به 

مراجعه کنید و فرم افراد مفقود شده را پُر 

که  کردیم ظاهرا  آن پلیس فکر« کنید.

رفته گورش را همسر من ناگهان تصمیم گ

به تنگ آمده و  اشیزندگگم کند، انگار از 

 آن را ترک کرده.

اما این احمقانه است. آخر کمی فکر کنید. همسر من کاملا   

رفت نه کیف، نه کارت  -مادرش ٔ  خانهدست خالی به 

اعتباری، نه گواهینامه رانندگی، نه ساعت. محض رضای خدا 

قع به من تلفن کرد و صورتش را هم اصلاح نکرد. او همان مو

، کندیم گفت پن کیک را آماده کنم. کسی که از خانه فرار

که برایش پن کیک درست  زندینمهیچ وقت به شما زنگ 

 «زند؟می کنید.

کاملا  حق باشماست. اما »هایش موافق بودم: من با حرف

رفت،  وچهارمستیببگویید ببینم، وقتی همسرتان به طبقه 

 «اده کرد؟ها استفآیا از پله

کند. از آسانسور او هیچ وقت از آسانسور استفاده نمی»

تواند زندانی شدن در فضای بستهگوید که نمیمتنفراست. می

 «ای مثل آن را تحمل کند.

 وششمستیباید در طبقه با این حال، شما تصمیم گرفته»

 «یک برج زندگی کنید؟

ظاهرا  برایش کند. استفاده می هاپلهبله، اما او همیشه از »

کند گوید ورزش خوبی است و به او کمک میمی ،مهم نیست

 هالهپتا وزنش را پایین نگه دارد. البته بالا و پایین رفتن از 

 «گیر است.واقعا  زمان

هایش موافق بودم: من با حرف

کاملا  حق باشماست. اما بگویید »

ببینم، وقتی همسرتان به طبقه 

ها رفت، آیا از پله وچهارمستیب

 «استفاده کرد؟
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 چنین وضعیتی پیش آمده، آیا این پرونده را قبول»او گفت: 

 «؟دیکنیم

بود  ییهادهپروننیازی به فکر کردن نبود. این دقیقا  از آن 

یزیرکه آرزویش را داشتم. با این حال، اجبارا  نگاهی به برنامه 

. کنمیم انداختم و وانمود کردم چند چیز را پس و پیش ام

یم اگر بلافاصله یک پرونده را قبول کنید، موکل شما فکر

 زیرنیم کاسه است. یاکاسه کند

ه ب نگاهی« خوشبختانه، من عصر امروز آزاد هستم.»گفتم: 

 اگر»ساعتم انداختم. ساعت یازده و سی و پنج دقیقه بود. 

د؟ ببری ساختمانتانمن را الآن به  دیتوانیم زحمتی نیست، آیا

دوست دارم نگاهی به آخرین جایی بیندازم که همسرتان را 

 «دیددید.

اندکی اخم کرد و پرسید: .« شومیم خوشحال»زن گفت: 

 «؟دیاکردهیعنی پرونده را قبول »

 «بله.»جواب دادم: 

حق الوکاله صحبت  ٔ  دربارهاما هنوز »

 .«میانکرده

 «به پول احتیاجی نیست.»

 او مستقیما  به من چشم دوخت و گفت:

 «ببخشید؟» 

 یانهیهزمن »لبخند زدم و توضیح دادم: 

 .«کنمینمریافت 

 «مگر این شغل شما نیست؟»

نه، این حرفه من نیست. من فقط یک داوطلب هستم، »

 .«رمیگینمرای همین پول ب

 «داوطلب؟»

 «بله.»

 «با این حال، برای مخارج به پول احیتاج دارید.»

کنم. از این خرجی ندارد. من فقط برپایه داوطلبی کار می»

 «هیچ نوع پرداختی را بپذیرم. توانمینمرو، 

 .دیرسیم زن هنوز گیج به نظر

ه رم کخوشبختانه من منبع درآمد دیگری دا»توضیح دادم: 

 کافی است.  امیزندگبرای گذراندن 

. من فقط علاقه دهمینممن این کار را به خاطر پول انجام 

 ترقیدقگم شده دارم یا،  یهاآدمبسیاری به پیدا کردن محل 

ل را . پواندشدهکه به طرز خاصی ناپدید  ییهاآدماگر بگویم، 

. کندیم تردهیچیپپول فقط مسأله را  -کنمینمداخل ماجرا 

 «اما حسابی در این گونه امور خبره هستم.

 زن پرسید: بگویید ببینم، آیا نوعی آیین دینی یا ]جنبش[

 «نهفته است؟ هانیاعصرنو پشت همه 

هیچ کدام من به هیچ مذهب یا گروهی از جنبش عصرنو »

 «وابسته نیستم.

انداخت. شاید در این فکر بود که  شیهاکفشزن نگاهی به 

 یهاپاشنهاز آن  -چیزی غیرعادی پیش بیاید اگر -چگونه

 بلند و تیز علیه من استفاده کند.

که به چیزهای  گفتیم همسرم همیشه به من»او گفت: 

مجانی اعتماد نکنم. جسارت نباشد، اما او معتقد بود در 

 «کارهای رایگان همیشه نوعی سوء استفاده وجود دارد.

در دنیای کاملا  سرمایه  در اغلب موارد، با او موافقم.»گفتم: 

به چیزهای مجانی اعتماد کرد. با  توانیم داری ما، به سختی

این حال، امیدوارم به من اعتماد کنید. اگر قرار باشد به جایی 

 «برسیم، باید به من اعتماد کنید.

او کیف لوئیس ویتون خود را برداشت، با تلق آرامی آن را 

توانم ا بیرون آورد. نمیباز کرد و پاکت چسب خورده و پری ر

یم بگویم چه قدر پول داخل آن بود؛ اما پول زیادی به نظر

 .دیرس

 «ام.من پولی برای مخارج آورده»زن گفت: 

سرم را تکان دادم و گفتم: هیچ نوع حق 

. یک کنمینمالوکاله، هدیه یا پولی را قبول 

 دریافت یاهیهدقانون است. اگر حق الوکاله یا 

 ، کاملا  بی معناامشدهکه وراد آن کنم، کاری 

. اگر پول اضافی دارید و از نپرداختن حق الوکاله شودیم

به ای.  -آن را صدقه دهید کنمیم معذب هستید، پیشنهاد

اس. پی. سی. ای، صندوق کودکان یتیم قربانی قاچاق انسان، 

یم را بهتر حالتانیا هر تشکلی که دوست دارید. اگر این کار 

 .«کند

ن اخم کرد، نفس عمیقی کشید و پاکت را داخل کیفش ز

برگرداند. کیف را که بار دیگر چاق و سرحال شده بود، جای 

را مالید و به من نگاه کرد، مثل  اشینیباولش گذاشت. دوباره 

 یاورد.ب دیاکردهسگی که آماده است بدوََد تا چوبی را که پرتاب 

 .«دیاشدهد آن کاری که وار»با لحنی تقریبا  خشک گفت: 

سرم را به نشانه تأیید تکان دادم و مداد فرسوده را داخل 

 جامدادی گذاشتم.

بلند و تیز من را به ساختمانش برد.  یهاپاشنهزن با 

 ٔ  پلهآپارتمانش و آپارتمان مادرشوهرش را نشان داد. یک راه 

و من دیدم اگر سلانه  کردیم پهن دوطبقه را به هم وصل

دو طبقه را قدم بزنی، بیشتر از پنج دقیقه  سلانه هم فاصله

یکی از دلایلی که همسر من در »زن گفت:  کشد.طول نمی

 عریض و هاپلهاین مجتمع آپارتمانی خانه خرید این بود که 

 کمی صرف ٔ  نهیهزفضا و  هابرجکاملا  روشن هستند. بیشتر 

او کیف لوئیس ویتون خود را 

برداشت، با تلق آرامی آن را باز 

کرد و پاکت چسب خورده و پری 

 را بیرون آورد.
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؛ به رندیگیم عریض فضای زیادی یهاپله. کنندیم پلکان

از آسانسور استفاده  دهندیم ، بیشتر ساکنان ترجیحعلاوه

را صرف  پولشانها هم دوست دارند کنند. بساز و بفروش

کتابخانه، ورودی  -کندیم چیزهایی کنند که جلب توجه

عنصری حیاتی  هاپلهمرمر، اما همسر من تأکید داشت که 

 .«اندساختمانستون فقرات  هاآنبه قول خودش،  -هستند

به یادماندنی بود. در پاگرد  یاپلهتراف کنم واقعا  راه باید اع

قدی،  ٔ  پنجرهبین طبقه بیست و پنجم و بیست و ششم، کنار 

دیواری، یک جا سیگاری  ٔ  نهیآیک کاناپه قرار داشت، یک 

 پایه دار و یک گیاه گلدانی.

آسمان روشن را ببینی و دو لکه ابر  یتوانستیم از پنجره 

شد آن نمی . پنجره بسته شده بود ودندیلغزیم که به آرامی

 را باز کرد.

 «آیا در هرطبقه فضایی مثل این تعبیه شده؟»پرسیدم: 

نه! هر پنج طبقه یک فضای استراحت کوچک مثل »گفت: 

آپارتمان ما و مادرشوهرم  یخواهیم این دارد، نه هرطبقه. آیا

 «را ببینید؟

 «فعلا  نه.»

ا ر شیهادستدر حالی که با دستپاچگی 

از وقتی همسرم ناپدید »، گفت: دادیم تکان

شده، اوضاع عصبی مادرشوهرم هر روز بدتر 

تصور کنید  دیتوانیم . مطمئنمشودیم و بدتر

 «که چه طور شوکه شده است.

 کنمینمالبته، فکر »با او موافقت کردم: 

 «لازم باشد مزاحم او بشوم.

وضوع را از اگر این م شومیم واقعا  متشکرم. و ممنون»

که  امنگفتهپنهان نگه دارید. من به هیچ کس  هاهیهمسا

 «همسرم غیب شده.

 هاپلهفهمیدم. آیا شما خودتان معمولا  از این »گفتم: 

 «؟دیکنیم استفاده

 یامنصفانهابرویش را کمی بالا انداخت، انگار به طور غیر 

. وقتی شومیم نه، سوارآنسانسور»متهم شده است. و گفت: 

بیرون برویم، او اول خانه را  میخواهیم من و همسرم با هم

شوم و پایین، در می و بعد من سوار آسانسور کندیم ترک

. وقتی به خانه برمی گردیم، من خودم میرسیم ورودی، به هم

. بالا آمدن از آن دیآیم او پیاده بالا شومیم سورا آسانسور

ست و سلامت آدم را پاشنه دار خطرناک ا یهاکفشبا  هاپله

 .«اندازدیم به خطر

 .«کنمیم من هم همین طور فکر»

به تنهایی همه چیز را تفتیش کنم، برای همین  خواستمیم

از او خواستم برود و با مدیر ساختمان صحبت کند، به او بگوید 

 مردی که بین طبقات بیست و چهارم و بیست و ششم پرسه

فکر کند من یک دزد زند، بازرس بیمه است. اگر کسی می

و به پلیس زنگ بزند، کمی  کنمیم هستم که این جا را روانداز

برای  یاکنندهافتم. از این گذشته، من دلیل قانع می به دردسر

 پرسه زدن در این جا ندارم.

بالا رفت و ناپیدید شد.  هاپلهاز « گویم.می به او»زن گفت: 

 یاهیاعلاممثل صدای کوبیدن میخ روی  شیهاپاشنهصدای 

تهدید آمیز همه جا پیچید. بعد به تدریج سکوت حکم فرما 

 شد. من تنها مانده بودم.

 را از طبقه هاپلهاولین کاری که کردم این بود که سه بار 

 بیست و ششم تا بیست و چهارم رفتم و برگشتم. 

م تا بتوان ترآرامبار اول، با سرعت عادی قدم برداشتم و دوبار 

 چیز اطرافم را بررسی کنم.با دقت همه 

. هر زدمیم چنان متمرکز شده بودم که به ندرت پلک

و شغل من این است که  گذاردیم اتفاقی، ردپایی به جا

سردرگم را بازکنم. مشکل این  یهاکلاف

را دستمال کشیده  هاپله ٔ  همهبود که 

آشغالی هم به  نیترکوچکبودند. حتی 

نه انرژی از  بود، یالکه؛ نه خوردینمچشم 

فرو رفتگی؛ نه ته سیگاری در زیرسیگاری، 

بالا و پایین رفتن بی وقفه از  هیچ چیز.

، من را خسته کرد، برای همین هاپله

 روی کاناپه استراحت کردم. یاقهیدق

الی ع یهاکاناپهروی کاناپه پلاستیک کشیده بودند. از آن 

اختمان نبود؛ اما به هرحال باید به درواندیشی مدیریت س

که کاناپه را جایی گذاشته که تنها عده  یگفتیم آفرین

معدودی ممکن است از آن استفاده کنند. آینه مقابل کاناپه 

بود. سطح آینه کاملا  تمیز بود و در بهترین زاویه قرار داده 

تابید، بازتاب دهد. مدتی شده بود تا نوری را که به پنجره می

در آینه خیره شدم. شاید در آن جا نشستم و به تصویر خودم 

آن یکشنبه، همسر این زن، کارگزار سهام هم این جا 

استراحتی کرده و به تصویر خودش در آینه نگاه انداخته؛ به 

 .اشنکردهصورت اصلاح 

را زده بودم، اما موهایم کمی بلند شده  میهاشیرمن البته 

بود. موهای پشت گوشم فرخورده بود، مثل موهای سگ 

پشمالویی که تازه شناکنان از رودخانه گذشته است. شکاری 

 ذهنم یادداشت کردم که سری به آرایشگاه بزنم. ٔ  گوشه

 

یمم. و ممنون واقعا  متشکر»

اگر این موضوع را از  شوم

پنهان نگه دارید. من به  هاهیهمسا

که همسرم  امنگفتههیچ کس 

 «غیب شده.
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. در دیآینم میهاکفشفهمیدم رنگ شلوارم به رنگ  

هم توفیق  میهالباسهایم با هماهنگ کردن رنگ جوراب

 اگر کمی به خودم کردینمچندانی نداشتم. هیچ کس تعجب 

. از این گذشته، زدمیم ری به خشک شوییو س دمیرسیم

قدیمی؛ مرد « من»همان  -تصویر من در آینه، دقیقا  همان بود

چهل و پنج ساله مجردی که چندان به سهام و آیین بودا 

راستی، پل گوگن هم یک دلال سهام بود. اما  .دادینماهمیت 

تصمیم گرفت خودش را وقف نقاشی کند؛ برای همین یک 

 را ترک کرد و به تاهیتی رفت. شیهاهبچروز زن و 

 توانستهینمیک لحظه صبرک... کمی فکر کردم. نه، گوکن 

آمریکن  یهاکارتکیف پولش را چا گذاشته باشد و اگر 

ا ب هاآناکسپرس آن وقت هم بودند، شرط کی بندم یکی از 

. رفتیم گذشته، او به تا هیتی هانیا ٔ  همه. از بردیم خودش

 را مجسم کنم که به همسرش بگوید: او توانمینم

هی، عزیزم، من یک دقیقه دیگر برمی »

آماده  هاکیکمراقب باش پن  -گردم

 و بعد ناپدید شود.« باشند.

باید  اید،ریخته شدنتانناپدید  نقشهاگر  

 پیش ببرید. یاشدهآن را به طور حساب 

یم بالا هاپلهاز روی کاناپه بلند شدم همچنان که دوباره از 

 تازه پخته شده فکر کردم. یهاکیک، به پن رفتم

با جدیت تمام تمرکز کردم و کوشیدم صحنه را مجسم کنم:  

تو یک کارگزار چهل ساله سهام هستی، صبح یکشنبه است، 

و یک  یرویم ، تو به سوی خانهباردیم بیرون باران تندی

. هرچه بیشتر به آن کشدیم ظرف پر از پن کیک انتظارات را

. از صبح فقط شدیم ، اشتهایم بیشتر تحریککردمیم کرف

 یک سیب کوچک خورده بودم.

فکر کردم شاید بهتر باشد خودم را هرچه زودتر به رستوران 

دنیز برسانم و سرم را در چندتا پن کیک فرو کنم. در راه از 

، گذشته بودیم. دادیم کنار تابلویی که رستوران دنیز را نشان

تا آن جا رفت. نه این که فروشگاه دنیز  شدیم شاید پیاده هم

کره و سسُ آن به  -فوق العاده ای درست کند یهاکیکپن 

 اما به هرحال آن جا پن کیک هم -آمدینممذاق من خوش 

 پن کیک هستم. ٔ  وانهیدفروخت. راستش را بگویم، من می

اق دهانم شروع به ترشح کرد، اما سرم را تکان دادم و زب

 ٔ  ههمتی فکر پن کیک را از مغزم بیرون کنم. سعی کردم مد

ابرهای توهم را کنار زدم. به خودم گوشزد کردم پن کیک 

باشد برای بعد. تو هنوز کارهای زیادی داری که باید انجام 

آیا همسرش  دمیپرسیم باید از آن زن»خودش گفتم: به دهی.

 «سرگرمی خاصی هم داشته، شاید واقعا  اهل نقاشی بوده.

 ٔ  فتهیشآدمی که آن قدر  -دیرسینممنطقی به نظر اما 

ی گلف باز هاکشنبهیرا رها کند،  اشخانوادهنقاشی باشد که 

تصور کنید گوگن یا ون گوگ یا پیکاسو  دیتوانیم .کندینم

زانو بزنند و سعی کنند  هاچمنکفش گلف به پا کنند، روی 

 . توانمینمرا بخوانند؟ من که  شانضربهامتیاز 

باره روی کاناپه نشستم و به ساعتم نگاه کردم. یک سی و دو

را بستم و روی یک نقطه مغزم  میهاچشمسی و دو دقیقه بود. 

زمان  یهاشنتمرکز کردم. ذهنم خالی شد، خودم را به 

ببرد.  خواهدیم سپردم و گذاشتم جریان من را به هرجا که

 تم؛ یک ورا باز کردم و به ساعتم نگاهی انداخ میهاچشمبعد 

 چهل و هفت دقیقه بود.

بیست و پنج دقیقه جایی غیب شده بود. با خودم گفتم بد 

 بد نبود. نبود. برای وقت گذرانی راه بدی نبود. اصلا 

را آن جا دیدم.  امیشگیهمدوباره به آینه نگاه کردم و خود 

دست راستم را بالا آوردم، تصویرم در آینه 

پم را بالا دست چپش را بالا آورد. دست چ

آوردم و او دست راستش را بالا آورد. وانمود 

، اما آورمیم کردم دست راستم را پایین

ناگهان دست چپم را پایین آوردم؛ تصویرم 

، اما ناگهان دست آوردیم وانموکرد دست چپش را پایین

. از روی کاناپه بودیم راستش را پایین آورد. همان طور که باید

بیست و پنج طبقه را پایین آمدم تا به در  یهاپلهبلند شدم و 

 ورودی رسیدم.

من هر روز حدود ساعت یازده صبح، به پلکان آن ساختمان 

پیدا  یادوستانه ٔ  رابطه. من و مدیر ساختمان زدمیم سری

شکلاتی که برایش آوردم، اهانت آمیز نبود.(  یهاجعبهکردیم )

سر  خواهمیم و به من اجازه داده شد هرجای ساختمان که

بکشم. سرجمع، حدود دویست بار پایین طبقه بیست و چهارم 

، روی شدمیم و بیست و ششم بالا و پایین رفتم. وقتی خسته

 شدمیم ، از پنجره به آسمان خیرهکردمیم کاناپه استراحت

. به آرایشگاه رفته کردمیم و با دقت به تصویرم در آینه نگاه

را به  میهالباس ٔ  همهدم. بودم و موهایم را مرتب کرده بو

جورابی  و خشکگ شویی داده بودم و توانسته بودم شلوار

 ٔ  چهپبا هم هماهنگ باشد؛ با این کار، پچ  رنگشانبپوشم که 

 پشت سرم ر ا به مقدار قابل توجهی کم کردم. یهاآدم

مهم نبود چه قدر در کارم جدی بودم؛ چرا که حتی یک 

 ن حال، نا امید نشدم. سرنخ هم به دست نیاوردم. با ای

یا فتن سرنخ مهم خیلی شبیه تربیت کردن یک حیوان کله 

شق است؛ نیاز به صبر و تمرکز والبته، بدون آن که نیاز به 

 درونی. ازمندشمینگفتن باشد، 

 شدنتانناپدید  نقشهاگر 

اید، باید آن را به طور ریخته

 پیش ببرید. یاشدهحساب 
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رفتم، دریافتم که آدمهمچنان که هر روز به ساختمان می

من  کنند.ای دیگری هم هستند که از راه پله استفاده میه

روی زمین چند کاغذ شیرینی، یک تکه سیگار مارلبورو در 

 جاسیگاری و یک روزنامه باطله پیدا کرده بودم.

یم ها بالابعد از ظهر یکشنبه، به مردی برخوردم که از پله

؛ یک مرد کوتاه سی ساله، با ظاهری جدی، لباس ورزشی دیدو

 های ورزشی آسیکس. او یک ساعت بزرگ کاسیوسبز و کفش

 هم به دست داشت.

 «سلام، یک دقیقه وقت دارید؟»گفتم: 

و دکمه روی ساعت را فشار داد. نفس « حتما .»مرد گفت: 

عمیق کشید. تی شرت نایک بی آستینش در قسمت سینه 

 خیس عرق شده بود.

 هاپلهآیا شما همیشه از این »پرسیدم: 

 «؟دیرویم بالا و پایین

 ای پایینسی و دوم. اما بر ٔ  طبقهبله. تا »

. پایین کنمیم رفتن از آسانسور استفاده

 «خطرناک است. هاپلهدویدن از 

 «؟دیکنیم هر روز این کار را»

چند  هاهفتهنه، من بیش از حد درگیر کارم هستم. آخر »

. اگر کارم زود تمام شود، گاهی در طول رومیم مسافرت کوتاه

 «دوم.هفته هم می

 «هفدهم. ٔ  طبقهالبته! در »دونده گفت: 

 بیست و ششم زندگی ٔ  طبقهآیا آقای کورومیزاوا را که در »

 .«دیشناسیم ،کندیم

 «آقای کورومیزاوا؟»

زند و می او کارگزار سهام است، عینک دورفلزی آرامنیس»

متر قد، حدودا  چهل  173. رودیم بالا و پایین هاپلههمیشه از 

 «ساله.

. یک شناسمیم را آره، آن مرد»دونده کمی به آن فکر کرد. 

 هاپلهبار با او صحبت کردم. هنگام دویدن گاهی او را در راه 

 ییهاآدم. او از آن دست ندینشیم روی کاناپه امدهید. نمیبیم

، چون از آسانسور متنفرند. کنندیم است که از پله استفاده

 «درسته؟

زیادی هر  یهاآدمخودشه! به غیر از او، آیا »جواب دادم: 

 «؟کنندیم استفاده هاپلهاز روز 

آره، هستند. شاید خیلی نباشند؛ اما چند نفری »او گفت: 

که  ییهاآدم؛ روندیم بالا و پایین هاپلههستند که همیشه از 

که مثل  امدهید. دو نفر دیگر هم دیآینم خوششاناز آسانسور 

. این اطراف هیچ مسیر خوبی برای دوندیم بالا هاپلهمن از 

. چند میدویم هاپلهن وجود ندارد؛ برای همین ما در راه دوید

، ندیآیم بالا هاپلهنفری هم هستند که برای ورزش کردن از 

دیگر،  یهاآپارتماننسبت به  کنمیم . من فکردوندینماما 

 یهاپلهراه  -کنندیم استفاده هاپلهاین جا افراد بیشتری از 

 «این جا روشن، دلباز و تمیز هستند.

 «را به یاد دارید؟ هاآنآیا احیانا  نام یکی از »

یمشان را هایمتأسفانه نه. من فقط چهره»دونده گفت: 

کنیم؛ اما شویم، سلام میشناسم. ما وقتی از کنار هم رد می

 «دانم. این جا ساختمان بزرگی است.شان را نمیاسم

ادید، د را به من وقتتانکاملا . بسیار خب، از این که »گفتم: 

کردم. ورزش خوبی داشته  معطلتانمتشکمرم. ببخشید 

 «باشید.

مرد دکمه روی زمان سنجش را فشار داد 

 و به دویدن ادامه داد.

سه شنبه، وقتی روی کناپه نشسته بودم، 

پایین آمد. به نظرم  هاپلهپیرمردی از 

هفتادوپنج ساله بود، با موهای خاکستری و 

بود، شلوار  یک عینک. او دمپایی پوشیده

راحتی خاکستری و یک لباس آستین بلند. لباسش هیچ لکی 

نداشت و با دقت اتو شده بود. پیرمرد قد بلندی داشت و 

یم . من را یاد یک مدیر دبیرستاندیرسیم سرحال به نظر

 که به تازگی بازنشسته شده است. انداخت

 «سلام.»گفتم: 

 «سلام.»جواب داد: 

 «بکشم.می تونم این جا سیگار »

 «البته، راحت باشید.»گفتم: 

پیرمرد کنار من نشست و یک سیگار از جیب شلوارش 

بیرون آورد. کبریتی آتش زد، سیگارش را روشن کرد. به 

 کبریت فوت کرد و آن را در زیرسیگاری انداخت.

من در »، گفت: دادیم بیرون آردر حالی که به آرامی دود  

 هاآنبا پسرم و همسرش. ، کنمیم طبقه بیست و ششم زندگی

 ؛ برای همین، همیشه وقتیشودیم گویند خانه پر از دودمی

یم . شما سیگارمیآیم سیگار بکشم، این جا خواهمیم

 «؟دیکش

 «دوازده سال پیش ترک کردم.»به او گفتم: 

من هم باید ترک کنم. من هر روز فقط »پیرمرد جواب داد: 

 د زیاد سخت باشد. امادو نخ سیگارمی کشم، برای همین نبای

دانی، رفتن به مغازه برای سیگار خریدن و آمدن به این جا می

وقت بگذرد. من  کندیم برای سیگار کشیدن، خودش کمک

 «زیاد فکر کنم. گذاردینمو  داردیم را به تحرک وا

 .«دیکشیم سیگار تانیسلامتگویید برای می یعنی»گفتم: 

و دکمه روی ساعت را فشار 

داد. نفس عمیق کشید. تی شرت 

ت نایک بی آستینش در قسم

 سینه خیس عرق شده بود.
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 «ا .دقیق»پیرمرد با نگاهی جدی گفت: 

 «؟دیکنیم گفتید در طبقه بیست و ششم زندگی»

 «بله.»

 «شناسید؟را می 2609آقای کورومیزاوا، ساکن  شما»

زند و در شرکت برادران سالومون کار میمی بله او عینک»

 «کند؟

 «مریل لینچ.»او را تصیح کردم: 

درسته، مریل لینچ، من همین جا با او »پیرمرد گفت: 

 «نشیند.هی روی این کاناپه میام، او گاصحبت کرده

 «؟کندیم این جا چه کار»

 و به فضا خیره ندینشیم . فقط همین جادانمینمدقیقا  »

 «سیگار بکشد. کنمینم. فکر شودیم

 «؟کندینمبه چیزی فکر  رسدیم به نظر»

دن فرق نگاه کر -مطمئن نیستم فرق بین این دو را بدانم»

، مگر نه؟ این میکنیم شه فکربه هوا و فکر کردن را. ما همی

تا فکر کنیم، اما  میکنیم که زندگی

یم برعکسش هم درست نیست، که ما فکر

تا زندگی کنیم. من برخلاف دکارت  میکن

تا نباشیم.  میکنیم معتقدم ما گاهی فکر

خیره شدن به هوا شاید، ناخواسته، تأثیر 

عکس داشته باشد. در هر صورت، سؤال 

 «سختی است.

 رد پک محکمی به سیگارش زد.پیرم

آقای کورومیزاوا هیچ وقت درباره مشکلات خانه »پرسیدم: 

 «یا محل کارش حرفی به شما نزد؟

منفی تکان داد، سیگارش را در  ٔ  نشانهپیرمرد سرش را با 

دانید آب همیشه می مطمئنم»زیر سیگاری انداخت: 

سیر، با م نیترکوتاه، اما گاه کندیم مسیر را پیدا نیترکوتاه

. فرایند اندیشه انسان نیز بسیار شبیه این دیآیم آب به وجود

است. حداقل، برداشت من این است. اما هنوز به سؤال شما 

 ٔ  درباره. آقای کورومیزاوا ومن حتی یک بار هم امندادهجواب 

 -میزدیم چنین مسائل عمیقی صحبت نکردیم. ما فقط گپ

آپارتمان و چیزهایی  ٔ  رهیمدآب و هوا، مقررات هیأت  ٔ  درباره

 «از این قبیل.

 «را گرفتم. وقتتان. ببخشید که فهممیم»گفتم: 

گاه ما »من را نشنیده، گفت:  یهاحرفپیرمرد انگار که 

نیازی به کلمات نداریم، برعکس، این کلمات هستند که به ما 

نیاز دارند. اگر ما این جا نباشیم، کلمات کارکردشان را به کلی 

 شوندیم به سرنوشت کلماتی دچار هاآن. دهندیم از دست

که هیچ وقت به زبان نیامدند، و کلماتی که به زبان نیم ایند، 

 «دیگر کلمه نیستند.

 «دقیقا . شبیه یک معمای ذن است.»

بلند شد تا به « درسته!.»پیرمرد سری تکان داد و گفت: 

 «مواظب خودتان باشید.»آپارتمانش بازگرد: 

 «خدا نگهدار.»جواب دادم: 

بعد، ساعت دوبعدازظهر، همچنان که به سمت  ٔ  جمعه

رفتم، پاگرد بین طبقه بیست و پنجم و بیست و ششم می

کوچکی را دیدم که روی کاناپه نشسته بود؛ به  ٔ  دختربچه

یم . به نظرمخواندیم خودش در آینه خیره شده بود و آواز

رود. تان بآن قدر بزرگ شده باشد که به کلاس اول دبس دیرس

او یک تی شرت صورتی و یک شلوارک جین آبی پوشیده بود. 

کوله پشتی سبزی به پشت انداخته بود و کلاهی روی پایش 

 قرار داشت.

 «سلام.»گفتم: 

و آواز خواندش را قطع « سلام.»گفت: 

 کرد.

خواستم کنار او روی کاناپه بنشینم؛ می

، شاید دیدیم شد و ما رااما اگر کسی رد می

خبرهایی است. برای همین،  کردفکر می

مان بین ٔ  فاصلهپنجره لم دادم و  ٔ  هرهروی 

 را حفظ کردم.

 «مدرسه تعطیل است؟»پرسیدم: 

 «مدرسه حرف بزنم. ٔ  درباره خواهمینم»او صریحا  گفت: 

. در این میزنینممدرسه حرف  ٔ  دربارهبسیار خب، »گفتم: 

 «؟یکنیم ساختمان زندگی

 «بیست و هفتم. بله، طبقه»گفت: 

 «، مگر نه؟ییآینماین راه را پیاده بالا  ٔ  همهتو که »

یم ، آسانسور بوی بدیدهدیم آسانسور بو»دختر گفت: 

یم ، برای همین من بیست و هفت طبقه را پیاده بالادهد

نگاهی به تصویر خودش انداخت و سرش را تکان داد: .« میآ

 .«هاوقتنه میشه، بعضی »

 «؟یشوینمخسته »

های آینه ٔ  همهدانی؟ از بین یک چیزی را می»جواب نداد. 

دهد. اصلا  پله، این یکی تصویر آدم را بهتر از بقیه نشان می

 «خانه ما نیست. ٔ  نهیآشبیه 

 «منظورت چیه؟»

 «به خودت یک نگاه بینداز.»دختر گفت: 

 یک قدم به جلو برداشتم، رو به آینه کردم و مدتی به 

خواستم کنار او روی کاناپه می

شد و بنشینم؛ اما اگر کسی رد می

کرد ، شاید فکر میدیدیمما را 

 خبرهایی است.
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همان طور که انتظار داشتم، تصویر من  تصویرم خیره شدم.

، فرق داشت. دمیدیم در آینه، چند درجه با آن چه همیشه

بودم. همین حالا ته یک  ترسرحالو  ترچاقمن درون آینه، 

 ظرف پر از پن کیک را بالا آروده باشم.

 «تو سگ داری؟»دختر پرسید: 

 «نه، ندارم. من چند تا ماهی گرمسیری دارم.»

به ماهی گرمسیری  یاعلاقهانگار هیچ « اوهوم.» دختر گفت:

 نداشت.

 «؟!دیآیم خوشت هاسگاز »پیرسیدم: 

 «تو بچه داری؟»جواب نداد، اما سؤال دیگری پرسید: 

 «نه، ندارم.»جواب دادم: 

مامانم گفته هیچ وقت با »نگاه شکاکی به من انداخت. 

تمالش اح دیگویم مردهایی که بچه ندارند، حرف نزن. مامانم

 «هست که عوضی باشند.

نه لزوما . اما من با مامانت کاملا  »گفتم: 

یم غریبه حرف یهاآدمموافقم که وقتی با 

 «، باید مراقب باشی.یزن

 «تو عوضی باشی. کنمینماما من فکر »

 .«کنمینممن هم فکر »

ینمرا جمع  هابچهتو که لباس دختر »

 «؟!یکن

 «به هیچ وجه.»

 «؟!یکنیم عاصلا  چیزی جم»

اشعار مدرن  ٔ  نسخه. من اولین کردمیم فکر اشدربارهباید 

، اما مطرح کردن این مسأله، ما را به هیچ کردمیم را جمع

. تو چه کنمینمنه، در واقع چیزی جمع : »رساندینمجایی 

 «طور؟

دختر مدتی فکر کرد، بعد سرش را دوبار تکان داد و گفت: 

 .«کنمینممن هم چیزی جمع »

 ساکت بودیم. یالحظهچند 

 از چه دوناتی بیشتر خوشت« آق دونات» ٔ  مغازههی، در »

 «؟دیآیم

 «دونات سنتی.»بلافاصله گفتم: 

دانی از کدام شان می من آن را بلد نیستم.»دختر گفت: 

 «؟ ماه کامل و دم خرگوشی.دیآیم خوشم

 .«امدهینشنرا هم  هاآنمن حتی اسم 

شیرین لوبیا دارد.  ٔ  هیمایوه یا م وسطشانکه  ییهاهمان»

 اگر مدام چیزهای شیرین بخوری، خنگ دیگویم اما مامانم

 .«خردینمبرایم  هاآن. برای همین زیاد از یشویم

 .«رسندیم خوشمزه به نظر»

؟ دیروز هم تو را یکنیم این جا چه کار»دخترگفت: 

 «دیدم.

 .«گردمیم دنبال چیزی»

 «چی؟»

شبیه یک در  کنمیم . فکردانمینما  دقیق»اعتراف کردم: 

 «باشد.

یک در؟ چه جور دری؟ همه شکل و »دختر تکرار کرد: 

 «همه رنگ دری وجود دارد.

کمی فکر کردم. یک در، چه شکلی و چه رنگی؟  اشدرباره

تا آن وقت حتی یک بار هم به شکل یا رنگ درها فکر نکرده 

است باشد؛ . چه شکلی یا چه رنگی ممکن دانمینم»بودم. 

 «شاید اصلا  در نباشد.

منظورت این است که شاید یک چتر یا چیزی شبیه آن »

 «باشد؟

فکر کنم  یک چتر؟ هوم م م.»گفتم: 

 «دلیلی وجود ندارد که چتر نباشد.

چترها و درها با هم  ٔ  اندازهاما شکل و 

کنند هم با هم کند. کاری که میفرق می

 «کند.فرق می

ئنم وقتی آن را درست است. اما مطم»

آهان، »گویم: می و شناسمشیم ببینم،

 «حالا چه چتر باشد، چه در، یا حتی دونات.« خودشه

 «؟یگردیم آهان. خیلی وقت است دنبالش»دختر گفت: 

 «مدت زیادی است. قبل از این که تو به دنیا بیایی.»

 راست»او درحالی که به کف دستش خیره شده بود، گفت: 

 «ه به تو کمک کنم پیدایش کنی؟گویی؟ نظرت چیمی

 .«شومیم واقعا  خوشحال»گفتم: 

چیه، اما شاید  دانمینمپس باید دنبال چیزی بگردم که »

 «یک در باشد، شاید یک چتر، یا یک دونات، یا یک فیل؟

خودش  یفهمیم دقیقا ؛ اما وقتی آن را ببینی،»گفتم: 

 «است.

برگردم خانه.  . اما حالا بایدرسدیم جالب به نظر»گفت: 

 «کلاس باله دارم.

 «. متشکرم که با من حرف زدی.نمتیبیم بعدا »گفتم: 

 «یک بار دیگر بگو اسم دوناتی که دوست داشتی چی بود؟»

 «سنتی.»

را چند بار « سنتی»دختر، در حالی که اخم کرده بود، کلمه 

 هاپلهبالای  خواندیم تکرار کرد. بعد ایستاد و در حالی که آواز

اپدید شد. چشمانم را بستم و خودم را بار دیگر به جریان ن

 سپردم و گذاشتم زمان بیهوده بگذرد.

. کردمیمفکر  اشدربارهباید 

اشعار مدرن را  ٔ  نسخهمن اولین 

، اما مطرح کردن کردمیمجمع 

این مسأله، ما را به هیچ جایی 

 .رساندینم
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 صبح شنبه، موکلم به من تلفن کرد.

شوهرم پیدا شده. دیروز ظهر »زن سلامش را خورد و گفت: 

او را روی یک نیمکت در  هاآنپلیس با من تماس گرفت. 

او  که خوابیده بود. سالن انتظار ایستگاه سندای پیدا کردند

هیچ پول یا کارت شناسایی با خودش نداشته، اما بعد از مدتی 

. من بلافاصله آوردیم اسم و آدرس و شماره تلفنش را به خاطر

 «به سندای پرواز کردم. همسر من است. صحیح و سالم.

 «از سندای سر درآورده؟ اما چرا» پرسیدم:

ه وقتی روی نیمکت چه طور این جا آمد داندینماو اصلا  »

ا ر شیهاشانهایستگاه سندای بیدار شده که کارمند راه آهن 

تکان داده. این که چه طور بدون پول خودش را به آن جا 

ینمهیچ چیز به یاد  -رسانده و در این بیست روز چه خورده

 .«آورد

 «چه لباسی پوشیده بود؟»

که وقتی آپارتمان را  ییهالباسهمان »

یده بود. ریش درآورده و بیش ترک کرد، پوش

از ده کیلو لاغر شده. عینکش را هم یک جا 

گم کرده. من الآن از یک بیمارستان در 

یم از او آزمایش هاآننم. زسندای زنگ می

ش عصبی. ذهن یهاتست. سی تی اسکن، اشعه ایکس و رندیگ

رسد و هیچ مشکل جسمانی ندارد؛ حالا کاملا  سالم به نظر می

 ٔ  خانهکه  آوردیم به کلی پاک شده، به یاد اشهحافظاما 

بالا آمده، اما بعد از آن، هیچ  هاپلهمادرش را ترک کرده و از 

 «کنم بتوانم فردا به توکیو باز گردم.چیز. به هرحال فکر می

 «خبر خوبی بود.»

من واقعا  از زحماتی که شما برای پیدا کردن او کشیدید، »

. اما حالا که چیزها این طور از آب گویممی واقعا  سپاسگزارم.

 «را ادامه دهید. قاتتانیتحق نمیبینمدرآمدند، لازم 

 «من هم فکر نم یکنم لازم باشد.»گفتم: 

همه چیز خیلی احمقانه و مبهم است؛ اما حداقل همسرم »

صحیح و سالم پیش من برگشته و تنها چیز مهم، همین 

 «است.

 «البته، مهم آن است.»گفتم: 

ینمچیزی قبول  خدمتتان، مطمئنید که در ازای حالا»

 «؟دیکن

 توانمینمکه همدیگر را دیدیم، به شما گفتم  یباراولین » 

هیچ گونه پولی قبول کنم. بنابراین، خودتان را به خاطر آن به 

 «زحمت نیندازید. از لطف شما سپاسگزارم.

ما به  دادیم سکوت. سکوت نیرو بخشی که تلویحا  نشان

. من، نقش خودم را در حمایت از این میادهیرستقابل درک م

 احساس ایفا کردم و به آن سکوت احترام گذاشتم.

و گوشی « پس مواظب خودتان باشید.»زن بالآخره گفت: 

 را گذاشت. در لحنش نشانی از همدلی به گوش رسید.

گوشی را گذاشتم. مدتی آن جا نشستم و مداد نویی را لابه 

 یادداشت سفیدی یکاغذهادادم. به دسته  لای انگشتانم تاب

خیره شدم که مقابلم بود. کاغذ سفید من را به یاد ملحفه 

که به تازگی ازخشک شویی برگشته  انداختیم یاشسته

انداخت که در چرت ای میاست، و ملحفه من را به یاد گربه

خواب  ٔ  گربه -، این تصویرآمدهیم طبوعش روی آن کشم

را  امحافظهمن را آرام کرد.  شسته شده ٔ  ملحفهآلود روی 

زیرورو کردم و با دقت نکات مهمی را که آن زن گفته بود 

یندلصیکی یکی نوشتم. مداد را روی میز گذاشتم به پشتی 

 قف خیره شدم.ستکیه دادم و به  ام

این جا و آن جا سقف چند لکه غیرعادی 

یم . اگر چشمانم را تنگخوردیم به چشم

 یهاستارهشبیه نقشه  هانقطه، کردم

 .شدندیم آسمانی

خیالی خیره شدم و فکر کردم شاید  ٔ  پرستارهبه این شب 

. امیسلامتبرای  -باید سیگاری کشیدن را دوباره شروع کنم

 زن در راه پله. یهاپاشنهسرم پر بود از صدای تق تق 

ه آقای کورومیزاوا، ب»سقف گفتم:  ٔ  گوشهبا صدای بلند به 

 -اتیمثلی خوش آمدی، به سه ضلع دنیای زیبای دنیای واقع

یخ  یهاپاشنه، همسرت با اشیعصب یهاحملهمادرت با 

 «شکنش و مریل لینچ دوست داشتنی.

ادامه خواهد  -جایی دیگر -جست و جوی من کنمیم فکر

 یافت.

جست و جو به دنبال چیزی که ممکن شبیه یک در باشد، 

 ا یک فیل. یا شاید شبیه یک چتر، یک دونات ی

جست و جویی که امیدوارم من را به جایی ببرد که ممکن 

 است پیدایش کنم.

 بررسی داستان

 اول شخص عینی راوی: -1

 مثال: 

من چیزی نگفتم، فقط به چشمانش نگاه کردم و سرم را دوباره 

 تکان دادم.

مدتی مکث کرده بود؛ من به چند مدادی که درجامدادی 

 . مثلتیز است نوکشانبینم چه قدر ام بود، نگاهی انداختم تا ب

یش درآورده و بیش از ده کیلو ر

لاغر شده. عینکش را هم یک جا 

 گم کرده.
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، کندیم گلف بازی که با دقت چوب مناسبش را انتخاب 

در این فکر بودم که از کدام شان استفاده کنم. مدادی را 

برداشتم که نه خیلی تیز بود و نه خیلی کار کرده، دقیقا  همان 

 چیزی بود که باید باشد.

 «همه چیز کمی ناراحت کننده است.»زن گفت: 

 ژانر: واقع گرای اجتماعی -2

امر واقعی که ممکن است اتفاق بیفتدد دور از ذهن نیست، 

 جزیی از کل اجتماع نشان داده شده است.

 مثال:

من چیزی نگفتم، فقط به چشمانش نگاه کردم و سرم را دوباره 

 تکان دادم.

مدتی مکث کرده بود؛ من به چند مدادی 

م تا که درجامدادی ام بود، نگاهی انداخت

تیز است. مثل گلف  نوکشانببینم چه قدر 

 بازی که با دقت چوب مناسبش را انتخاب

، در این فکر بودم که از کدام شان کندیم

استفاده کنم. مدادی را برداشتم که نه خیلی 

تیز بود و نه خیلی کار کرده، دقیقا  همان 

 چیزی بود که باید باشد.

 «ست.همه چیز کمی ناراحت کننده ا»زن گفت: 

نظرم را برای خودم نگه دارم،  کردمیم در حالی که سعی

یک دسته کاغذ یادداشت مقابلم گذاشتم و با نوشتن تاریخ و 

 نام زن، مداد را امتحان کردم.

 هاآنتراموای زیادی در توکیو باقی نمانده، »او ادامه داد: 

چندتایی که  زنمیم . حدساندشدههمه جا تبدیل به اتوبوس 

بود که  هاآنحالت یادبود گذشته را دارند. و یکی از  مانده،

 «پدرشوهر من را کشت.

شب اول اکتبر بود، سه سال پیش. باران »آه آرامی کشید: 

 .«دیباریم شدیدی

 داستان چیست؟ ٔ  مسئله -3

شوهر زن به طبقه پایین رفته تا به مادرش سربزند، ناگهان 

 ناپدید شده، پلیس هم ترتیب اثری به ماجرا

در نتیجه وکیل خصوصی برای یافتن شوهرِ زن،  دهدینم 

 .شودیم وارد داستان

 مثال:

، صبحانه را آماده کن تا وقتی رمیمیم دارم از گرسنگی»گفت: 

من تابه را گرم کردم و پن « رسیدم بتوانم بلافاصله بخورم.

را پختم. سُس شیرین را هم گرم کردم.  هاکنیبو  هاکیک

مسأله مهم زمان بندی  -ی سخت نیستپختن پن کیک خیل

و انجام کارها به نوبت است. صبرکردم و صبرکردم، اما او نیامد. 

در بشقابش سرد شدند. به مادرشوهرم تلفن کردم  هاکیکپن 

و پرسیدم آیا همسرم هنوز آن جاست. گفت او خیلی وقت 

 «است آن جا را ترک کرده.

ش درست بالای زن یک بافه خیالی و ماورایی را روی دامن

 زانو، صاف کرد.

همسرم غیبش زد، باد هوا شد. از آن موقع هیچ خبری از »

او به دستم نرسیده. او جایی بین طبقه بیست و چهارم و 

 «بیست و ششم ناپدید شد.

 «با پلیس تماس گرفتید؟»

معلوم است که »از عصبانیت جمع شد و گفت:  شیهالب

د، به پلیس زنگ زدم. گرفتم. وقتی ساعت یک شد و او نیام

تلاش زیادی برای پیدا کردن  هاآناما 

همسرم نکردند. یک پلیس گشت از اداره 

 محلی سری به آن جا زد، اما وقتی دید هیچ

خودش  خوردینماثری از خشونت به چشم 

اگر تا دو روز دیگر »را زحمت نداد. گفت: 

محلی پلیس مراجعه  ٔ  ادارهبرنگشت، به 

 «مفقود شده را پُر کنید.کنید و فرم افراد 

 محور معنایی داستان چیست؟ -4

که در موقعیتی  کنندیم وقتی به خود فکر هاانسانالف( 

 ییهارباطدر واقع روزمرگی آنان را به  رندیگیم جدید قرار

، حتی از ظاهر خود اطلاعی اندشدهتبدیل کرده که از خود دور 

تمام  یا نه؟ انددهیرسبه سر و وضع خود  دانندینمندارند 

را کار پُرکرده است. آرامش، امنیت، آزادی هیچ  شانیزندگ

مکان هستند، زمانی به جایگاهی ندارد بنابراین بی ریشه و بی

که در موقعیتی خاص قرار بگیرند و اگر آن  شندیاندیم خود

موقعیت پیش نیاد شاید هرگز به خود و ظاهر خود توجهی 

زندگی را به پایان برسانند. از  نکنند و در بی خبری از آن،

 .دهدیم را آزار هاآندرون تهی و تنهایی 

 مثال اول:

مدتی آن جا نشستم و به تصویر خودم در آینه خیره شدم. 

شاید در آن یکشنبه، همسر این زن، کارگزار سهام هم این جا 

استراحتی کرده و به تصویر خودش در آینه نگاه انداخته؛ به 

 اش.دهصورت اصلاح نکر

را زده بودم، اما موهایم کمی بلند شده  میهاشیرمن البته 

بود. موهای پشت گوشم فرخورده بود، مثل موهای سگ 

شکاری پشمالویی که تازه شناکنان از رودخانه گذشته است. 

ذهنم یادداشت کردم که سری به آرایشگاه بزنم.  ٔ  گوشه

هماهنگ . در دیآینم میهاکفشفهمیدم رنگ شلوارم به رنگ 

هایم هم توفیق چندانی با لباس میهاجورابکردن رنگ 

 کردمیمدر حالی که سعی 

نظرم را برای خودم نگه دارم، یک 

دسته کاغذ یادداشت مقابلم 

گذاشتم و با نوشتن تاریخ و نام 

 زن، مداد را امتحان کردم.
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یم اگر کمی به خودم کردینمنداشتم. هیچ کس تعجب 

. از این گذشته، تصویر زدمیم و سری به خشک شویی دمیرس

قدیمی؛ مرد چهل « من»همان  -من در آینه، دقیقا  همان بود

همیت و پنج ساله مجردی که چندان به سهام و آیین بودا ا

 داد.نمی

 مثال دوم:

را آن جا دیدم.  امیشگیهمدوباره به آینه نگاه کردم و خود 

دست راستم را بالا آوردم، تصویرم در آینه دست چپش را بالا 

آورد. دست چپم را بالا آوردم و او دست راستش را بالا آورد. 

، اما ناگهان دست آورمیم وانمود کردم دست راستم را پایین

 ایین آوردم؛ تصویرم وانموکرد دست چپش را پایینچپم را پ

، اما ناگهان دست راستش را پایین آورد. همان طور آوردیم

. از روی کاناپه بلند شدم و پلهبودیم که باید

طبقه را پایین آمدم تا به در  وپنجستیبهای 

 ورودی رسیدم.

از یکدیگر دور هستند در  هاانسانب( 

تنها  کنندیم یحالی که در یک برج زندگ

اما فا صله  کندیم را چند در ورودی پله تعریف هاآن ٔ  فاصله

در حد سلام  نندیبیم بسیار زیاد است، اگر همدیگر را هاآن

، تنها و بی اندحرفکردن از هم شناخت دارند. خونسردند، کم 

چون انسان امروزی به دنبال آرامش ذهنی است.  اندشهیر

وقت را به سلام واحوالپرسی گذراندن، ، هاپلهماندن در راه 

شناخت از هم دیگر پیدا کردن برای هر یک مشغله و درگیری 

چیزی که انسان امروزی دنبال آن  دیآیم ذهنی به وجود

 نیست.

 مثال:

 هالهپسه شنبه، وقتی روی کناپه نشسته بودم، پیرمردی از 

ری تپایین آمد. به نظرم هفتادوپنج ساله بود، با موهای خاکس

و یک عینک. او دمپایی پوشیده بود، شلوار راحتی خاکستری 

و یک لباس آستین بلند. لباسش هیچ لکی نداشت و با دقت 

یم اتو شده بود. پیرمرد قد بلندی داشت و سرحال به نظر

که به تازگی  انداختیم . من را یاد یک مدیر دبیرستاندیرس

 بازنشسته شده است.

 «سلام.»گفتم: 

 «سلام.» جواب داد:

 «می تونم این جا سیگار بکشم.»

 «البته، راحت باشید.»گفتم: 

پیرمرد کنار من نشست و یک سیگار از جیب شلوارش 

بیرون آورد. کبریتی آتش زد، سیگارش را روشن کرد. به 

 کبریت فوت کرد و آن را در زیرسیگاری انداخت.

 من در»، گفت: دادیم بیرون آردر حالی که به آرامی دود  

 هاآن، با پسرم و همسرش. کنمیم طبقه بیست و ششم زندگی

 ؛ برای همین، همیشه وقتیشودیم گویند خانه پر از دودمی

یم . شما سیگارمیآیم سیگار بکشم، این جا خواهمیم

 «؟دیکش

 دلاتمندی داستان چیست؟ -5

هر چیزی باید دلیلی داشته باشد تا دغه دغه راوی برای 

نابر این به سه دلیل راوی افول انسان نوشتن شده باشد، ب

 .دهدیم مدرن را نشان

 .انسان مدرن، دنبال آرامش ذهنی است-1

با وجود پیشرفت علم و صنعت که انسان را به سوی رفاه 

به همان اندازه دغه دغه های ذهنی او  دهدیم بیشتر سوق

تا جایی که تکنولوژی برای  رودیم هم فراتر

، خود را هر آوردیم او افسردگی به ارمغان

 .ندیبیم روز تنها و تنهاتر

شخصیت داستان در برج سکونت دارد  

پس، از رفاه خوبی برخوردار است اما از 

 روبه رو هاهیهمسازیرا در آن جا با  کندینمآسانسور استفاده 

ازپله ها  دهدیم ترجیح هاآنبرای فرار کردن از  شودیم

 استفاده کند

 :مثال

. از آسانسور کندینمقت از آسانسور استفاده او هیچ و»

زندانی شدن در فضای  تواندینمکه  دیگویم متنفراست.

 «مثل آن را تحمل کند. یابسته

م در طبقه بیست و شش دیاگرفتهبا این حال، شما تصمیم »

 «یک برج زندگی کنید؟

. ظاهرا  برایش کندیم استفاده هاپلهبله، اما او همیشه از »

 کندیم ورزش خوبی است و به او کمک دیگویم -یستمهم ن

 هالهپتا وزنش را پایین نگه دارد. البته بالا و پایین رفتن از 

 «واقعا  زمان گیر است.

 تنها و رها شده است انسان مدرن،-2

، کندیم مرد با این که در کنار همسر و مادرش زندگی

 ارد تا ازکارگزارم سهام است هیچ موضوع جالبی در زندگی ند

، خوردیم ، پن کیککندیم تنهایی بیرون بیاید. با گلف بازی

به مادر مریض اش سرمی زند، روزمرگی کاملا  عادی و تکراری 

مدرن،  ٔ  جامعهکه زنگ خطر خانواده را به صدا درآورده است. 

افکار انسان را هم مدرن کرده اما مدرنیته آسیب جدی به 

وارد کرده است. در  ، عاطفیروابط زن و مرد از نظر اخلاقی

یم هاپلهنتیجه برای رها شدن از تنهایی روی کاناپه راه 

ییرهاو  شانییتنهاو خود را،  زنندیم و با آینه حرف نندینش

با وجود پیشرفت علم و صنعت که 

یمر سوق انسان را به سوی رفاه بیشت

به همان اندازه دغه دغه های  دهد

 .رودیمذهنی او هم فراتر 
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 هاآن، اما چیزی نیست که کنندیم را در آینه جستجو شان

در آینه به دنبالش هستند بلکه فرایند جستجوی 

 «هایی و باید مستقل باشی.این که تن» .هاستتیشخص

 مثال:

یکی از دلایلی که همسر من در این مجتمع »زن گفت: 

ها عریض و کاملا  روشن آپارتمانی خانه خرید این بود که پله

کمی صرف پلکان می ٔ  نهیهزها فضا و هستند. بیشتر برج

گیرند؛ به علاوه، بیشتر های عریض فضای زیادی میکنند. پله

 دهند از آسانسور استفاده کنند.ساکنان ترجیح می

را صرف  پولشانبساز و بفروش ها هم دوست دارند  

کتابخانه، ورودی  -کندیم چیزهایی کنند که جلب توجه

 هاپلهمرمر، اما همسر من تأکید داشت که 

 هاآنبه قول خودش،  -عنصری حیاتی هستند

 .«اندساختمانستون فقرات 

به  یاهپلباید اعتراف کنم واقعا  راه 

یادماندنی بود. در پاگرد بین طبقه بیست و 

قدی،  ٔ  پنجرهپنجم و بیست و ششم، کنار 

دیواری، یک جا سیگاری  ٔ  نهیآیک کاناپه قرار داشت، یک 

 پایه دار و یک گیاه گلدانی.

آسمان روشن را ببینی و دو لکه ابر  یتوانستیم از پنجره 

شد آن ود و نمی. پنجره بسته شده بدندیلغزیم که به آرامی

 را باز کرد.

 انسان مدرن، بی ریشه و بی مکان است. -3

دنیای مدرنیته ایی که نویسنده آن را ترسیم کرده است 

)گلف، برج، کارگزار سهام...( به ظاهر در زندگی انسان رخنه 

کرده، نه تنها جایگاه انسانی در آن حفظ نشده بلکه ریشه و 

ادوپنج ساله با توجه به مکانی هم ندارد، حتی پیرمرد هفت

)دمپایی، شلوار راحتی، لباس آستین بلند...( درحالی  هانشانه

با توجه به ظاهری که دارد باید  کندیم که در یک برج زندگی

درخانه سیگار بکشد اما او مکانی به نام خانه ندارد، سیگارش 

ها روی کاناپه . بیشتر همسایهکشدیمآینه را روی کاناپه جلوی

 روند.کشند یا تنهایی در فکر فرو مینشینند، سیگار میمی

 مثال:

 هالهپسه شنبه، وقتی روی کناپه نشسته بودم، پیرمردی از 

پایین آمد. به نظرم هفتادوپنج ساله بود، با موهای خاکستری 

و یک عینک. او دمپایی پوشیده بود، شلوار راحتی خاکستری 

قت نداشت و با د و یک لباس آستین بلند. لباسش هیچ لکی

یم اتو شده بود. پیرمرد قد بلندی داشت و سرحال به نظر

که به تازگی  انداختیم . من را یاد یک مدیر دبیرستاندیرس

 بازنشسته شده است.

 «سلام.»گفتم: 

 «سلام.»جواب داد: 

 «می تونم این جا سیگار بکشم.»

 «البته، راحت باشید.»گفتم: 

گار از جیب شلوارش پیرمرد کنار من نشست و یک سی

بیرون آورد. کبریتی آتش زد، سیگارش را روشن کرد. به 

 کبریت فوت کرد و آن را در زیرسیگاری انداخت.

من در »، گفت: دادیم بیرون آردر حالی که به آرامی دود  

 هاآن، با پسرم و همسرش. کنمیم طبقه بیست و ششم زندگی

 مین، همیشه وقتی؛ برای هشودیم گویند خانه پر از دودمی

یم . شما سیگارمیآیم سیگار بکشم، این جا خواهمیم

  «؟دیکش

 است. روایت پرسشی ٔ  وهیش -6

روایت پرسشی است نه  ٔ  وهیشبهترین 

آموزد و نه چیزی را خبر میچیزی را می

 پرسد:دهد بلکه می

عشق چیست؟ مرگ چیست؟ روابط زن 

 و مرد چیست؟

ه سیرعادی خود را در جلب کردن خواننده به چیزهایی ک

کند چیست؟ کند و در یک آن تغییر میزندگی طی می

 خانواده در چه جایگاهی است؟

  مثال:

خیالی خیره شدم و فکر کردم شاید  ٔ  پرستارهبه این شب 

. امیسلامتبرای  -باید سیگاری کشیدن را دوباره شروع کنم

 زن در راه پله. یهاپاشنهسرم پر بود از صدای تق تق 

آقای کورومیزاوا، به »سقف گفتم:  ٔ  گوشهصدای بلند به  با

 -اتیمثلدنیای واقعی خوش آمدی، به سه ضلع دنیای زیبای 

یخ  یهاپاشنه، همسرت با اشیعصب یهاحملهمادرت با 

 «شکنش و مریل لینچ دوست داشتنی.

ادامه خواهد  جایی دیگر -جست و جوی من کنمیم فکر

 یافت.

یزی که ممکن شبیه یک در باشد، جست و جو به دنبال چ

 یا شاید شبیه یک چتر، یک دونات یا یک فیل. 

جست و جویی که امیدوارم من را به جایی ببرد که ممکن 

 است پیدایش کنم.

 داستان دو سطح دارد. -7

 واضح و آشکاربدون پیچیدگی زبانی است.سطح اول: 

 مثال:

وباره را دمن چیزی نگفتم، فقط به چشمانش نگاه کردم و سرم 

 تکان دادم.

آسمان  یتوانستیماز پنجره 

روشن را ببینی و دو لکه ابر که به 

. پنجره بسته دندیلغزیمآرامی 

 شد آن را باز کرد.شده بود و نمی
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مدتی مکث کرده بود؛ من به چند مدادی که درجامدادی 

. مثل تیز است نوکشانام بود، نگاهی انداختم تا ببینم چه قدر 

، در کندیم گلف بازی که با دقت چوب مناسبش را انتخاب

این فکر بودم که از کدام شان استفاده کنم. مدادی را برداشتم 

نه خیلی کار کرده، دقیقا  همان چیزی  که نه خیلی تیز بود و

 بود که باید باشد.

 «همه چیز کمی ناراحت کننده است.»زن گفت: 

 

 سطح دوم: روان شناختی است.

اما هیچ  رسدیم زایی که در آن همه چیز آشنا به نظرتوهم

 چیزی آن گونه که باید باشد نیست. 

 .کندیم * زن ناگهان مردش را گم 

 .کندینمنایی * پلیس محلی اعت 

 .ردیگیم * وکیل خصوصی 

 * بعد از مدتی او را در شهری دیگر درایستگاه سندای پیدا

 .کنندیم

 مثال:

میرم، صبحانه را آماده کن تا وقتی دارم از گرسنگی می»گفت: 

من تابه را گرم کردم و پن« رسیدم بتوانم بلافاصله بخورم.

هم گرم کردم.  ها را پختم. سُس شیرین راها و بیکنکیک

 مسأله ،کیک خیلی سخت نیستپختن پن

بندی و انجام کارها به نوبت است. مهم زمان

کیکصبرکردم و صبرکردم، اما او نیامد. پن

ها در بشقابش سرد شدند. به مادرشوهرم 

تلفن کردم و پرسیدم آیا همسرم هنوز آن 

جاست. گفت او خیلی وقت است آن جا را 

 «ترک کرده.

خیالی و ماورایی را روی دامنش درست بالای هزن یک باف

 زانو، صاف کرد.

همسرم غیبش زد، باد هوا شد. از آن موقع هیچ خبری از »

او به دستم نرسیده. او جایی بین طبقه بیست و چهارم و 

 «بیست و ششم ناپدید شد.

 «با پلیس تماس گرفتید؟»

معلوم است که »از عصبانیت جمع شد و گفت:  شیهالب

م. وقتی ساعت یک شد و او نیامد، به پلیس زنگ زدم. گرفت

تلاش زیادی برای پیدا کردن همسرم نکردند. یک  هاآناما 

پلیس گشت از اداره محلی سری به آن جا زد، اما وقتی دید 

خودش را زحمت  خوردینماثری از خشونت به چشم  هیچ

محلی  ٔ  ادارهاگر تا دو روز دیگر برنگشت، به »نداد. گفت: 

 «لیس مراجعه کنید و فرم افراد مفقود شده را پُر کنید.پ

)پدر: روحانی / مشروب و مستی. پسر:  هاتقابل -8

 گلف باز / کارگزارسهام(

 «پدر روحانی»مثال: 

 «و پدر شوهرتان چند سالش بود وقتی مرد؟»

 «شصت و هشت.»

 «؟ منظورم شغلش است.کردیم چه کار»

 «او یک روحانی بود.»

 «یک روحانی بودایی است؟منظورتان »

درست است. یک روحانی بودایی از فرقه جودو. او رهبر »

 «اعظم یک معبد در توشیما وارد بود.

 «مشروب و مستی»مثال: 

پدر شوهر من آن لحظه مست لایعقل بود. در غیر این 

ا ترامو یهالیرصورت، معلوم است که در یک شب بارانی روی 

 .«بردینمخوابش 

قیم مست شیهاچشمش شد لبانش بسته شدند، دوباره خامو

 به من خیره ماندند. احتمالا  منتظر بود که 

 را تأیید کنم. شیهاحرف

 «او باید حسابی مست بوده باشد.»گفتم: 

 «او در حالت مستی فوت کرد.»

 «نوشید؟آیا پدرشوهر شما همیشه این قدر زیاد می

منظورتان این است که او همیشه اندازه»

شب مرگش مشروب خورده بود،  ای که

 خوردهمشروب می

 سرم را به نشانه تأیید تکان دادم.

 «پسرگلف باز»مثال: 

را باز کرد و ادامه داد:  شیهاچشماو  

همسرم تلفن را جواب داد. او برنامه ریزی کرده بود که به »

بازی گلف برود، اما از صبح زود باران شدیدی شروع شده بود 

ا لغو کرد. اگر باران نیومده بود، هیچ وقت این ر اشبرنامهو او 

فقط اما و اگرهای من  هانیادانم می . البتهافتادینماتفاق 

 «است.

 «کارگزار سهام»مثال: 

 بیست و ششم زندگی ٔ  طبقهآیا آقای کورومیزاوا را که در »

 .«دیشناسیم ،کندیم

 «آقای کورومیزاوا؟»

زند و می آرامنیساو کارگزار سهام است، عینک دورفلزی »

متر قد، حدودا  چهل  173. رودیم بالا و پایین هاپلههمیشه از 

 «ساله.

شناسم. یک می آره، آن مرد را» دونده کمی به آن فکر کرد.

ها بار با او صحبت کردم. هنگام دویدن گاهی او را در راه پله

ها در بشقابش سرد کیکپن

شدند. به مادرشوهرم تلفن کردم 

سرم هنوز آن و پرسیدم آیا هم

 جاست.
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هایی نشیند. او از آن دست آدمام روی کاناپه میبینم. دیدهمی

از آسانسورمتنفرند.  چون کنند،ست که از پله استفاده میا

 «رسته؟د

 نقد بوتیقایی: -9 

اگر از بیرون به داستان نگاه کنیم شبیه هرمی است که 

اند راه نجاتی نیست، های داستان در آن گیر افتادهشخصیت

اصل خود باز داشته دیگر  چون دنیای مدرنیته انسان را از

ن و مرد، خانواده تعریف گذشته را هویت، زندگی، روابط ز

رسد که همه چیز مدرن شده و هر ندارد در ظاهر به نظر می

چیزی در سرجای خودش قرار دارد در حالی که این گونه 

ذهنی، ناامنی، ناعدالتی، نبودن  یهادغدغهنیست. به دلیل 

تعقل انسان از او گرفته شده دچار توهم گشته  ٔ  قوهآزادی، 

کند سراز جایی ناشناخته در میرا پیدا نمی دیگر مسیر خانه

آن که بداند چه طور و چگونه از آن جا سردرآورده آورد بی

است. انسان هدفمند دیگر در مدرنیته وجود ندارد، زیرا او 

 دچار سردرگمی مرضی است.

گوشی را گذاشتم. مدتی آن جا نشستم و مداد نویی  مثال:

 یادداشت یکاغذهاه دسته را لابه لای انگشتانم تاب دادم. ب

سفیدی خیره شدم که مقابلم بود. کاغذ سفید من را به یاد 

که به تازگی از خشک شویی  انداختیم یاشستهملحفه 

که در  انداختیم یاگربهبرگشته است، و ملحفه من را به یاد 

 ٔ  گربه -، این تصویرآمدهیم چرت مطبوعش روی آن کش

من را آرام کرد.  –ه شسته شد ٔ  ملحفهخواب آلود روی 

را زیرورو کردم و با دقت نکات مهمی را که آن زن  امحافظه

گفته بود یکی یکی نوشتم. مداد را روی میز گذاشتم به پشتی 

 تکیه دادم و به سقف خیره شدم. امیصندل

. خوردیم این جا و آن جا سقف چند لکه غیرعادی به چشم

 یهاستارهیه نقشه شب هانقطه، کردمیم اگر چشمانم را تنگ

 .شدندیم آسمانی

خیالی خیره شدم و فکر کردم شاید  ٔ  پرستارهبه این شب 

. امیسلامتبرای  -باید سیگاری کشیدن را دوباره شروع کنم

 زن در راه پله. یهاپاشنهسرم پر بود از صدای تق تق 

ه آقای کورومیزاوا، ب»سقف گفتم:  ٔ  گوشهبا صدای بلند به 

ات آمدی، به سه ضلع دنیای زیبای مثلی دنیای واقعی خوش

های یخاش، همسرت با پاشنههای عصبیمادرت با حمله

 «شکنش و مریل لینچ دوست داشتنی.

کنم جست و جوی من جایی دیگر ادامه خواهد فکر می

 یافت.

به دنبال چیزی که ممکن شبیه یک در باشد،  وجوجست

 یا شاید شبیه یک چتر، یک دونات یا یک فیل.

جست و جویی که امیدوارم من را به جایی ببرد که ممکن 

 ■ است پیدایش کنم.
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 «بردها را میباد زن»مجموعه داستان  بررسی  
 «پونه شاهی»؛ «حسن محمودی» سندهینو 

 

از  است های کوتاهیمجموعه داستان« بردها را میباد زن» 

 ٔ  موختهآمنتقد و روزنامه نگار ایرانی، دانش  حسن محمودی

نجف  در 1349اسفند  20 زادهسینما با گرایش کارگردانی که 

 .باشدیمآباد 

این مجموعه چهارمین اثر داستانی نویسنده به شمار 

های گوناگون رود و پانزده داستان برگزیده از تجربهمی

که توسط نشر نیماژ به چاپ  نویسندگی او را درخود دارد

موعه از امتیازهای آن به . تنوع داستانی این مجرسیده است

گویی ای پیوند میان شیوه داستانرود و توانسته گونهشمار می

ک و سب باروایتی نو  هزار و یکشب شهرزاد قصه گو و شرقی و

گویی برقرار کند. این کتاب جایزه داستانسیاق امروزی 

 .نخستین دوره جایزه داستان ایرانی را از آن خود کرده است

یکی از پانزده داستان این مجموعه  داریم به در اینجا نگاهی

 .«بردیمرا  هازنباد »با نام 

*** 

انتخابی هوشمندانه است. « بردیمرا  هازنباد »نام داستان 

که برده  میبریمنامی که رفته رفته با خواندن داستان پی 

زندگی و  یهاهیلاشدن زنی توسط باد چطور به لایه و زیر 

و هنرمندانه به نکاتی ظریف  پردازدیمد روابط بین زن و مر

 .کندیماشاره  هازوجولی عمیق، روابط بین 

 هاستسالکه  باشدیموهمسرش  داستان در مورد سیما

. تا اینکه با وقوع اندکردهزندگی  فرزندانشاندر کنار هم با 

 .ردیگیمتصمیم زندگیش را  نیترمهمزن،  یاحادثه

شاهد طوفانی ست که باد  سیما درکنار همسرش، یک روز

سیما با چشم »، آنجا که در داستان آمده است بردیمزنی را 

شوهرش از  یهاچشمخودش دید که طوفان زنی را در برابر 

یک مترو نیم بالا برد و به طور شگفت  ٔ  اندازهکف خیابان به 

گرد اهوازی پرتاب  ٔ  هندوانهوانت باری پر از  آوری به عقب

 ندیبیمکه  شودیمیما زمانی زیاد بهت وحیرت س «کرد.

 کندیمو قد کوتاه زن در تاکسی سبز رنگ را باز  شوهر چاق»

یماست، دور  بردهیمو بر عکس مسیری که وانت بار زنش را 

 .«شود

شود با تعلیق و ضربه و داستان از همین نقطه آغاز می

خواهیم بدانیم بعد چه اتفاقی میکشش لازم، طوری که می

 این مسئله چه تاثیری بر زندگی سیما و همسرش دارد.افتد. 

 
 

یمست میان چرا نام داستان خود دارای تعلیقی

بعد از بردن چه  (اینکه چه چیزی با عث بردنش شدهو )؟ برد

 اتفاقی می افتد؟

باد حرکتی گذراست، در واقع نیرویی که با عث جا به جایی 

یزها از جای و بردن بعضی چیزها از جایی و آوردن بعضی چ

 دیگری ست.

آید، چیزی بوجود می و طوفان ردیگیموقتی که باد شدت 

برد را از جایی که به آن تعلق داشته برداشته و با خود می

نشیند، درست همان جا بر جایی که طوفان، خشمش فرو می

 ی« جا»دهد که در جایگاهی قرار می گذارد، یعنیزمین می

ور همانط .مکانی و نه از نظر زمانینیست، نه از نظر  اش« گاه»

که اشاره شد، ابتدای داستان، سیما شاهد طوفانی ست که 

 ٔ  هندوانهزنی را از همسرش جدا کرده و روی وانتی پر از 

)شاید نویسنده تعمدی در بار وانت، یعنی  اندازداهوازی می

هندوانه داشته مثل اشاره به اینکه زن از دیدگاه همسرش 

اش را از دست ی شیرین بوده که دیگر شیرینیامثل هندوانه

 "تعمدا  )شاید اینجا هم  داده است( و شوهرچاق و قد کوتاه

مرد را چاق و قد کوتاه نشان داده تا خواننده را به فکر بی

خیال و خوشگذران بودن مرد، وادارد( شوهر بی هیچ تلاشی 

 برای نجات زن یا باز گرداندن آن سوار تاکسی سبزی شده

رنگ تاکسی را سبز انتخاب کرده که  "تعمدا  اید باز هم )ش

شوهر زن در نبود همسرش  نشان از خوش و خرمی زندگی

رود. تا اینجای داستان باشد( و در خلاف جهت مسیر زن می

مان را به سمت رنجیم و انگشت اتهامهمه از واکنش مرد می

یادی رویم و چه بسا این واکنش را به مردهای زمرد نشانه می

ما چشمان سی تعمیم بدهیم. تمام این اتفاقات درست در برابر

زل زد در چشمان همسرش ولی لام تا  سیما»افتد اتفاق می

و حتی اعترافی مبنی بر دوست نداشتنش هم « کام حرفی نزد

 نکرد.

باعث بیداری زن و  (وقوع این حادثه )بادی که زن را برد

آن را در طول  گرفتن تصمیم کبرایش شده، آن گونه که

یعنی القاء اینکه مرد پشتیبان  .رساندیمداستان از قوه به فعل 

و حامی زن نیست. از کجا معلوم فردا در طوفان زندگی مرد 

 ٔ  مههکه گنجایش  یاکتابخانهسوار تاکسی سبزی نشده و به 

ببیند فکر  خواهدیمکه  ییهالمیفرا داشته و به  شیهاکتاب

که زن دچار بحران و گرفتاری و نکند و درخلاف مسیری 

افتاده  اتفاق گمگشتگی شده به حرکت خود بی تفاوت به آنچه

 از زن دور نشود؟
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در واقع باد و طوفان اول داستان نمادی از طوفانی ست که 

درون زندگی جریان دارد. شاید از انباشته شدن حرکات و 

هر چند کم اهمیت روزانه و ایجاد  یهاواکنشو  هاکنش

و توقعاتی که برآورده نشده؛ همه و همه روی هم  هایوردلخ

تلنبار شده مثل بادهای کوچکی که به هم پیوسته و طوفانی 

در  بردیمو  داردیمکه زن را بر  یاگونهبه  آوردیمبوجود 

 .گذاردیم اشیمتر ۵6آپارتمان 

را دوست دارد. از  اشخانوادهمرد داستان فردی ست که 

به خرید دو آپارتمان و به نام زن سند  کندیمآنجا که اشاره 

می زند. اگر این نشان از دوست داشتن و مهم نبودن زنش 

نکته اینجاست که  باشد؟ ولی تواندیمنیست پس نشان چه 

صمیمانه با زن و فرزندانش از خود  ٔ  رابطهتلاشی جهت ایجاد 

یمفکر  شیهاکتاب. بیشتر از زن و فرزند به دهدینمنشان 

جایگاهی  شانیبرا خواندینمرا هم، که  ییهاکتابحتی  کند

ولی در هیچ یک از افکار مرد و خیال بافی  ردیگیمدر نظر 

. از میابیینمبرای همسر و فرزندش  ٔ  گاه» ی« جا»هایش 

دیدگاه مرد دادن اجاره خانه و برآورد مایحتاج ضروری زندگی 

 ٔ  هیبقبه  ٔ  توجه. لذا کندیمبرای داشتن یک زندگی کفایت 

مسائل از جمله روابط عاطفی ندارد. مرد حتی وقتی که زن 

ولی هیچ  شکندیم. با وجودی که قلبش کندیمرا جدا  هاخانه

یمنتلاشی برای حل مسئله و پر کردن این فاصله و شکاف 

که صبحانه و ناهار و  دهدیم. وقتی سیما برایش توضیح کند

یمبه چیزی که فکر  ،زنندیمشام آماده که شد او را صدا 

است که پرسشی در این زمینه از زن  اششبانه ٔ  رابطه. کند

عمق  یعنی مرد هنوز هم« چی؟ هاشب»پرسد یم خنده کنان

یمفاجعه را درک نکرده است؛ و به آرزوهایی که داشته فکر 

است و دیدن  اشییویراد یهاداستان؛ جایی برای نوشتن کند

توی دست  شیهابچهحالی که  که دوست دارد در ییهالمیف

 و پا نباشند.

. در زمانی داندیمسیما زنی ست ساعی، مدیریت بحران 

 :دیگویمدچار بحران شده آنجا که از قول راوی  اشیزندگکه 

 اندکی پول هم باقی مانده بود تا صبح فردا بتوانیم با آن چند»

نان بربری یا سنگک و مقداری پنیر و شیر و چند تایی تخم 

تا همسرش را از  رسدیمفکری به ذهنش «. مرغ بخریم

پرداخت کرایه خانه برهاند و تغییری در وضعیت اسفبار 

 بوجود آورد، آن هم فروش ماشینش و در آوردن شانیزندگ

از رهن و نقل مکان به آنجا و خلاصی از شر  شانیهاآپارتمان

 پرداخت اجاره بهای ماهانه.

نه لباسی خریده  انددهیخررا  اهآپارتماناز وقتی که  سیما

ش زمستانی یهاکفشاست و نه کفشی حتی در تابستان هم 

نشان از مقتصد بودن زن و رعایت کردن  هانیا. پوشدیمرا 

ولی هیچ وقت  داندیمرا  هانیاشرایط همسرش است. مرد 

تلاشی در جهت گفتگو و مطرح کردن این موارد با سیما را 

ر کدام بادها و ریز گردهای کوچکی ست . این موارد هکندینم

و طوفانی در زندگی  ردیگیمکه رفته رفته در کنار هم قرار 

. درست دیآیماین طور مواقع بوجود  هاطوفان .کندیمایجاد 

زندگی  میکنیموقتی که به همه چیز عادت کرده و فکر 

 همین است و بس چیز دیگری نباید از آن انتظار داشت.

رای گفتگو با همسرش و حل مسائل سیما تلاشی ب

و  کندیمو گذشت  کندیم. بلکه گذشت کندینمزندگیش 

مرد  خواهدیم. سیما کندینمگذشت و ناگهان گذشت 

تغییر کند ولی مرد چون هیچ  خودش همه چیز را بفهمد و

 یهابحران وقت با اعتراض زن روبرو نشده و همیشه

 هیچ شکایتی، لذا زندگیشان را زن مدیریت کرده است بدون

که اوضاع عادی و خوب است. در اینجا اشاره به  پنداردیم

کوتاهی زن در گفتگو نکردن با مرد دارد و اینکه هیچ وقت 

زن تلاشی برای خارج کردن مرد از حالت استندبای نکرده 

 .آوردیماست و به یک باره او را به حالت شات داون در 

درون خانواده بین  داستان به بیان معضلات و مشکلات

 نیتریجزئبه  ٔ  توجهروابط زن و مرد پرداخته است. شاید بی 

، با عث دیآیمنکات و مواردی که به ظاهر کم اهمیت به شمار 

شود که این موارد ریز تبدیل به ریز گردها و ایجاد طوفان و 

 زندگی را نشانه رفته و سست یهاهیپاگردباد بزرگی شوند که 

 کنند.

یمرا  هارابطهو علائم سرد شدن  هانشانه هازوج ٔ  همه

واقعی آن جاست که برای  ٔ  فاجعه. کنندیمو درک  فهمند

. به طوری دهندینمرهایی از این سردی، هیچ تلاشی انجام 

است  ندستشاقاچ پیتزایی  و اندنشستهکه  یالحظهکه درست 

 نشایبانک یهاوامگاز بزنند و پایان یافتن قسط  خواهندیمو 

نفس بکشند، طوفانی زندگی  را جشن گرفته و با خیال راحت

به در  کفشانرا از  اندداشتهو هر چه که  ردیگیمآنها را در بر 

از عدم صحبت کردن صادقانه در  هافاصلهاکثر این  .بردیم

مورد احساسات و رفتارهایی ست که با عث رنجش زوجین 

 ■ .شودیم
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 «نیست؟ نشانه چه هست و چه» مقاله 
 «مرتضی غیاثی» سندهینو 

 
نشانه شناسی چیزهایی را که از قبل می دانیم به زبانی »

 [1].«میفهمینمکه هرگز آن را  دیگویمبه ما 

ه است ک یاجمله نیتردوارکنندهیامپدی وانل  ٔ  گفتهاین 

. باید میکنیمنشانه شناسی به آن برخورد  ٔ  مطالعهدر حین 

ار دشوار فهم مواجهیم، پیش از بپذیریم که با علمی بسی

شروع آن لازم است با مفاهیم مقدماتی بسیاری آشنا شده 

باشیم. و پس از آشنایی با این مفاهیم، تازه به این پرسش 

 میتوانیمکه نشانه شناسی چه هست و چه نیست و  میرسیم

با کلیت کار یک نشانه شناس آشنا شویم. در پایان اگر بتوانیم 

را از چیزهای مشابه با آن تمیز دهیم، آنگاه نشانه شناسی 

را در جای « نشانه شناسی»ادعا کنیم اصطلاح  میتوانیم

حاضر در دستیابی به  ٔ  مقالهدرستی بکار میبیرم. اهتمام 

همین مرحله است. امید است حتی اگر قلم قاصر نگارنده در 

انتقال صحیح مطلب ناکام بماند، دستکم 

 خاطب برانگیختهبیشتر در م ٔ  مطالعهشوق 

 شود.

 مفاهیم پایه

ل ل- 1درک معنای سه زوج دا ، 2مدلو

، برای آشنایی 6جانشینی-۵و روابط همنشینی 4گفتار-3لانگ

با نشانه شناسی ضروری است. دال، صورت آوایی یا نوشتاری 

است که دال آن را  7یک نشانه زبانی است و مدلول، مفهومی

 ٔ  کلمهرِ ذهنیِ حروفِ [ به عنوان مثال، تصوی2] .کندیمبیان 

یا تصویرِ ذهنیِ صوتیِ  میخوانیمهنگامی که آن را « چوک»

 یاپرنده»هستند و « دال»، مشیشنویمآن هنگامی که 

 یدرپیو پ کندیم زانیجغد که خود را از درخت آو هیشب

که اکنون در  یاهینشرو یا « )فرهنگ عمید( کشدیم ادیفر

. این دو با هم، یعنی آن هستند یهامدلولدست شماست، 

 .سازندیمرا  8دال و مدلول، یک نشانه

 میسینویمیا  میکنیماگر فرض کنیم زبانی که با آن تکلم 

 هانشانهاجزاء این نظام خواهند بود.  هانشانهیک نظام است، 

 سازندیمهستند که منفردا  یا در کنار یکدیگر معنایی را 

یما به چوک نگاه شم». اگر بگوییم دهندیمیا انتقال 

 زبانی، معنایی را  یهانشانهاز کنار هم قرار دادن .« دیکن

 

                                                             
1 Signifier 
2 Signified 
3 Langue 
4 Parole 

 

عوض کنیم، « مجله»و اگر جای چوک را با  میادادهانتقال 

. بنابراین روابطی که در یک میادادهرا انتقال  معنای دیگری

زنجیره از عناصر شنیداری یا نوشتاری که در طول زمان پدید 

 «روابط همنشینی»مذکور، وجود دارند،  هجمل، مثل ندیآیم

 یهاشباهتو خود کلمات، آنگاه که براساس  شوندیمخوانده 

نام « روابط جانشینی»، شوندیمدال و مدلول دسته بندی 

 [3] .رندیگیم

نظام ادبیات است؛ یعنی « لانگ»گفتار چیست؟  -اما لانگ

و ما در وجود دارد  هانشانهمجموعه قواعد و روابطی که بین 

هنگام استفاده از زبان، کلمات را بر اساس این قواعد یا روابط 

متن « گفتار. »مینیچیمو در کنار یکدیگر  میکنیمانتخاب 

. به عنوان مثال: شودیمخاصی است که به این شیوه تولید 

چوک پیاپی فریاد » ٔ  جملهحاضر و  ٔ  مقالهدیوان حافظ، 

همگی گفتار هستند و زبان « میزند.

ارسی که این سه، براساس روابط و قواعد ف

 ، زبان است.اندشدهآن ساخته 

آنچه که سبب »نشانه از لحاظ لغوی به 

شناختن کسی یا چیزی شود )فرهنگ 

. اما این تعریف مدنظر نشانه شناسان شودیماطلاق « معین(

 ٔ  گسترهنشانه را اصطلاحا  در  دهندیمترجیح  آنان نیست.

 ٔ  ملهجبکار ببرند. منظور از نشانه در  معنایی بسیار خردتری

، این «)منوچهری( ختهیآو شتنیز شاخ درخت خو چوک« 

نیست که چوک از لحاظ لغوی به نوع خاصی از پرنده اطلاق 

؛ بلکه منظور دلالتهای غیرزبانی آن است. به عنوان شودیم

مذکور در میابیم که راوی همعصر  ٔ  جملهمثال، در برخورد با 

را هیچکدام از معاصران ما به چنین زبانی سخن ما نیست، زی

. بنابراین باید در تاریخ به دنبال راوی این جمله ندیگوینم

خواهیم دید. )فرهنگ « لغت فرس»گشت، لذا آن را در 

دهخدا( این یک دلالت غیرزبانی است. در معنای مستقیم 

تاریخی آن  ٔ  دورهبر  یااشارهبالا  ٔ  جملههیچکدام از لغات 

لغات امروزه هم کاربرد دارند ولو در  ٔ  همهندارد،  وجود

 معنای یا در آرایشی متفاوت.

پس اولین نکته در تعریف نشانه در نشانه شناسی مدرن 

 یهادلالتصرفا  معنا نیستند؛ بلکه  هانشانهاین است که 

5 Syntagmatic 
6 Paradigmatic 
7 Concept 
8 Sign 

 آنچه که»نشانه از لحاظ لغوی به 

سبب شناختن کسی یا چیزی شود 

 .شودیماطلاق « )فرهنگ معین(
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غیرزبانی آنها مطرح است. اما هنوز تعریف نشانه کامل نشده 

ت. اس یانشانهستقرار در یک نظام دیگر، لزوم ا ٔ  نکتهاست. 

نظام، مجموعه قواعدی است که روابط بین عناصر را مشخص 

. باید دقت داشته باشیم اگر در یک مجموعه از کندیم

، هر نشانه تنها معادل یک شیء باشد، آن مجموعه هانشانه

یک نظام نیست. برای نظام بودن، لازم است که مجموعه از 

ظ که ارتباطی قراردادی با هم دارند، معنی و لف ٔ  مقولهدو 

[ به عنوان مثال شطرنج یک نظام 3] تشکیل شده باشد.

، هست. چرا که مثلا  میکنیمنیست. اما زبانی که با آن تکلم 

، بلکه همراه با کندینمفقط به یک پرنده دلالت « چوک»

 ٔ  کنندهیتداعخود دلالتهایی تاریخی هم دارد، همچنین 

ز هست از قبیل کوچ، کوچه، جوخه، واژگان دیگری نی

، جغد، مرغ حق، شاخسار و ...؛ این نشان میدهدکه زیآوشب

زبان فقط فهرستی از لغات نیست، بلکه یک نظام است که 

. کندیمدیگر را نیز تداعی  یهانشانهروابط متقابل هر نشانه، 

با  مشابه یا مرتبط یهانشانهبه تعبیری برداشتن هر نشانه، 

نیز به جنبش وامیدارد. در نشانه شناسی مدرن  خودش را

را نه به صورت منفرد که با  هانشانه

و آن  هانشانهروابطشان با دیگر  ٔ  مجموعه

هم لزوما  در یک نظام یا ساختار، مطالعه 

بنابراین تعریف نشانه را از دیدگاه  .کنندیم

اینگونه ارائه  توانیمنشانه شناسی مدرن 

 ٔ  هواسطاست که به « یکلیّت»نشانه »داد: 

یموجود رابطه، وابستگی و یا نقشی بین معنی یا لفظ پدید 

 [3.«]دیآ

 کار نشانه شناس

همیشه بخاطر داشته باشیم  ستیبایمکلیدی که  ٔ  نکته

نه  پردازدیملانگ  ٔ  مطالعهاین است که نشانه شناسی به 

گفتار. آنچه که پیش از این در قالب جملات، برای درک بهتر 

 گرفتندیمگفتار قرار  ٔ  حوزهاحتتر، مثال زده شد، همه در و ر

سیستماتیک تمامی  ٔ  مطالعهنشانه شناسی »نه لانگ. 

فاکتورهایی است که در ایجاد یا تأویل نشانه و یا در فرایند 

[ بنابراین کاری که نشانه شناس انجام 3«]دلالت دخیلند.

یفا ا بررسی نقشهایی است که هر نشانه در یک لانگ دهدیم

و کشف روابط حاکم بر آن و اینکه چگونه معنی را  کندیم

 [1] .کندیمو واقعیت را بازنمایی  سازدیم

                                                             
9 Charles Sanders Peirce(1839-1914) 
10 Icon 
11 Index 

، دهندیمیکی از نخستین اعمالی که نشانه شناسان انجام 

یندب. بنابراین تاکنون دسته هاستنشانهدسته بندی خود 

ای ، ارائه شده است. بریاژهیوزیادی، هر یک از نظرگاه  یها

آشنایی مقدماتی با کار نشانه شناس، سه نمونه از این دسته 

که توسط شناخته شده ترین نشانه شناسان ارائه  هایبند

 شده است، به اختصار ذکر خواهد شد:

، فیلسوف آمریکایی در اواخر 9اول: چارلز سندرس پیرس

را بر اساس شباهت بین دال و مدلول  هانشانهقرن نوزدهم، 

 تقسیم کرد:به سه دسته 

: بین دال و مدلول شباهت ذاتی وجود 10شمایل -1

 دارد. مثل عکس و صاحب عکس.

علت و معلولی  ٔ  رابطه: بین دال و مدلول 11نمایه -2

وجود دارد. یا به عبارتی آنها لازم و ملزوم یکدیگر هستند. 

 آتش است. ٔ  نشانهمثل دود که 

قرار دادی بین دال و مدلول برقرار  یارابطه: 12نماد -3

 [4] .میکنیم. مثل کبوتر و صلح یا زبانی که با آن تکلم است

، زبانشناس دانمارکی، بر اساس نوع 13دوم: لویی یلمسلو

نقشی که بین عناصر زبان وجود دارد 

 را تفکیک کرده است: هانشانه

یک  ٔ  رابطهیک سویه:  -1

وجود ثابت برای «. متغیر»و یک « ثابت»

ام. وجود متغیر لازم است. مثل جریان و نظ

کاربرد عناصر زبان  ٔ  نحوهجریان به یک 

( Paroleگفتار )و از این حیث بسیار به مفهوم  شودیمگفته 

نزدیک است و نظام، همان صورت زبانی است که به مفهوم 

 لانگ نزدیک است.

دو ثابت که فقط وقتی با هم  ٔ  رابطهمتقابل:  -2

 هستند وجود دارند؛ مثل معنی و لفظ.

تغیر که لازم و ملزوم هم دو م ٔ  رابطهفراگردی:  -3

 [3] نیستند. مثل دو زبان متفاوت.

 را بر هانشانه، نشانه شناس ایتالیایی، 14سوم: اُمبرتو اکِو

اساس نوع رابطه بین رخداد محسوس بیان و مدل آ نها دسته 

 :کندیمبندی 

تا بی نهایت بار  تواندیمکه رخدادش  یانشانه -1

 یک کلمه.طبق مدل خاص آن بازتولید شود؛ مثل 

12 Symbol 
13 Louis Hjelmslev(1899-1965) 
14 Umberto Eco(1932) 

 ستیبایمکلیدی که  ٔ  نکته

همیشه بخاطر داشته باشیم این 

است که نشانه شناسی به 

 نه گفتار. پردازدیملانگ  ٔ  مطالعه
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که رخدادهایش هرچند طبق یک نوع  یانشانه -2

، اما واجد نوعی ارزش خاص مادی هستند؛ مثل اندشدهتولید 

 سکه.

که رخدادهایشان با نوع آن تفاوت دارد،  ییهانشانه -3

از روی آن بینهایت بار  توانیممیکل آنژ که  ٔ  مجسمهمثل 

، ولیبدل ساخت؛ اما صرفنظر از میزان مشابهتش با نمونه ا

 [۵] .ابدیینمهیچگاه ارزش نمونه اول را 

 رفع چند سوء برداشت

تا اینجا مفاهیم اولیه لازم برای درک 

نشانه شناسی را ملاحظه کردیم. اکنون 

تقریبا  میدانیم که منظور نشانه شناس از 

چیست و حدودا  تصوری از « نشانه»

تباه، کار او داریم. اما لازم است برای جلوگیری از اش ٔ  نحوه

مشابه جدا سازیم. نشانه شناسی  یهانمونهآن را از برخی 

 تواندیماختصاص به ادبیات یا کلام ندارد، بلکه متعلق آن 

باشد. اما از آنجا که غالبا  به زبان طبیعی  یانشانههر نوع نظام 

، این احتمال وجود دارد که اشتباها  آن را پردازدیمانسان 

ر بگیریم. درحالیکه تاکنون هیچ نقد ادبی در نظ ٔ  وهیشیک 

منسجمی برای بکارگیری اصول نشانه شناسی  ٔ  هینظرگونه 

در نقد ادبی ارائه نشده است و همانطور که دیدیم نشانه 

و  پردازدینم( Paroleگفتار ) ٔ  مطالعهشناسی اصلا  به 

میدانیم که هر اثر ادبی یک گفتار است. بنابراین نشانه 

بی نیست. همچنین امکان دارد شناسی یک نظریه نقد اد

جزئی با نقد  یهامشابهت یاپارهنشانه شناسی را بدلیل 

 اشتباه بگیریم. از« سمبولیسم»و یا مکتب « اسطوره گرا»

به تفاوتهای این سه را مثمر ثمر  یااشارهاین رو مختصر 

 میدانم.

نقد اسطوره گرا تجزیه و تحلیل متن از دیدگاه علم اساطیر 

با توجه به مباحث اسطوره شناسی، مردمشناسی و است. آنرا 

، تأثیر و تأثرها هاشباهتو بدنبال  کندیمروانشناسی بررسی 

و معناهای ممکن متن با توجه به اسطوره شناسی است. از 

[ 4] تا لانگ. پردازدیماین رو این نوع نقد بیشتر به گفتار 

ه شکل ب توانیمالبته اساطیر را مطابق نظر ارنست کاسیرر 

یک نظام سمبولیک که در تمام هنرها حضور دارد هم مطالعه 

کرد که از این نظر به لحاظ پرداختن به لانگ به کار نشانه 

 .شودیم ترهیشبشناس 

اما سمبولیسم به کل چیز متفاوتی است. زیرا اسطوره 

شناسی و نشانه شناسی علم هستند، در حالیکه سمبولیسم 

اصلا  علم نیست. آن یک مکتب است و کار هنرمند در آن، 

بیرون کشیدن صدای ناب آرمانی از درون زبان روزمره است. 

سمبولیسم، مانند امواجی هستند که  ٔ  وهیشمعانی نهفته در 

پرتاب شده  یابرکهکه به درون  ییهازهیرر اطراف سگ د

[ به عبارت دیگر کاری که یک 6. ]شوندیمباشند، ایجاد 

آن است  دهدیمسمبولیسم، در اینجا اختصاصا  شاعر، انجام 

که کلمات را طوری در کنار یکدیگر قرار دهد که آن کلمات 

ری از معنای معمولی و روزمره خود تهی شده و معنای دیگ

که پنهان در آن است را نشان دهد. به این ترتیب او قصد 

ذهنی(  یهاصورت) یهادهیانمایش 

موجود در پس کلمات را دارد. 

( Symbolنماد )هنر را  هاسمیسمبول

 ٔ  دهیاهایی میدانندکه به منظور نمایش 

 هاآن. روندیمموجود در ذهن هنرمند بکار 

نظر داشتند. حتی آنها را  تنها به نماد هانشانهاز بین اقسام 

؛ بلکه تنها سعی دادندینمدر یک نظام هم مورد مطالعه قرار 

داشتند از آن در کار هنری خود بهره ببرند. البته توجه 

اینکه افراد معنای  ٔ  دربارهسمبولیسمها به زبان و نظر آنها 

، شاید اولین کنندیممتفاوتی را از یک متن واحد برداشت 

بیستم را تشکیل  ٔ  سده زبانشناسیکچرخشهای  ٔ  جلوه

ینمبحساب « نشانه شناسی»[ اما به هیچ وجه 6] دهد؛

  ■.دیآ

 منابع
( مبانی نشانه شناسی، مهدی پارسا، تهران، سوره 1386) لیدان[ چندلر، 1]
 مهر.
 ( از زبانشناسی به ادبیات، تهران، چشمه.1373کوروش )[ صفوی، 2]
، مظفر قهرمان، یشناسنشانهمدی بر ( درآ1380) یمارآنه، سننهید[ 3]

 آبادان، پرسش.
 دوم(، تهران، میترا.) یادب( نقد 138۵) روسیس[ شمیسا، 4]
 ( نشانه شناسی، پیروز ایزدی، تهران، ثالث.1387امبرتو )[ اکو، ۵]
( درآمدی تاریخی بر نظریه ادبی از افلاتون تا بارت، 1381) چاردیر[ هارلند، 6]

 جورکش، تهران، چشمه.علی معصومی و شاپور 
 
 

 

اکنون تقریبا  میدانیم که منظور 

چیست و « نشانه»از نشانه شناس 

 کار او داریم. ٔ  نحوهحدودا  تصوری از 
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 میترا قاضی ؛«کلاغ»داستان کوتاه 

 فریرعباسیام ؛«عریان»داستان کوتاه 

 محمود خلیلی ؛«بوی لیلی»داستان کوتاه 

 اسلامی اعظم ؛«ابرکوچک»داستان کوتاه 
 پوراحمدی عباس ؛«اصغر یویو»داستان کوتاه 

 آفاق دادو ؛«در همین نزدکی»داستان کوتاه 

 علی وکیلیمحمد ؛«گمان سیاه»تاه داستان کو

 یشیراز مهسا ؛«خاطرات آخرین روزهای سال»داستان کوتاه 

 علی پاینده ؛«سیگارهای عجیب عطرآگین»داستان کوتاه 

 یوسفی مسعود ؛«کارگران مشغول کار...»داستان کوتاه 

 ماه رمضانییمهر ؛«نه برای تو، به خاطر خودم»داستان کوتاه 

 آراد حصاری ؛«ها، آن شب، شب خوبی بوداز اینجدا »داستان کوتاه 
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 «کلاغ» کوتاه داستان 
 «میترا قاضوی»نویسنده  

   

بگویی که وقتی آن  یتوانیم طورچه، طورچهببین دوست من!  

 بکر و دست نیافتنی باز و بسته یهارنگدهان سه گوش زیبا با آن 

و یا  یکنیم! نه! یا اشتباه ؟یشنویم"قار"، تو صدایشودیم

 خودخواه هستی! العادهفوق

. امدهینشن"قارقار"و هیچ وقت هم شنومینم "قار"وقتچیهمن 

آوازی است شبیه یک جیغِ کوتاه؛ جیغی که در قالبِ هیچ  یدانیم

؟! "قارقار"ییگویم. عجیب است باز هم گنجدینمصدا و صوتی 

قاطعیّتِ  تواندینممُلتمسانه  دیگر گوش کن؛ این جیغِ بارکینه! 

که تو  "قاری"از خود متشکرّ را داشته باشد. "قار"یک اساسِیب

 ورطنیاالبتّه تو، ) ٔ  معصومانهچنان با سیاهیِ نه چندان  یشنویم

که  شودیممخلوط  طلبجاه ییها( بالباور داری

 تواندیمفقط آوایِ شومِ یک کلاغِ بدجنس و فضول 

ولی این جیغ مهربان و پر از گویایِ آن باشد. 

یم، حرف دارد. حرف شنَوَمیمخواهشی که من 

 . حرف. حررر...ف.زند

 *** 

به آرامی در  قهوه نوشید، زن را بوسید و یاجرعهمرد آمد. 

 زمزمه کرد: اَشگوش

 .امساختهو آهنگ جدیدی  امگفتهبَرایَت شعر جدیدی   -

، قبل کندینمرقی ف"زن در مبل فرو رفت و با خود فکر کرد:  

فراوانی  یهاآهنگاز من هم شعرهای زیادی برای دیگران گفته و 

و مرد  "؛سازدیمو  دیگویمساخته؛ و بعد از من هم فراوان 

و زن وقتی،  بودگیتار گردانده  یهامیسبا مهارت بر  هاانگشت

پراکنده در فضا  یهانُت توانندینم هاشگوشناگهان فهمیده بود 

 در مبل فرو رفته بود. شتریبند، را بشنو

را نوشید. به فنجان  اَشقهوهو آرام  "!امشدهکَر  "فکر کرد:

در  یترشیب یهانُتمرد خیره شد. گذاشت تا  ٔ  شدهسرد  ٔ  قهوه

به هیأت "هوا سرگردان بشوند؛ و به مرد اندیشید که در آغاز 

گاه  و نواختیم؛ نواختیم. مرد "1۵گنجی بود، بایسته و آز انگیز

 شدیمهم به خواندنِ ترانه باز و بسته  اَشدهانبا نواختن،  راههم

 جووجسترا به نشان تأیید،  یااشارهو با نگاهی به زن، پاسخ یا 

در خود فرورفته بود و در مبل؛ به  ترشیب. زن که باز هم کردیم

 ؛ و به کردیمناشنیده و پراکنده در فضا فکر  یهانُتو  هاکلمه

 

 

                                                             
 .احمد شاملو ٔ  هیمرثبرگرفته از شعر  15

 

سنگیِ مردی گیتار به دست، در میدان شهر؛ و به  ٔ  سمهمج

 یک جفت گوشِ کَر!

نورانی به سرعت از کنار پنجره گذشت و زن  یءایشِناگهان 

 یک ٔ  معصومانهو  ملتمسانهصدایی شنید. صدایی شبیه جیغ 

 کلاغ، کلاغی که گویا حرف داشت.

تا به حال نفهمیده بودم  طورچهعجیب است!  "با خود گفت:

 ؟اندنگفته"قار"هم وقتچیهو  ندیگوینم"قار"وقتچیه هاکلاغکه 

 *** 

شان "قارقار".هاکلاغگفته بودم این پنجره را ببندد. باز آمدند، 

 یهامزاحم. اَمان از دست این کندیم امکلافه. چدیپیمدر سَرَم 

عذاب دهنده! گفته بودم "قارقار"بدجنس با این

 که پنجره را ببند، زن!

. آن قدِّ بلند، آن هیکل خواستمیم او را

به همه  اعتنایببادامیِ  یهاچشمموزون و آن 

. مادرم هم او را خواستمیمچیز و همه کس را 

 پسندید و خواهرهایم.

 مادرم گفت:

 سراشَکه بخواند، شوهرداری این چیزها  خواندیمدرس  -

 ".دهمیم! خودم به او آشپزی یاد شودینم

 "هم با ما. اشیاطیخ "خواهرهایم گفتند:

 و یک روز مادر به پدر گفت:

 دیدهیماست؛ اجازه  یدارخانوادهآقا! دختر نجیب و  -

 برویم خواستگاری؟

 !"بله"پدر هم جواب داد: 

؛ یک دیشنینمرا  هامانحرفدختر که سکوت کرده بود و انگار 

 کهیحال. در کسَوهمه زیچهمهبه  اعتنایب! "نه"کلام جواب داد:

در آسمان ِ آبیِ آن سوی پنجره، گویا دنبال چیزی  اَشانچشم

 ؛ چیزی گمُ گشته در هوا.گشتیم

پدر جا خورد. مادر لرزید. خواهرهایم ابرو دَرهَم کشیدند و پشتِ 

 چشم نازک کردند.

من هم جا خوردم، هم ابروهایم را در هم کشیدم و هم در اتاقم 

 گریه کردم.

 "ر اِفاده!اوه! چه پُ "خواهرهایم گفتند:

 مادر گفت:

آن قدِّ بلند، آن هیکل موزون و 

به  اعتنایببادامیِ  یهاچشمآن 

یمهمه چیز و همه کس را 

 .خواستم



 

 1397 ماه آبان |چوکماهنامه ادبیات داستانی نود ونهم  شماره    60

 "؟! چیزی که فراوان است دختر.جانیااز  بِه، کجا بری جانیاو نان  جانیا! انگار از دماغ فیل افتاده بود! بگو آب تربهبه دَرَک! چه  -

 یکی از همان دخترهایِ فراوان پُر شد. آلودِگوشتو چند ماه بعد بود که آغوشم با بدن گِرم و نرم و 

 .دیخریمنازم را  دائمنبود،  اعتنایب کسچیهو  زیچچیهو او که به  دمیکشیممدُام براش ابرو دَرهمَ  دختری که من

. این "قارقار". وای باز هم میگویملعنتی بگذارند که بفهمم چه  یهاکلاغ. وای اگر این خواهمیمرا « او». من خواستمیمرا « او»اماّ من،  

 پنجره را ببند، زن!

*** 

؟ یشنویم "قار"، تو شودیمبِکر و دست نیافتنی، باز و بسته  یهارنگبگویی که وقتی آن دهانِ سه گوش با آن  یتوانیم طورهچآخر 

با او حرف بزنی  خواهدیم. نه! یک بار دیگر دقّت کن تا صدای آن آواز نرم و دوستانه را که از تو پراکَندَیمکه خشونتی قاطع در هوا  "قاری"

 گوش بدهی، بشنوی. شیهاحرفو به 

نایاب را نادیده  گونِبرفاین سفیدی  یتوانیم طورچههمیشه سیاه است.  دهدیمکه گاه، تمام نور را از خود عبور  یاپرندهنه! نگو این 

آن  یتوانیم طورچهی؟! دارند، دوست نداشته باش اَتدوستو  زنندیمصمیمانه بال  طورنیادرخشانِ رها در فضا راکه  یهانقطهاین  بگیری و

 از خود بِرانی؟! داردیمسیاهیِ ناب، که تمام نور را برای تو، فقط برای تو، درپَرهایش نگاه 

کنان آمدند؛ سرنگ به دست؛ تا نگذارند که حرف بزنم. ولی تو "قارقار"آه! باز این پرستارهایِ لعنتیِ همیشه سیاه پوشِ فضول و بدجنس،

؛ و گاه تنها برای ما؛ فقط برای ما، در خود نگاه دهندیم، گاه نور را برای ما؛ و تنها برای ما از خود عبور هاآن میگویم باور داشته باش مرا که

. آن ندیگوینم "قار"هم وقتچیهو  اندنگفته "قار"هم وقتچیهو سفید. و به یاد داشته باش که  انداهیسکه  ماستتنها برای  هاآن. دارندیم

 ■ ، وای...آمدند؛ با ما ... وای...آمدند؛ حرف دارد، حررر ف ف ف... .جیغِ نرم
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 «خاطرات آخرین روزهای سال» کوتاه داستان 
 «مهسا شیرازی»نویسنده  

 

 تبسم

سالمه و دانش آموز سال آخر رشته انسانی  17هستم  من تبسم

از دبیرستانه دخترانه صبح امید هستم از نظر اطرافیانم من خیلی 

 دختر کم حرف ولی فوق العاده کنجکاوی هستم.

 کنمینمکنجکاوی  یامسئلهولی به نظر خودم من توی هر 

 رو کشف کنم. هاآدمفقط فقط فقط... دوست دارم 

دارم هر آدمی یک راز مگویی داره که تا حالا چون من عقیده 

 به کسی نگفته!

مگوی دنیا رو کشف کنم و  یرازهاو من دوست دارم تمام این 

اونها رو تبدیل به یک کتاب چند جلدی کنم و این کتاب  ٔ  همه

 به نظر شما جالب نیست؟ .در سراسر دنیا منتشر بشه

وی بتونن توبلاگی طراحی کردم تا همه  به همین دلیل من یک

خود را با هم به اشتراک بذارن بدونه  یرمزهااون صفحه تمام راز و 

 اینکه کسی اونها رو بشناسه.

 تبسم ... تبسم ... _

مادر جانم داره صدام می کنه الانه که در اتاق با  هابچهای وای 

 یبروهااشتاب باز بشه و دست به کمر با صدایی نه چندان ملایم با 

 گره خورده ....

 تبسم خسته نشدی از صبح تا شب نشستی پای کامپیوتر؟_ 

یدق رو برداشتم جلوی آیینه امکولهاز روی صندلی بلند شدم 

که به دلیل بی توجه ای این چند وقت اخیر پراز لک شده  ام

 رو مرتب کردم و گفتم: اممقنعهایستاده و 

مادرجان عصر عصر اینترنت من از طریق همین کامپیوتری _ 

ما انقدر باهاش دشمنی و دوست داری با چکش خوردش که ش

 .ضمن ما یک وبلاگ داریم در کنی کلی اطلاعات کسب کردم.

.... این حرف هات رو حفظ دیکنیمبا هم تبادل اطلاعات  -

شدم تبسم برو خدارو شکر کن معلم ات ازدرست راضی هستند 

 وگرنه خبری از اینترنت و کامپیوتر نبود.

 ر مادرجان کردم و گفتم:تعظیمی در براب

 من از شما سپاس گذارم مادرجان. -

 : پاشو برو خودت رو لوس نکن.-

 

 ایرؤ

سالمه سال آخر رشته انسانی از دبیرستان  17هستم  ایرؤمن 

من تصمیم گرفتم امروز برای اولین بار قبل از اینکه  صبح امید.

 و برم مدرسه یکم باهاتون درد و دل کنم ... از نظر دوستان 

 

خیلی دختر شوخ طبعی هستم. و هیچ وقت جدی  اطرافیانم من

ولی امروز دوست دارم توی این فضا کمی جدی  زنمینمحرف 

که روی دلم سنگینی می کنه رو خالی  ییهاحرفباشم و کمی از 

کنم نمی دونم چرا شاید چون توی این فضا مخاطب خاصی وجود 

اجبم ر بعدهاد کسی نداره شاید چون کسی من رو نمی شناسه شای

قضاوت نمی کنه!! شاید چون آخر ساله و می خوام خونه دلم رو 

کمی گردگیری کنم و شاید چون توی همچین روزی این اتفاق 

 برای من افتاده.

داستان زندگی من وقتی شانزده سالم بود تغییر کرد .... و از 

 یک دنیا من رو پرتاب کرد به یک دنیای دیگه.

ول مرتب کردن وسایل اتاق مادرم بودم یک روز وقتی مشغ

یکسری نامه باز شد پیدا کردم که آدرس فرستنده مطعلق به 

کشور افغانستان بود!!! خیلی تعجب کردم که چه کسی از 

 افغانستان برای ما نامه نوشته.

 رو خوندم...! هانامهشروع کردم دونه دونه 

 دیلرزیمبدنم بهت و ناباوری تمام وجودم رو فراگرفته بود. تمام 

 روی زمین کنار کتابخانه نشستم و برای اینکه نقش بر زمین نشم

با خواندن دوباره کلمات  خواستمیمرو خواندم انگار  هانامهدوباره 

رو خواندم و گریه کردم که  هانامهنامه رو تغییر بدم. انقدر 

و من با صدای خدشه دار  دیدیمدیگر کلمات را تار  میهاچشم

 خواستمیم خواندمیمرا از حفظ  و نامه زدمیمگریه داد  شده از

 این واقعیت مثل صدام توی فضا محو شود و از بین برود.

قفل در چرخید و مادرم توی چهار چوب  همان لحظه کلید توی

 درظاهر شد.

 با شتاب از روی زمین بلند شدم و به سمتش رفتم.

 گفتم: یاگرفتهرو پخش زمین کردم وبا صدای  هانامه

دروغ  سال تو چشمام زول زدی و بهم 16خجالت نکشیدی  -

 گفتی؟

روی زمین نگاه کرد و قدمی به سمت من  یهانامهمامان به 

 برداشت و گفت:

 ببین دخترم -

 رو بردم بالا و روی هوا تکان دادم و گفتم: میهادست

دیگه به من دست نزن به هیچ عنوان نمی تونی کارت رو  -

 توجیه کنی.

نه دخترم هیچ توجیهی برای کارم ندارم ولی تو باید به  -

 من هم گوش کنی بعد قضاوت کنی. یهاحرف
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رفتم روی کاناپه کنار پنجره نشستم و به حیاط کوچک ولی 

 باصفامون زول زدم و گفتم:

 گوش می دم. -

رو به هم قلاب  اشدهیچروک یدستها مامان اومد کنارم نشست.

چون  تلخ سفر کرد یاگذشتهانگار به  کرد و نفس عمیقی کشید و

 نشست. اشچهرهگردی از غم بر 

هم سن و سال تو بودم که یک روز چند تا خانم سن دار وارد  -

خونمون شدند مطابق خواسته مادرم ازشون پذیرای کردم و بعد 

که این  گفتیمرفتم توی آشپزخونه منتظر نشستم حسم بهم 

 ییهاصحنههمچین  قبلا  چون  خانوم ها برای خواستگاری اومدند

به خانه بخت برن دیده  خواستنیم ترمبزرگرو وقتی خواهرهای 

دوست نداشتم ازدواج کنم دوست داشتم درس  اصلا بودم ولی من 

 بخونم دوست داشتم معلم بشم.

ولی توی کشور من همچین چیزی برای یک دختر امکان 

و  شدندیمچه دار و ب کردندیمنداشت و دخترها فقط باید ازدواج 

 .کشتندیماون رو  کردیماگر یک دختر همچین سرکشی 

خلاصه من تا صبح دعا کردم که حدسم اشتباه باشه و من به 

 وارد خانه بخت نشوم. هایزوداین 

ولی صد افسوس که فردای آن روز مشخص شد خواستگاری 

پرو پا قرص برای من پیدا شد ه و پدرم هم خیلی به این وصلت 

یه و نظر من برای هیچ کس مهم نبود و من مانند کالایی بی راض

در آمدم که یک بار  یاساله 30ارزش یک ماه بعد به عقد مرد 

ازدواج کرده بود و دوسالی بود که همسرش رو سر به دنیا آمدن 

 دخترش از دست داده بود.

و من در کمال ناباوری در عرض یک ماه در سن شانزده سالگی 

 لیاوا ساله.... 2ساله شده و مادر یک دختر  30همسر یک مرد 

برام خیلی سخت بود. ولی سعی کردم کم کم خودم رو با شرایط 

فهمیدم عادل اعتیاد شدیدی به مواد مخدر دارد  بعدها وقف بدم

کرد چون عادل بیشتر  ترافسردهو  دلسردتراین موضوع من رو 

رف مواد کل شبها نمی اومد یا وقتی هم که می اومد بعد از مص

 روز رو خواب بود.

تا اینکه توی مسجد با یک خانومی  این شرایط ادامه داشت

مسجد درسم رو  رفتمیمآشنا شدم به صورت پنهانی از عادل 

 .کردمیمخیلی سخت بود ولی من تلاشم رو  دادمیمادامه 

خانوم پرتوی یک خانم ایرانی بود که سفیر انجمن حمایت از 

 زنان بود. حقوق

کمک خانم پرتوی بود که تونستم دیپلمم رو بگیرم و بتونم  با

از دنیای اطرافم باخبر بشم خانم پرتوی شده بود یک خواهر دلسوز 

 برای من.

 

رو توی  اشجنازهچند روزی از عادل خبری نداشتم تا اینکه 

 یک خرابه پیدا کردند.

برای خودم ناراحت نبودم فقط فقط نگران اون دختر بچه  اصلا 

 از وجودم. یاپارهودم که دیگر شده بود ب

تصمیم گرفتم کاری بکنم چون اگر  چهل روز گذشت و من

 ای ۵0من را به یک مرد  گذاشتمیمهمینجور دست روی دست 

 .شدیمآینده این دختر هم مثل خودم  دادندیمساله شوهر  60

تصمیم رو با خانم پرتوی در میون گذاشتم نمی دونم چی در 

د که دستانم رو فشرد و گفت: تا پای جونم کنارت دی چشمانم

 هستم.

اقدامات سفرما به ایران طول کشید... و من در  یاهفتهچند 

 یک شب خیلی سرد کشورم رو ترک کردم و به ایران پناه آرودم.

مدتی در منزل خانم پرتوی با پدر ومادرش زندگی کردیم ولی 

 داشتیم.برای ادامه زندگی نیاز به یک هویت ایرانی 

م ازدواج کنم تا بتون خانم پرتویی پیشنهاد کرد که با برادرش

 هویت ایرانی هم برای خودم و دخترم بگیرم

 من هم قبول کردم.

ساله بود که در یک دبیرستان پسرانه تدریس  40امیر مردی 

تا به حال ازدواج نکرده بود چون در سن بیست سالگی  کردمیم

ی از دست داده بود و همچنان عشقش رو در یک سانحه رانندگ

 عزادار عشقش بود.

خیلی سریع کارهای عقد ما انجام شد و من و دخترکم هویت 

دفتر پدر خانم پرتویی مشغول به کار شدم  ایرانی گرفتیم و من در

ری که دبی امعلاقهدر دانشگاه ثبت نام کردم در رشته مورد  بعدهاو 

که آرزوش رو داشتم  خواندم و سالها بعد به جایگاهی بود درس

رسیدم و هنوز هم با امیر رابطمون مثل روز اوله و با اینکه من 

بارها ازش خواستم از هم جدا بشیم ولی قبول نکرده و همیشه 

می گه این اتفاق خواسته خدا بوده ومن تا آخرعمرم می خوام ازتو 

رو که دیدی هم از طرف پدر  ییهانامهنگهداری کنم اون  ایرؤو 

هرسال به دست من می رسه و من رو تهدید می کنه که  بزرگت

می یاد و تو رو از من می گیره ولی فقط حرف از نظر قانونی هیچ 

می از پس من برن کاری نمی تونه بکنه و انقدر هم آدم ضعیفیه که

 یاد.

مادرم به سمتش رفتم و اون و  یهاصحبتبعد از تمام شدن 

 شکر کردم به خاطر داشتنش. در آغوش گرفتم و خدا رو هزاران بار

دیر می  اتمدرسهجان مادر نمی خوای بری  ایرؤ...  ایرؤ -

 .هاشه

 سحر 

 سالمه و دانش آموز سال آخر دبیرستان صبح  17 من سحر هستم
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 امید هستم.

روزهای آخر سال رو داریم می گذرونیم و من می خوام از یک 

لوی نقاشی ابسرگذشت صحبت کنم البته نه یک انسان بلکه یک ت

آره درست یک تابلوی نقاشی ولی نه یک تابلوی نقاشی معمولی 

بلکه یک تابلوی نقاشی عاشقانه که خیلی هم قدمت داره که از 

سالهای خیلی دور به صورت خیلی اتفاقی به من رسیده اونم خیلی 

 خیلی اتفاقی.

به  کردمیمچند وقت پیش همینطور که داشتم وب گردی 

چشمم به یک فراخوان مسابقه قصه گویی  قیصورت خیلی اتفا

 خورد تصمیم گرفتم شانسم رو امتحان کنم و شرکتم کنم.

بعد از یک هفته تماس گرفتند و گفتند که من برنده شدم از 

از  دمیپریمفقط بالا و پایین  .... نبودمخوشحالی روی زمین بند 

 .زدمیمخوشحالی فریاد 

دای جوایز... تا اینکه برای مراسم اه کردمیمروز شماری 

 بالاخره اون روز فرارسید و من به همراه پدر و مادرم راهی شدم.

در تمام طول مسیر از تابلوی نفاشی که به عنوان جایزه بهم 

 داده بودنند بر نداشتم خیلی زیبا بود.

 هاماسهتصویر یک زن بود یک زن زیبا که کنار دریا روی 

 ه شده.نشسته و به یک نقطه نامعلوم خیر

ه ب و به تابلوی که روی دیوار رو به روی تختم نشستمیم روزها

 .شدمیمدیوار آویخته بودم خیره 

یک روز برادر کوچکم که بخاطر شیطنتی که کرده از دست 

به اتاق من پناه آورد و در اتاق رو بهم کوبیم  کردیممادرم فرار 

ی رت شد و روانقدر شدت کوبیدن در زیاد بود که تابلو از دیوار پ

م ندید چش یاصدمهزمین کوبیده قاب تابلو خرد شد ولی عکس 

به برادرم رفتم و اونم از ترس اینکه تنبیه بشه پابه فرار  یاغره

 گذاشت.

بغض سنگینی به گلوم نشست تبلوی محبوبم متلاشی شده 

ی رو نقاشی رو که از روی زمین برداشتم یک پاکت دتابلو بود.

اد ه بود روی زمین نشستم وپاکت رو برداشتم شیشه افت یهاخرده

خیلی قدیمی و چند برگه کاغذ  توی پاکت یک عکس و باز کردم.

بود عکس قدیمی نمایانگر یک زوج جوان و عاشق بود که در کنار 

 یک آبشار خیلی زیبا ایستاده بودند و عکس یادگاری گرفته بودنند.

 خواندم.رو باز کردم و  کاغذهاعکس رو کنار گذاشتم و 

 سلام بر پری زیبای من

 امیداوارم که این تابلو و این نامه به دستان تو برسد.

هرگز حتی به ذهنم هم  روزی که این عکس رو از تو کشیدم

که روزی جنگ من و تورا از هم جدا کن و تو را  کردینمخطور 

به آن سر دنیا و مرا به این سر دنیا پرتاب کند یادم وقتی روی 

از اینکه مدتی دراین حالی  ته بودی و کلافه و خستهنشس هاشن

تا من از تو این طرح را بکشم و من برای اینکه اینکه حواست را 

نکه پرسیدم و ای پرت کنم از تو درباره دکوارسیون خانه مشترکمان

اینکه این تابلو را کجا بزنیم و اختلاف داشتیم که روی دیوار اتاق 

 خوابمان بزنیم یا توی سالن

که چه حالی دارم که انقدر از  یدانینمآه ای پری زیبای من 

و تا ت رمیمتو دورم ولی من بخاطر تو و آسایش تو به این جنگ 

 یدیفهمیمدر کشورت آزاد و راحت و باشی و ای کاش تو این را 

ای کاش  یشدینمو در آخرین دیدارمان با آن حالت از من جدا 

یمکه منتظر برگشتم  یگفتیمو  یدادیمبهم امید  یاذرهحتی 

ولی صد افسوس که هیچ کس خبر از برگشت ما ندارد  یشو

راستی تو خبر از اون عکس یادگاری که کنار آبشار گرفتیم 

 هین یک دانه را ظاهرکردم ولی من ... یکردیمنداشتی فکر 

ولی به حرحال هر دو دسته تو بماند مراهمین عشق تو در سینه 

اید خداحافظی کنم پری زیبا چون دیگر باید دیگر ب کافیست....

همیشه دوستت داشتم و  راهی خط مقدم شویم هابچههمراه 

 همیشه دوستت دارم.

 میشگی تو وحید.ه دوستدار 

وقتی با چشمان خیس و قلبی پردرد پیش مادرم رفتم. و نامه 

را یک بار دیگر برایش خواند و عکس را نشان دادم با بهت و 

س خیره شد و بعد به سمت اتاق خواب رفت و آلبوم ناباوری به عک

آلبوم گذاشت  یهاعکسو درکنار یکی از  قدیمی را با خود آورد

 و دوباره به عکس خیره شد وگفت:

 وای خدای من این امکان نداره این عکس متعلق به مادر منه! -

 از حدقه درآمده و دهانی باز به مادرم خیره شدم. یهاچشمبه 

علق به مادربزگ من پریوش بوده که بعد از اینکه اون عکس مت

این ازدواج با وحید بهم می خره به انگلستان سفر می کنه و مدتی 

رو اونجا زندگی می کنه و بعد ازدواج می کنه و به ایران برمی گرد 

مادر بیست ساله بوده که به علت بیماری قلبی فوت می کنه ... 

شهید می شه ومن  اول جنگ یهاسالوحید هم توی همان 

تصمیم گرفتم که این تابلو رو ببرم و به صاحب اصلیش تحویل 

 بدم.

 .هاشهدیر می  اتمدرسهسحر جان مادر زود باش  -

 

 تبسم

وارد مدرسه که شدم احساس کردم وارد باغی پر از گل شدم 

 برتن کرده بودند و پر از شکوفه شده بودنند. یاتازهرخت  هادرخت

بساط سفره هفت سین برپا کرده  هابچه گوشه گوشه حیاط

هم  هابچهبودنند. و دور حیاط پر از گلدون شده بود چند نفر از 

لباس محلی پوشیده بودنند برای اجرای مراسم روزهای آخر سال 

هم قرار بود نمایش روحوضی رو اجراء کنیم من  ایرؤمن و سحر 
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هم نقش  نقش حاجی فیروز و سحر ایرؤنقش عمو نوروز رو داشتم 

 زن حاجی فیروز رو.

اجرای نمایش بشم. وقتی وارد شدم  آمدهرفتم توی کلاس تا 

 و سحر هم مشغول تمرین بودنند. ایرؤ

 

 ایرؤ

آخرین روز سال تو مدرسه خیلی خوش گذشت همه در تکاپو 

نحو اجراء بشه برنامه با سخنرانی مدیر  بودند تا مراسم به بهترین

که لباس محلی  هابچهنفر از مدرسه شروع شد بعد هم چند 

پوشیده بودنند آواز محلی خوانند بعد هم نوبت به نمایش ما رسید 

تبسم و سحر عالی بودند بعد هم بهترین سفره هفت سین  واقعا که 

 اتخاب شد.

 

 تبسم

بعد از تمام شدن مراسم و به صدا در اومدن زنگ مدرسه رو به 

 کردم و گفتم: هابچه

وعی توی وبلاگم به اشتراک گذاشتم به من یک موض هابچه -

اسم روزهای آخر سال توی این فراخوان هرکسی می تونه نظرشون 

راجب این روزها بگه هم می تونه اتفاق خوب یا بدی که توی این 

روزها براش افتاده رو برای هم به اشتراک بذاره برای همین من 

 وزها درگوشهمی خوام امروز برم به جاهای مختلف و ببینم تو این ر

 چه خبره؟ و کنارتهران

 چشمان پرهیجانش را به من دوخت و گفت: ایرؤ

 من که هستم فکر کنم خیلی جالب باشه. -

کلنجار رفتن با وسایل داخل کیفش بود کمی  سحر که مشغول

 گفت: نهیطمأنبا 

 نه من نمی تونم بیام می خواییم بریم سر خاک مادر بزرگم. -

 

 تبسم

دانش آموز دبیرستان صبح  ساله 17تم سلام من تبسم هس

 امید.

امروز من روزهای آخر سال رو همراه دوستم به بازار تجریش 

 از هر گوشه بازار خبر از رسیدن سال نو بود. رفتیم

که از  ییسبزهاکوچک و بزرگ  یهاتنگقرمز توی  یهایماه

 رنگی رنگی. یهامرغرو زنده می کنه تخم  سبزی رنگشون آدم

همه جارو پر کرد و به  اشآوازهه بار تجریش که دیگه بازار تر

 قول معروف از شیر مرغ تا جون آدمیزاد می شه اونجا پیدا کرد.

بساط دست فروشان خود نمایی می کنه و  میآیمکه  بالاتر 

 دهندیمبغل هم بغل هم با صدای بلند خبر از اجناس ارزان خود 

 از یکدیگر پیشی تا صدای خود را بلندتر کنند کنندیمو سعی 

 بگیرند.

یمتصویر سیاهی از تهران نمایان  میگذاریمقدمی جلوتر که 

سرکه  خوردیمدعوا و درگیری چند تن از کاسبان به چشم  شود

که دست روی  خوردیمبه گوش  هابچه صدای گریه یگردانیم

 و شرمندگی پدران و مادران. گذارندیماجناس گران 

را گرفتم و به  ایرؤرو نداشتم دست  دل ماندن در آن صحنه

خیرات مادر بزرگ سحر  یهاشکلات سمت امام زاده صالح رفتم

را پخش کردیم و بعد از خرید گل به سمت کهریزک حرکت 

 کردیم.

وارد کهریزک که شدیم فریاد انتظار و تنهایی گوش آدم رو کر 

 .کردیم

یماب دل آدم رو کب شاندهیچروکچهر ه های به غم نشسته و 

 .مینشستیمکنارشان  ایرؤبا  کرد

 .میسپردیمو به درد و دلشان گوش جان 

انقدر در کنارشان نشستن لذت بخش بود که گذر زمان را 

 متوجه نشدیم و تا تاریک شدن هوا اونجا بودیم.

تبسم.. تبسم... لحظه سال تحویل هم می خوای پیش  -

 باشی...!! کامپیوترت

 

 ایرؤ

م آخرین روزهای سال رو به همراه دوستم هست ایرؤسلام من 

در بازار پر رفت و آمد و شلوغ تجریش سپری کردیم از بوی عطر 

مست شدیم از صدای تبل و دوقول حاجی فیروزهای که  هاگل

 دندیرقصیمخود به هر سازی  برای درآوردن نان شب زن و بچه

 شاد شدیم.

 ده رفتیم برایگریه کردیم. بعد به سمت امام زا هابچهبا گریه 

دعا  کردیمحاجت روا شدن زن نازایی که اونجا از خدا طلب بچه 

 کردیم.

و با روح وجانی سبک بال به سمت کهریزک رفتم تا سنگ 

رای ب یاهیهدزمینی باشیم بعد هم  یهافرشتهصبوری برای این 

مامان و بابا بی همتای خودم خریدم تا با هم سال نو را جشن 

 بگیریم.

 سحر

آخرین روزهای سال رو به همراه مادرم  م من سحر هستمسلا

برای وحید  یاشهیش یهاظرفبعد از پختن حلوا و چیدن خرما در 

و تمام شهدا به همرا ه تابلوی نقاشی مادر بزرگم به سمت بهشت 

زهرا حرکت کردیم تا شاید سهمی داشته باشیم در رسیدن عاشق 

 ■ به معشوق.
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 «ان مشغول کار...کارگر» کوتاه داستان  
 «مسعود یوسفی»نویسنده  

 

در شهر آغاز شد.  هانیماش صبح سرد پائیزی با صدای حرکت

 پیاده شد و تاکسی از حومه شهر یهاستگاهیاحسن در یکی از 

یک نخ  کرد بغل پالتوی خود بعد از پیاده شدن دست در جیب

ب بر ل صاف کرد آن را شده بود در آورد که کمی خمیده سیگار

 چند پک عمیق به روشن شد سیگار فندک زد تا گذاشت چند بار

زد دستی به میان موهای رو به بالا و کم پشتش کشید یقه  آن

خود  توانستیمو تا آنجا که  بالا داد کاملا   را اششدهنخ نما  پالتو

باعث آزارش بشود. با  تا باد و سرما کمتر جمع کرد را درون آن

اصلی شهر حرکت کرد. به میدان اصلی به سمت میدان  بی میلی

جارو  هنوز گرگ و میش بود. صدای خش خش که رسید هوا

. کمی این پا آن دیرسیماز اطراف میدان به گوش  هابرگکردن 

انداخت تا خیابان مورد نظر را  راهنما یتابلوهاپا کرد و نگاهی به 

پیدا کند. به سمت خیابان حرکت کرد. حدود دویست مترجلو تر 

.. کسی ماندیمدر آنجا منتظر  رسید که باید یترکوچکبه میدان 

هنوز نیامده بود. بر روی جدول کنار خیابان نشست دوباره 

اما فرصتی برای  کردیمسیگاری در آورد کمی احساس گشنگی 

بر تعداد افراد  گذشتیم از زمان صبحانه خوردن نبود. هرچه

 ترین و شاید کوتاه . حسن ریز جثهشدیم اطراف میدان اضافه

 استخوانی و دستانی که میان همه آنها بود با صورتی لاغر نیقدتر

و عضلات آن قابل دیدن بود. به هیکل  هارگلاغری تمام  از شدت

 یهاکلیهچهار شانه با  افراد منتظر نگاهی انداخت. بیشترشان

 که با زمخت و بی قواره بودند یهادستوبا  پهن و قدرت مند

. نگاهی کردندیمنگاه  ضطرب مدام به چهار طرف میدانم نگاهی

 کردیمجمعیت از آن چه که فکر  به ساعت انداخت شش بود

چند نفر هم سیگار  زدندیمشده بود. چند نفر با هم حرف  زیادتر

بعد  یالحظه .رفتندیمبه این طرف و آن طرف  و کردندیمدود 

 د شدند به کنارتمام کسانی که نشسته بودند از جای خود بلن

خیابان آمدند حسن بی توجه به تمام آنها همچنان بر روی جدول 

و در افکار خود غرق بود که اولین ماشین از راه رسید.  نشسته بود

ایستاد راننده از  یاگوشهوانت آبی رنگ میدان را دور زد و در 

م بر چش در ماشین پیاده شد و فریاد کشان گفت فقط هفت نفر.

افی که اض یک نفر هم پشت وانت سوار شدند فت نفر برهم زدنی ه

با دیدن این صحنه به خود  به زور پیاده شد. توسط دیگران بود

 سومین ماشین هم به  و نیدوم جدول بلند شد. از روی عا یسر آمد

 

و از  پر همگی بخواهد کاری انجام بدهد تا او سرعت آمدند و

میدان انداخت همچنان میدان دور شدند.. حسن نگاهی به اطراف 

ماشین دیگر در کنار میدان  چند جمعیت زیادی باقی مانده بود.

 هک ایستاد حسن با سرعت تمام به سمت یکی از آنها دوید نزدیک

به پشت بار بند ماشین پریدند. حسن به  شد چند نفری قبل از او

ماشین چسبید و سعی در بالا رفتن کرد افراد داخل وانت با صدای 

ه کنار حسن با تمام توان به میل پره برو پایین پره به او گفتند:بلند 

 . ماشین قصد حرکت داشتکردینمو رهایش  ماشین چسبیده بود

که از انتهای خیابان در  شد وانت سپید رنگ دیگری که متوجه

پایین پرید و به انتظار وانت  از ماشین به عا یسرحال آمدن بود. 

سی ک شد اما گویا جز او ترکینزدو  سپید رنگ ماند. وانت نزدیک

در  چند ماشین دیگر دیگر متوجه آمدنش نبود. در همین زمان

پر شد و از آنجا دور گردید. ماشین چند قدم مانده  اطراف میدان

جز حسن به طرف ماشین  کسی پارک کرد یاگوشهبه میدان در 

هی انرفت و راننده آن که مرد جوانی بود از ماشین پیاده شد و نک

 رفت هامغازهبعد به سمت یکی از  انداخت لبخندی زد و به حسن

حسن مانده بود و یک حالا  شد. از باز کردن در داخل آن و بعد

نفر دیگری که آنها نیز در انتظار ماشین بعدی  میدان و پنج شش

بودند. دقایقی بعد یک ماشین از دور پیدا شد که به سمت  مانده

و  ان ایستاد و راننده از آن پیاده شد.نزدیک مید آمدیممیدان 

 و تو و تو و تو بپرین بالا. تو گفت.

 حسن گفت: پس من چی؟

 کارش سخته به هیکلت نمیخوره بتونی

 آقا ........ اما 

حرف حسن تمام نشده بود که مرد به سرعت از میدان دور شد. 

اطراف میدان باز شده  یهامغازهتمام  چند دقیقه دیگری ایستاد

به سمت خیابان اصلی  آرام نبود. هانیماشد و دیگر خبری از بو

 حرکت کرد.

پشت یکی از  بود. خورشید در سیاه شده یابرهاآسمان پر از  

 در گم شدن بود شهر به آرامی بلند شهر در حال یهاساختمان

میدان با سیگاری  بر روی جدول دور . حسنرفتیمفرو  تاریکی

طرف تر رو به رویش بر روی چاله آن روشن نشسته بود چند متر

 دهبر رویش نوشته ش کنده شده در خیابان تابلویی قرار داشت که

 ■ بود مراقب باشید کارگران مشغول کار...
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 «سیگارهای عجیب عطرآگین» کوتاه داستان 
 «علی پاینده»نویسنده  

                                                 

آمریکا ایران را تحریم کرده بود. قیمت  3971تابستان سال 

. در واقع این ارزش پول ملیِ ما رفتیمدلار هر روز بالا و بالاتر 

. در مدت کوتاهی بسیاری از اجناس عادی افتادیمبود که هر روز 

چند برابر شد. از لوازم خانگی و مصالح ساختمانی و آهن و طلا 

 .هک بچه. بله، پوشک بچگرفته، تا حتی میوه و آب معدنی و پوش

هم تقریبا  ناوارد بودیم.  دوماناولمان بود. هر  ٔ  بچهمن و لیلا 

حالا ما دو تازه پدر و مادرِ ناوارد، این وسط گیر نیامدنِ حتی 

 ز.پوشک بچه هم شده بود قوزِ بالا قو

. هر چه این وَر و آن وَر را میکردیمآن موقع ما شیراز زندگی 

بزرگ و کوچک و  یهافروشگاهگشتیم و 

لوازم  یهافروشگاهو  هاداروخانهو  هایکیپلاست

 یهافروشگاهبچه و حتی هایپر استار و رفاه و 

طی آمده باشد، ح، خلاصه انگار که قیارهیزنج

پوشک بچه نبود! حتی به قیمتِ بالاتر! اصلا  نبود 

که حالا قیمتش برای ما مسئله باشد! حالا وضع 

که همه چیز دو سه برابر شده و  میدانستیممالیِ ما بد نبود. 

احتمالا  پوشک بچه هم و حتی حاضر بودیم بیشتر هم بخریم اما 

 ر.واقعا  به مقدار لازم نبود که حالا قیمتِ بیشتر یا کمت

این وسط لیلا هم که اولین زایمانش بود عصبی شده بود. لیلا 

دام قدیمی را دوست نداشت. م یهاروشیک مادر وسواسی بود. 

بود تا اینکه از دوستی  هانیاکه یک کاری کن.  زدیمسر من غُر 

خبر رسید که عمده فروشی واقع در بازار وکیل نو که گویا همه 

تعداد زیادی پوشک بچه را انبار کرده. خلاصه اینکه  آوردیمچیز 

شال و کلاه کردم و سوار ماشین شدم و راه اُفتادم سمت آنجا. 

ر پارکینگی که کنار بوستانی بود پارک کردم. ماشین را به زحمت د

یک سمتم سرپرستیِ اصلیِ بانک ملی در فارس بود و سمت دیگر 

 س.رگ کریم خانی و کمی آن طرف تر دادگستریِ اصلیِ فاراَ

عمده فروشی را به زحمت پیدا کردم. توی بازارِ اصلی نبود. 

شدم واردش که . درندشتی بود به تنهایی تهِ یک کوچه ٔ  مغازه

درندشت هم درندشت تر است. همه  ٔ  مغازهمتوجه شدم که از 

چیز را همینجوری روی هم ریخته بودند این طرف و آن طرف. 

. بلند بلند چند بار سلام کردم و آمدیمبویِ بخصوصِ عطرآگینی 

یاالله گفتم. انگار هیچ کس نبود. کمی که جلوتر رفتم دو مردِ 

پشتِ یک میز نشسته و سیگار تقریبا  مسن را مشاهده کردم که 

. متوجه شدم که بوی عطرآگین از آن سیگارهاست. دندیکشیم

سیگارهای نازک و بیش از حدِ معمول بلندی بودند. هر دو مرد 

مشغول جر و بحث با هم بودند.  دندیکشیمهمانطور که سیگار 

کلی کاغذ و دفتر جلوشان روی میز پهن بود. گویا مردها مشغول 

و دخل و خرج بودند و اختلاف هم داشتند. یکبار  حساب کتاب

دیگر یا الله گفتم. هر دو مرد که انگار تازه متوجه من شده بودند 

بگوید:  شانیکیبه شکل عجیبی نگاهم کردند. کمی طول کشید تا 

 د.بفرمایی

. شما خواستمیمگفتم: ببخشید مزاحم شدم. پوشک بچه 

 د؟داری

جیبی به یکدیگر نگاه کردند. این بار هر دو مرد به شکل ع

گفت: نخیر آقا، اینجا عمده فروشیست، تک  شانیکیسرانجام 

 م.فروشی نداری

و دوباره مشغول جر و بحث با یکدیگر شدند. 

انگار نه انگار که اصلا  من در آنجا حضور داشتم. 

مدتی به هر دوشان نگاه کردم. سرانجام گفتم: 

 .خرمیمعمده هم 

مرد به شکل عجیبی نگاهم  یکبار دیگر هر دو

گر یکدی تربیعجهم  یاهیثانکردند. مدتی مرا نگاه کردند و چند 

را نگاه کردند. سرانجام همان مردِ قبلی که در سمت چپِ میز از 

گفت: خیر آقا  دیرسیمهم به نظر  ترجواننگاهِ من قرار داشت و 

 د.نداریم. لطفا  مزاحم نشوی

دیگر شدند. مدتی بعد این بار و باز مشغول جر و بحث با یک

 د.کمکمان کنی شودیمملتمسانه گفتم: آقا ما بچه داریم، اگر 

به سمتم  خواستیمناگاه عصبانی از جا بلند شد.  ترجوانمردِ 

دوباره سرِ  ترجواندستش را گرفت. مردِ  ترمسنبیاید که مردِ 

شم را نبود. در هر حال تلا یاچارهنگار دیگر راهِ جایش نشست. اِ

کرد، کاری از دستم برنمی آمد. نااُمید پشت  شدیمکرده بودم. چه 

صدایم زد. به سمتِ آن  ترمسنبه آن دو کردم که بروم که مردِ 

نگاهی به من و بعد به سیگارِ عجیبش  ترمسندو برگشتم. مردِ 

کرد و گفت: آیا حاضری کاری  دادیمکه بوی عطرآگینِ عجیبی 

تو کار ما را راه بینداز، ما هم کار تو را راه  برای ما انجام دهی؟

 م.میندازی

 شد.مشتاق گفتم: بله. هر کار که با

مردِ مسن بار دیگر نگاهی به سیگارِ عجیبش انداخت و گفت: 

. اگر محبت کنی و مقداری از این شودیمسیگارهای ما دارد تمام 

ه چسیگارها برای ما تهیه کنی، ما هم در عوض هر تعداد پوشک ب

 د.که بخواهی به تو خواهیم دا

 ت؟خوشحال گفتم: چرا که نه، فقط بگویید چه مارکیس

هر دو مرد به  گرید کباری

نگاهم کردند.  یبیشکل عج

مرا نگاه کردند و چند  یمدت

ا ر گریکدی تربیهم عج یاهیثان

 نگاه کردند.
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متعجب بار دیگر به سیگار درونِ دست مرد نگاه کردم. از آن 

نگار واقعا  کنارِ آن سیگار هیچ مارکی فاصله کامل واضح نبود اما اِ

پوزخندی زد و گفت: این از آن مدل  ترمسنحک نشده بود! مردِ 

گارها نیست که بروی و از در سوپرمارکتِ در خانه یِتان بخری سی

و برایمان بیاوری. سیگار بخصوصیست که در شیراز فقط یکجا گیر 

 .دیآیم

سخن گفتن مرد جوری بود که بار دیگر نااُمید شدم. با  ٔ  نحوه

یماین وجود گفتم: آدرس بدهید، اگر بتوانم حتما  برایتان تهیه 

 اولمان است. ٔ  بچهنیاز دارم. ما  هاپوشکبه آن  . باور کنید منکنم

مادرِ بچه واقعا  اعصابش خورد شده. لطفا  کمکمان 

 د.کنی

بار دیگر پوزخند زد و خوشحال از  ترمسنمردِ 

 .اجا برخاست. گفت: بسیار خوب، پس با من بی

مرد مسن مرا از این سمت مغازه به آن سمت 

بزرگ و تا برد. واقعا  که ساختمان بزرگی بود. 

درندشتِ خیلی قدیمی  ٔ  خانهحدود زیادی مخروبه. در واقع یک 

بود که آنجا را کرده بودند عمده فروشی و تا حد زیادی هم انبار. 

. مرد مسن شدیماز شیر مرغ تا جان آدمیزاد همه چیز آنجا یافت 

ار شدن پوشک بچه بسی ترگراندر راه برایم توضیح داد که احتمال 

یمبود ترجیح  ترجواناو و شریکش که همان مرد زیاد است و 

شود ب ترگرانفعلا  صبر کنند تا پوشک از اینی هم که هست  دهند

و بعد دست به فروش بزنند تا سود خوبی کنند. گفت که بله 

طور . همیناندکردهانبار  اندداشتهپوشک بچه دارند و تا آنجا که جا 

رسیدیم  زدیمو حرف  زدیمکه سرم را گرم کرده بود و مدام حرف 

نگار پشت ساختمان قرار داشت. درونِ آن به حیاط خلوتی که اِ

حیاط خلوت هم پر بود از همه جور اجناس. در سمتی چشمم 

مارک مای بیبی که تعداد زیادیش را همینجور  یهاپوشکاُفتاد به 

روی هم ریخته بودند. مرد مسن که نگاه  یاگوشهبی ملاحظه در 

ستند نی هانیامشتاقم را دید پوزخند زد و گفت که فقط  کنجکاو و

پشت در دورنمایی . را برایم باز کرد یازدهو بعد درِ کوچکِ زنگ 

تا  افتییمتنگ و باریک بود که همینطور امتداد  یاکوچهاز 

قدیمیِ مخروبه دو سمت کوچه را  یهاساختمان. هادوردست

ینمحتی پرنده هم پر  پوشانده بود. درون کوچه هیچ کس نبود.

. نه رهگذری، نه کودکی، و نه حتی سگ و گربه. مرد مسن زد

نگار من به محیطِ ناآشنا و غریبیِ عجیب آن مدتی صبر کرد تا اِ

که کنار در قرار داشت و تا آن لحظه  یادوچرخهعادت کنم. بعد به 

اصلا  متوجه اش نشده بودم اشاره کرد و گفت: دوچرخه سواری 

 ی؟بلد

سر پاسخ مثبت دادم. مرد گفت: بسیار خوب. بهتر  ٔ  اشارها ب

است از این دوچرخه استفاده کنی چون مسیر چندان نزدیکی 

. یرویمو جلو  یریگیمنیست. همینطور مسیر کوچه را مستقیم 

 و.نه به چپ و نه به راست. فقط مستقیم بر

مام تبار دیگر با تکان دادن سر پاسخ مثبت دادم. مرد ادامه داد: 

مسیر خلوت است. اگر همینطور مستقیم بروی در انتهای مسیر 

اینکه درست  ٔ  نشانه. یرسیمشلوغی  ٔ  محلهسرانجام به 

یک حوض آب خیلی بزرگ است که اطرافش پر از  یادهیرس

مغازه مانند است. در آنجا آدرس دکُانِ زَرار سیگار پیچ  یهاحجره

. کمی داندیمرا خودش  را بگیر. بگو محمدی مرا فرستاده. باقیش

 ن.صبر ک

بعد بازگشت.  یاقهیدقمرد به داخل برگشت و 

. کردمیمتا او برمی گشت من به دوچرخه دقت 

بود با  یارفتهبسیار قدیمی و زِوار در  ٔ  دوچرخه

سالم و  شیهاچرخاین وجود مشخص بود که 

که بازگشت درون  ترمسن. مردِ اندشدهتازه باد 

د. بسته را به من داد. گفت: بو یابستهدستش 

این بسته را عوض دستمزد به زرَار بده. مواظب باش کنجکاوی 

. آن کندینمنکنی چرا که اگر بسته باز شود زَرار آن را از تو قبول 

 .یابچهوقت نه سیگاری در کار است و نه پوشکِ 

بار دیگر با تکان دادن سر پاسخ مثبت دادم. بسته را با طنابِ 

روی ترک عقب دوچرخه بود همانجا بستم. سوار  نازکی که

بود که این کار را نکرده بودم. مرد کامل  هامدتدوچرخه شدم. 

 نِدرِ زنگ زده را باز کرد. هنگام این کار در صدای توی ذهن زَ

که این طور صدا  شدیمنگار این در فقط سالی یکبار باز بدی داد. اِ

ه مرد مسن یکبار دیگر خارج شدم. آمدم راه بیفتم ک !دادیم

صدایم زد. همانطور که سوار دوچرخه بودم صورتم را به سمت 

برگرداندم. مرد خیلی محکم و قاطع گفت:  ترمسنعقب و مردِ 

چپ و راستت دقت نکن و  یهاکوچهفقط مستقیم برو. هرگز به 

شوی. مراقب باش که اگر  هاآنمواظب باش وسوسه نشوی وارد 

 .دممکن است دیگر بازگشتی برایت نباش به چپ و راست بروی،

این طور حرف زدنش یک لحظه مرا ترساند. با این وجود من 

نداشتم. لیلا و دخترمان منتظرم بودند. منتظر چیزی که  یاچاره

یمگیر  یایعطارکان تا همین چند وقت پیش به راحتی در هر دُ

فقط تعدادی پوشک بچه. پس حرکت کردم. حس  . منتظرِآمد

 بود که سوار دوچرخه نشده بودم. آن هم هامدتیبی داشت. عج

. مدتی طول کشید تا من کم کم یارفتهوار در زِ ٔ  دوچرخهچنین 

یمچ و قوروچ صدا رِبه آن عادت کنم. دوچرخه مرتب زیر پایم قِ

. مدتی که جلو رفتم برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم. مردِ داد

 .کردیم شکل عجیبی نگاهم همچنان ایستاده بود و به ترمسن

. رفتمیممدتی گذشت. مسیرِ مستقیم را گرفته بودم و پیش 

 یهامحله. دادیمچ و قوروچ صدا رِدوچرخه همچنان زیر پایم قِ

آدرس بدهید، اگر بتوانم حتما  

. باور کنید کنمیبرایتان تهیه م

ها نیاز دارم. ما من به آن پوشک

 اولمان است. ٔ  بچه
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که  کردمینم. اصلا  فکرش را زدینمعجیبی بودند. پرنده هم پر 

جاهایی وجود داشته باشد. هیچ خبری از کسی  در شیراز چنین

تی سگ و گربه هم نبود. کم کم این فکر آمد توی سرم نبود. ح

که چرا آن دو مرد مرا به دنبال انجام این کار فرستادند و چرا 

 رفتیمخودشان این کار را انجام ندادند؟! مدام این فکر توی سرم 

. واقعا  وسواس فکری شده بود. اگر خطری کردیمو اذیتم  آمدیمو 

آن دو مرا به دنبال این کار  در کمین باشد و به همین خاطر

یمتوی سرم تکرار  ترمسنمرد  یهاجملهفرستاده باشند چه؟! 

 .شد

چپ و راستت دقت  یهاکوچهفقط مستقیم برو. هرگز به  _

شوی. مراقب باش  هاآننکن و مواظب باش وسوسه نشوی وارد 

که اگر به چپ و راست بروی، ممکن است دیگر بازگشتی برایت 

 د.نباش

نگاه کردم. خلوت، تاریک، مرموز.  چپ و راستم یهاوچهکبه 

 کثیف یهاگربهچرا اینجاها اینجوری بودند؟! چرا این محله حتی 

 ؟!آشغالی که دورش سگ جمع شده باشد نداشت یهاسطلیا 

زَرار! چه اسم عجیبی! تاکنون چنین اسمی نشنیده بودم. یک 

سر یک کوچه اُفتاد.  یایاهیسآن چشمم به 

. زنِ لاغری که آمدیمجلوتر به نظر زنی  کمی

خود را در چادر سیاه پوشانده بود. به شکلِ 

یمعجیبی سر کوچه ایستاده و به روبرو نگاه 

. برایم عجیب بود که چرا با وجود صدای کرد

 !؟رداند و به سمتم نگاه نکردگَرنَربَچ و قوروچِ بالای دوچرخه سَرِقِ

بود که هیچ جای بدنش معلوم چنان خودش را در چادر پوشانده 

برق دارِ  یهاچشمفقط یک آن  شدمیمنبود. از جلویش که رد 

قرمزِ شفافی را دیدم که از زیر چادر پیدا بود. فقط همان. هیچ 

مویی را ندیدم. آیا این واقعا  یک زن بود؟!  ٔ  طرهچیزِ دیگر حتی 

ه تَیا مرد یا شاید هم موجود دیگری؟! کنجکاو شدم که بایستم و 

 اُفتادم. پس ترمسنمرد  یهاصحبتو توی کار را در بیاورم اما یاد 

ندتر کردم. چند بار برگشتم و به پشت سرم سرعتِ رکاب زدنم را تُ

نگاه کردم. زن همانطور سیخ و صاف، مثل تیرک چراغ برق، بی 

 د!نگاه نکر تکان سر کوچه ایستاده بود و هرگز به سمتم

رک دوچرخه پشت تَ ٔ  بستهم یاد کمی که از زن فاصله گرفت

بهم داده بود تا عوضِ دستمزد آن را  ترمسناُفتادم. همان که مرد 

رار نامی بدهم. چند بار سربرگرداندم و نگاهش کردم. به اصطلاح زَ

باشد؟! این بار حسِ کنجکاوی بود  توانستیمواقعا  درونش چه 

م غلبه هِبِ خواستیمکه به جانم اُفتاده بود. اما هر بار که این حس 

یم ترمسنمرد  یهاحرفکند تا بایستم و بسته را باز کنم یاد 

: مواظب باش کنجکاوی نکنی چرا که اگر بسته گفتیمکه  افتادم

. آن وقت نه سیگاری در کار کندینمباز شود زَرار آن را از تو قبول 

 .یابچهاست و نه پوشکِ 

ه تمام زحماتم بیهوده نگار کدر کار نباشد اِ یابچهاگر پوشک 

بودند و من بیخود این همه زحمت کشیده بودم. دوچرخه روی 

دست اندازی بالا و پایین رفت و مرا دوباره به خود آورد. این بار 

 یاهبچچشمم به موجود دیگری اُفتاد. به نظر این بار  یاکوچهسر 

انقدرهام عجیب نیستند.  هامحله. چه خوب. پس این دیرسیم

. در ابتدا از دیدن بچه شودیمشان یافت رِبچه هم دَ لااقل

هم جایش  امیخوشحالکه رفتم این  ترکینزدخوشحال شدم اما 

پنج ششِ  ٔ  بچهرا به تعجب و ترس داد. در ابتدا از دور پسر 

اما وقتی کامل نزدیکش شدم دیدم که  دیرسیمبه نظر  یاساله

پیرمردها دست و و مثل  اندختهیرمثل پیرمردها  شیهادندان

یک بچه بود با  ٔ  چهرهصورتش پر از چین و چروک است. این 

یک پیرمرد ترکیب شده  ٔ  چهرههای عجیبِ شفاف که در چشم

 یهادندانبود. قد و اندازه و اندام مالِ بچه بود اما چین و چروک و 

. خوردینمهم  هاکوتولهریخته مالِ پیرمرد. جالب این بود که به 

د پیرمرد مانن ٔ  بچهندتر کردم و از تِ رکاب زدنم را تُبار دیگر سرع

 کردیمگرسنه نگاهم  یهاوانیحهم که به مانند 

رد شدم. این بار کمی جلوتر چند نفر را دیدم که 

ایستاده بودند. و سرکوچه ای دیگر  یاکوچهسر 

 یهاانسانباز چند نفرِ دیگر. هیچ کدام مثل 

وحشیِ  یهاوانیحعادی نبودند. همه مثل 

نکند همه با هم  دمیترسیمجوری که  کردندیمگرسنه نگاهم 

هجوم بیاورند و مرا از دوچرخه پایین کشیده و بدرند. با این وجود 

نگار قانونی نانوشته وجود داشته باشد هیچ کدامشان به مرکزِ اِ

 یهاکوچهو از سرِ  آمدندینماصلی که من در آن می راندم  ٔ  کوچه

 ترمسنمردِ  یهاگفته. بار دیگر یاد آمدندینمر فرعیِ اطرف جلوت

 م.اُفتاد

چپ و راستت دقت  یهاکوچهفقط مستقیم برو. هرگز به  _

شوی. مراقب باش  هاآننکن و مواظب باش وسوسه نشوی وارد 

که اگر به چپ و راست بروی، ممکن است دیگر بازگشتی برایت 

 د.نباش

. شدیمبیشتر و بیشتر نگار که جمعیت اِ رفتمیمهر چه جلوتر 

 تراهکوتنگار که قدِ این مردمِ عجیب کوتاه و اِ رفتمیمهر چه جلوتر 

عادی نداشتند. همه با  یهاانسانمثل  یاچهره. هیچ یک شدیم

حریص مثل حیوانات وحشی به من چشم دوخته بودند  یهاچشم

من نوشته شده با مرکب نگار که مسیر اصلی مسیری اَاما اِ

 !آمدندینمی سخت باشد به سمتم قرارداد

 که واقعا  اینجا دیگر کجاست و این گفتمیماین بار با خودم 

چپ و راستم نگاه  یهابه کوچه

مرموز. چرا  ک،یکردم. خلوت، تار

 بودند؟! ینجوریا نجاهایا
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دیگر چجور محله ایست و واقعا  چرا آن دو مرد مرا به دنبال  

انجام این کار فرستادند و چرا خودشان این کار را انجام ندادند و 

دتر ننم و تُآیا اصلا  بهتر نیست هر چه زودتر سرِ دوچرخه را کج ک

رکاب بزنم و برگردم و اصلا  گور پدر پوشک بچه، اگر خودِ پدر بچه 

 ؟!خوردیمپوشک به چه درد بچه  ،نباشد

واقعا  نزدیک بود برگردم که چشمم به پایان مسیر اُفتاد. مسیر 

شلوغی که حالتِ دایره مانند  ٔ  محلهبه  شدیممستقیم ختم 

ایره مانندِ خیلی بزرگ داشت و درست در مرکز دایره یک حوض د

نشانه داده بود قرار داشت. با احتیاط از  ترمسنهمانطور که مردِ 

دوچرخه پیاده شدم. همانطور که دوچرخه را در دست داشتم به 

موجود  هاآننگار که این بار اطرافم نگاه کردم. مردم محله همه اِ

 انشیزندگعجیبی را دیده بودند، همه بِر و بِر دست از کار و 

. به نظرم آمد که درست پس از کردندیمکشیده بودند و مرا نگاه 

ورود من اینجوری شده است. یک سکوت سنگین سایه انداخته 

همه. به اطرافم نگاه کردم. دور تا  ٔ  روزمره یهاتیفعالبود روی 

نشانه داده بود  ترمسندورِ حوض بزرگ را همانطور که مرد 

 بود. به مردمِ  مغازه مانند پوشانده یهاحجره

نگاه کردم. همگی قدهای کوتاهی داشتند.  اطرافم

عجیب وسط گرمای  ٔ  محلهاهالیِ آن  ٔ  همه

 یهاکلاهخود را با  یهاگوشتابستان سر و 

چسبان کیپ تا کیپ پوشانده بودند. با اینکه 

راحتی پوشیده بودند اما همگی کفش به پا  یهالباسافراد  ٔ  همه

نپوشیده بود. انگار  یایراحتیا چیز داشتند. هیچ کس دمپایی 

افرادی که پاهای خیلی کثیف یا ناقص داشته باشند و از دیده 

شدن پاهاشان توسط دیگران در هراس باشند. آیا نباید در همان 

ترک دوچرخه و با حداکثر  دمیپریملحظه برمی گشتم؟! آیا نباید 

یم هانآ؟! در هر حال اگر زدمیمرکاب  توانستمیمسرعتی که 

. پس گفتم: توانستندیم کردمیممرا بگیرند هر کار که  خواستند

 .خواستمیمببخشید، دکُان زَرار سیگار پیچ را 

کسی جوابم را نداد. فقط یک نفر از میان جمع دستش را بلند 

کرد و با انگشت به سویی اشاره کرد. همانطور که دوچرخه را در 

نگار که من دارای م. مردم اِدست داشتم با احتیاط به آن سو رفت

. وسط راه چند دندیکشیمبیماریِ مسری باشم از سر راهم کنار 

کردند. به حجره مانندی  امییراهنمابار افرادِ دیگر هم تنها با اشاره 

رسیدم. حجره مثل سکو از سطح زمین بالاتر بود اما  گفتندیمکه 

مین نشسته پله نداشت! مردِ قد کوتاهِ لاغری وسط حجره روی ز

. پس دیچیپیمماهرش سیگار  یهادستنگار که داشت با بود. اِ

ته بهم گف ترمسناین سیگارها دست ساز بودند. بخاطر همین مردِ 

و فقط در جای  شودینمبود که این سیگارها همه جا یافت 

 ؟چرفتم. گفتم: زَرار سیگار پی ترکینزد. دیآیمبخصوصی گیر 

چنان سرگرم کار بود که تا آن لحظه  نگار کهمرد قد کوتاه اِ

متوجه ام نشده بود سرش را بلند کرد و به شکل عجیبی نگاهم 

کرد. آب دهانم را قورت دادم. فقط یک چشمِ سالم داشت. چشم 

. چین و دیرسیمدیگرش به شکل عجیبی مجروح و نابینا به نظر 

عجیبی کل صورتش را پوشانده بود. با صدای زیر  یهاچروک

فت: گ امدهینشنی که من تا این لحظه از گلوی هیچ انسانی نازک

 د؟اِی آدمیزا یخواهیمبله. زَرار هستم. چه 

 گفتیمآدمیزاد! مگر خودش چه بود که به من  گفتیمبه من 

نگار صدا توی گلویم گیر کرده بود و به زور آدمیزاد! در حالیکه اِ

 ه.گفتم: آقای محمدی مرا فرستاد آمدیمبیرون 

 مرا نگاه کرد. گفت: بهای اشزنندهبا نگاه تیز  یاهیثانرار چند زَ

سیگارها چه؟! چیزی عوض دستمزد به تو 

 ه؟!نداد

دوچرخه  رک عقبِتَ ٔ  بستهتازه دوباره یاد 

دوچرخه باز کردم.  رک عقبِاُفتادم. بسته را از تَ

بار دیگر دوباره کنجکاویِ دانستن اینکه داخل 

ول چرا بار ا !ه جانم. بسته خیلی سبک بودبسته چه بود اُفتاد ب

نگار که اصلا  چیزی انقدر به سبکیِ عجیبش دقت نکرده بودم! اِ

انش تک توی بسته نبود. چند بار جوری که زَرار مشکوک نشود آرام

رفتم و بسته را  ترکینزد !آمدینمدادم. هیچ صدایی از درونش 

فتم. چابک ناگاه از سمت زَرار که بالاتر از من درون حجره بود گر

جا برخاست و بسته را ازم گرفت. جوری اینکار را انجام داد که 

 گویی شیهاچشمرار در حالیکه ناخودآگاه گامی به عقب رفتم. زَ

به وسطِ دُکان حجره مانندش برگشت و  زدندیماز شادی برق 

بسته را زیر بالشت مانندی گذاشت. بعد به سمت دیگری از 

ند بسته از سیگارهایش را که گویی کارِ رفت و چ اشحجره

 یاجعبهدر برداشت. سیگارها را را شان تمام شده بود نِساختَ

یبرگرد ترعیسرگذاشت و به من داد. گفت: بهتر است که هر چه 

روشِته فقط مخصوص روزهاست و بعد  ٔ  معاهدهآدمیزاد. زیرا  یا

 م.از غروب خورشید دیگر ما مجاز به رعایت آن نیستی

ا ر گارهاسی ٔ  همانطور که بسته

تَرک  نندیکه صدمه نب یجور

با خودم گفتم  بستمیدوچرخه م

 !روشِته ٔ  معاهده
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 رکسیگارها را جوری که صدمه نبینند تَ ٔ  بستهمانطور که ه

روشِته! این دیگر چه  ٔ  معاهدهبا خودم گفتم  بستمیمدوچرخه 

خیلی هم کلامِ این  ممعاهده ایست؟! در هر حال دوست نداشت

عمیقی بر عمق وجودم  رسم. ترسِپش راجع به آن بزَزَرار شوم و اَ

 اشتجربهم هرگز یَی زندگسایه انداخته بود که تا آن لحظه از 

رک نگار که مخصوص تَزَرار اِ ٔ  جعبهنکرده بودم. خوشبختانه 

دوچرخه و سیگار ساخته شده باشد، دقیقا  هم سیگارها را خوب 

و هم راحت و خوب بسته شد. آمدم بروم که بار  داشتیمنگه 

دیگر زَرار با آن صدای عجیبش صدایم زد. سرم را به سمتش 

ار گفت: محمدی بهت گفته است که دقیقا  از همین برگرداندم. زَر

 یهاکوچهردی؟! مراقب باش که هرگز به گمسیری که آمدی ای بر

نرو. سعی کن  چپ و راستت وارد نشوی. حتی سمتشان هم

 ی.همیشه وسط مسیر باش

 امهشدسرم را به علامت اینکه متوجه صحبتش 

به آسمان نگاه کردم.  قبل از حرکتتکان دادم. 

. عصر بود. خواستم حرکت دمیترسیمقعا  داشتم وا

کنم که بار دیگر صدای زَرار را از پشت سرم 

شنیدم. گفت: عجله کن اِی آدمیزاد. غروب 

 ت.خورشید نزدیک اس

حوض  ٔ  محلهندتر رکاب بزنم. از همین حرفش باعث شد که تُ

دار خارج شدم و برگشتم به همان مسیری که از آن آمده بودم. 

عجیب دقت کردم، تازه  یهاآدمکوچه که به جمع  سر اولین

هم مثل چهره هاشان اصلا  شبیه  هانیا یهاگوشمتوجه شدم که 

 و یا حتی هاگربهعادی نیست و بیشتر شبیه گوش  یهاانسان

یمندتر رکاب زدم. به نظرم هر چه جلوتر ندتر و تُتُ !خفاش است

مسیر اصلی  از ازدحام افرادی که این طرف و آن طرفِ  رفتم

به  رفتمیم. به نظرم هر چه جلوتر شدیمایستاده بودند کمتر 

یم رتکینزدعادی  یهاانسانتدریج قد افراد بلند و بلندتر و به 

 عادی و یهاانسانبودند میانِ  ییهادورگهنگار که این افراد . اِشد

یک حوض دار دیده بودم.  ٔ  محلهمردمِ قد کوتاهی که در آن 

 اُفتاد. تنها هادورگهبه پای یکی از این به اصطلاح لحظه چشمم 

کسی که اِنگار کفش یا هیچ چیز دیگری به پا نداشت. فقط یک 

لحظه بود و من رکاب زنان سریع رد شدم. اما اِنگار... اِنگار... اِنگار 

که نه پایِ یک انسان عادی بلکه چیزی میان پای انسان و سُمِ گاو 

یمیک لحظه که من دیدم. آیا اشتباه  بود؟! فقط یک لحظه بود.

؟! آیا این خطای دید بود یا شاید آن موجود با بقیه فرق کردم

درست  کنمیمداشت و ناقصی چیزی بود. اکنون که بِهش فکر 

من چیز  یِاصل ٔ  دغدغه دمیدیم. با وجود عجایبی که دانمینم

ودم بواقعا  خسته شده برگردم.  ترعیسراینکه هر چه دیگری بود. 

دام به . مُ زدمیمتر رکاب دنندتر و تُبا کدام توان باز تُ دانمینماما 

زَرار راجع به  یهاحرف. یاد کردمیمبالای سرم و به آسمان نگاه 

. با اینکه کم کم مثل زمانی افتادمیمغروب خورشید و آن معاهده 

شده بود و حتی دیگر زنِ چادری یا  تهمه جا خلوبودم که آمده 

دیدم با این وجود هر چه هوا رو به تاریکی ن یاکوچهرا سر  یابچه

در تعقیبم هستند. موجوداتی  ییهاهیسا کردمیماحساس  رفتیم

 گرداندمیماما وقتی سر بر  کردمیمرا پشت سرم حس  هاآنکه 

در  هاهیساگویی  دمیدینمهیچ چیز  کردمیمشت سرم نگاه پو به 

 !شدندیمنهان تاریک پ یهاکوچهناه س پَپَ

ندتر، در حین خستگی، رکاب زدم. ندتر و تُتُ

خوشبختانه پیش از غروب کامل خورشید پیدا 

زنگ زده نشسته بود. تا مرا  شد. محمدی دمِ درِ

ت: معذب بودم که چرا تو فدید از جا برخاست. گ

 و.را به دنبال این کار فرستادم. سریع داخل ش

چیزی شبیه پوستر یا  تا من وارد شدم محمدی در را بست.

قاب عکس بزرگ را پشت در گذاشت. روی آن به عربی به رسم 

 !وددست نویس ب هانوشته !الخط عجیبی چیزهایی نوشته شده بود

م. کن سؤالنشد راجع به آن  امحوصله نقدر خسته بودم که اصلا اِ

 کردیمرک دوچرخه نگاه تَ ٔ  جعبهمحمدی در حالیکه که به 

 .اتزهیجاموفق شدی. آفرین. و حالا خوشحال گفت: پس 

را جلوی  هاپوشکخودشان  ترشجوانمحمدی و شریکِ کمی 

نم حمل کردند و تا آنجا یمردم تا درون ماش متعجبِ  یهاچشم

ر از پوشکِ بچه کردند. وقتی با پکه جا داشت تمامِ ماشینم را 

درندشت  ٔ  خانهدر دست داشتم از آن مغازه  هاپوشکآخرین 

در  ترشجوان، شنیدم که محمدی به شریکِ شدمیمخارج 

: واقعا  گفتیم کردندیمزَرار را باز  ٔ  جعبهخوشحال هر دو حالیکه 

 ت.که سیگار جن ساز، چیز دیگریس

. امنگفتهتا این لحظه من از این موضوع با هیچ کس سخن 

مثل پوشک بچه در آن دورانِ سختیِ  یاسادهاینکه بخاطر چیز 

چه جاهایی رفتم و چه چیزهای عجیبی دیدم. بله ملت ایران به 

 ■.ممن از این جریان با هیچ کس سخن نگفتم. حتی با لیلا، همسر
 

ندتر، در حین ندتر و تُتُ

خستگی، رکاب زدم. خوشبختانه 

پیش از غروب کامل خورشید پیدا 

زنگ زده  شد. محمدی دمِ درِ

 نشسته بود.
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 «، شب خوبی بودبها، آن شجدا از این» کوتاه داستان 
 «حصاری آراد»نویسنده  

. اماّ یا بردندیمدر شهر همه از مشکلات روانی رنج "

. انگلی زدندینم اَشدرباره ، یا حرفیدانستندینمخودشان 

 تربزرگو هر روز هم  دیمکیمکه بی سر و صدا، جان همه را 

 "... شدیماز قبل 

تق. ساطور احمدآقا، قصاّب محل، پایین آمد و هم گوشت لخم 

گوساله را به دونیم تقسیم کرد، و در کنارش هم افکار مهمّ من را، 

در شهر ": کردمیمکه هنوز هم شروع انشایش را با خود مرور 

 "... .بردندیمهمه از مشکلات روانی رنج 

ینمخوب به یادم هست. باور کنید. من خاطراتم را فراموش 

 کسچیهبه یاد دارم، که شاید  امیکودکو حتیّ چیزهایی از  کنم

یادش نباشد. آن شب را هم خوب به یاد دارم. یادم هست که 

. "بفرما مهندس"ت گف دارشخشاحمدآقا که با صدای زمخت و 

، که درِ هایمشتربالاجبار با تنه زدن به باقی 

 اَمراه، میدیکشیمانتظار  اَشگرمکوچک و  ٔ  مغازه

 خوانشیپرا باز کردم و با سختی، خودم را به 

پشت سراَم، که  یهاآدمرساندم. با عذرخواهی از 

، کردمیمرا پشت گردنم احساس  شانگرمنفس 

 درآوردم و از احمدآقا پرسیدم: کیف پولم را از جیب

 شهیم قدرچهما  ٔ  مهیجر -

 استاد؟!

تیز ساطوراشَ  ٔ  لبهرا باز کرد؛  اَشدماغ یهاپرّهو او هم  

مالید و جواب  پوشاندیمرا  اَشگندهرا به پیشبندی که شکم 

 داد: مهمون ما باش مهندس؟!

را روی  اَمکارتتشکّر کردم و  اَشتعارفخب! به خاطر  

 گذاشتم. احمدآقا رویش را برگرداند و فریاد زد: خوانشیپ

 بچّه! بیا حساب آقا رو بکش. -

، همان که اَشکوچکاین حرف، پسر  بندپشتو  

مسعود بود، آمد و دستور پدر را اجرا کرد. یکی از  یکلاسهم

 را پاک کرد و گفت: اشیشانیپاز پشت عرق روی  هایمشتر

ا. یه دو کیلو داره واست احمد آق اَشنگهخدا  -

 خورشتی هم واسه ما بذار تا نپختیم.

 گِرداشَ یهاچشمرا باد کرد و با  اَشدماغاحمدآقا دوباره  

به مرد خیره ماند. احتمالا  در این فکر بود که مرد، منظور 

 اَشاهنگبرنگشتم که  بارنیاداشته یا نه.  اَشحرفبدی از این 

ین انداخته باشد؛ چون کنم؛ اماّ احتمال دادم که سرش را پای

 دیگر جیک هم نزد. احمدآقا گوشت دیگری را برداشت:

 رو هم یه دستمال بکش. خونشیپپسر! بعدش این  -

 چشم پدر. پسر گفت:

حرف گوش کن، نعمته آقا،  اولادِاحمدآقا رو به ما لبخند زد: 

 نعمت!

کردم  اَشنگاهو همه هم تأیید کردند. من هم ابتدا زیرچشمی 

منظور خاصّی از این حرف داشته یا نه؟ و بعد که خیالم  که ببینم

راحت شد، تأیید کردم و گفتم که اولاد باید حرف گوش کند. 

جز صلاح خودشان؟ همه تأیید  میخواهیمخب! مگر ما چیزی 

 عرقی ٔ  قطره را زده بودم. با لبخند شاندلکردند؛ انگار که حرف 

دماغم را پاک کردم.  ٔ  غهیتسُر خورده بود روی  امیشانیپکه از 

گوشت را برداشتم و باز با تنه زدن به این و آن، از مغازه  ٔ  بسته

 بیرون زدم.

، مانکوچکدر خانه، همه سر میز آشپزخانه 

زیر لامپ آفتابی کوچک نشسته بودند. هر کس 

. عاطفه، کردیمبه یک گوشه خیره نگاه 

همسرم، با موهای ژولیده روی میز خم شده بود 

ار که بخواهد خودش را گرم کند، کف و انگ

را سفت چسبانده بود به لیوان  شیهادست

 اَشلیموبا ٔ  صفحهرزیتا،  اَمبزرگچایش. دختر 

هم، شهریار،  طرفآن؛ کردیمرا آینه کرده بود و موهایش را مرتّب 

و دفتر  دیکشیمدوست قدیمی من و همسرم نشسته بود و سیگار 

دون آن که چیزی بگویم، به سختی . بزدیمانشا پسرم را ورق 

رد  شانپشترا کنار زدم و شکمم را جمع کردم، تا از  هایصندل

که بود داخل  طورهمانگوشت را  ٔ  بستهشوم و به یخچال برسم. 

 را پشت امکُتیخچال گذاشتم تا بعدا  تقسیم و منجداَش کنم. 

صندلی کنار همسرم آویزان کردم. یک لیوان چای هم ریختم و 

الاخره نشستم. دست دراز کردم تا پاکت سیگار شهریار بردارم ب

 که عاطفه پرسید:

 چند کیلو آخر؟ -

 .شهیم ترگروندو! هر روز  -

 ٔ  حوصلهمقطع جواب دادم که زیاد پاپیچم نشود؛ چون 

 کردینمپول و این چیزها را نداشتم. مغزم کار  ٔ  دربارهبحث 

. سیگار زدمیم کافی در فکرهای خودم دست و پا ٔ  اندازهو به 

لب گرفتم و به عاطفه اشاره کردم که کبریت را از  ٔ  گوشهرا 

قوسی داد تا از وسط  اَشدستبدهد. او هم به  اَشدستکنار 

و لوازم آرایش رزیتا و  هاوانیلمیز شلوغ، از میان گلدان، 

در خانه، همه سر میز 

، زیر لامپ مانکوچکآشپزخانه 

آفتابی کوچک نشسته بودند. هر 

یمگوشه خیره نگاه  کس به یک

 .کرد
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چیزهای دیگری که هرکس با خودش آورده بود، کبریت را 

یبو چوب کبریت را تکاندم.  بردارد. سیگار را روشن کردم

 پرسیدم: حوصله

 مامان که نگفتی؟ به -

زردش  یهادنداناز  یاگوشهرا بالا انداخت و  اَشلبعاطفه 

 معلوم شد:

 نه بابا. بالا خوابه. -

سرم را به بالا و پایین تکان دادم که بگویم خوب کرده. شهریار 

 یک مرتبه دفتر را روی میز ول کرد و گفت:

 .فهممینم. واقعا  فهممینممن  -

، فهمدینمخواستم بگویم که طبیعی است و خیلی چیزها را 

سقف خیره  ٔ  گوشهکه به  طورهمان اماّ پشیمان شدم و به جایش،

بیرون دادم. شهریار سیگارش را  ترمحکمبودم، دود سیگار را 

 خاموش کرد و چانه نوک تیزش را خاراند:

. این فهممینمیعنی واقعا   -

ایی نیست که یه بچّه باید اصلا  انش

 بنویسه.

 عاطفه حرفش را کامل کرد:

 اونم یه بچّه سیزده ساله! -

 " همون! اونم با این نثر؟ -

و هر روز  دیمکیمانگلی که بی سر و صدا جان همه را 

 !"شدیماز قبل  تربزرگهم 

شهریار، سراَش را به چپ و  یهاحرفعاطفه باز در تکمیل 

را بالا انداخت. زیر لب پرسید  شیهالبت راست تکان داد و با حسر

که انگل چیست؟ و رزیتا جواب داد که  داندیمکه اصلا  از کجا 

خوانده! اماّ چیزی که جای سؤال دارد  شیهادرسمعلوم است. در 

این است که مشکلات روانی را از کجا یاد گرفته است. و عاطفه 

 گفت:

ن زیوتلوی یهابرنامهیا کار دوست هاشه یا این  -

 و اینترنتی.

یممن اماّ چیزی نگفتم و به جایش از دخترم پرسیدم که 

به  اَشچشمبعدش برود یا نه؟ رزیتا هم که هنوز  ماند

 یهاحالترا در  شیهالببود و زیبایی  اَشلیموبا ٔ  صفحه

، ابروهایش را بالا کردیممختلف، مثل خنده یا غنچه، تست 

 انداخت:

ن هاس که برسن. باید نه بابا! آزی و باباش الا -

 برم.

را خوانده یا نه؟ چون چیزی به  شیهادرسدوباره پرسیدم که 

خیالم ازش راحت شود، به  کهنیاکنکور نمانده بود و او هم برای 

د باش اَشحواستأیید سرش را تکان داد. خاطر نشان شدم  ٔ  نشانه

حبت ص وقتی که آمدند، به من بگوید که بروم دَمِ در و با پدر آزیتا

 کنم. رزیتا ابروهایش را بالا داد:

نه! برای چی؟ آخه خیلی عجله دارن. به من  -

 هم گفتن که آماده باشم که سریع برم ...

و باز خاطر نشان شدم که یک سلام کوچک، وقتی را از کسی 

و امیدوار بودم با این حرف، درس زندگی هم به خودش  ردیگینم

، مانیفکر یهادغدغهو  هاهمشغلداده باشم. آخر جدا از تمام 

که باید  طورآنرا  شانیهابچهّپدر و مادر این است که  ٔ  فهیوظ

بدهند. عاطفه پرید وسط  یگزندهدرس  شانبهتربیت کنند و 

 :مانحرف

 هاشدرسبه جای این حرفا  آگهمسعود هم  -

 .میافتادینمبه این روز  خوندیمرو 

 و بعد روبه شهریار ادامه داد:

رو دیدی؟ آخر دفترشه. ورق بزن.  اشهکارنام -

 ببین! آب شدم جلو مدیرش.

شهریار، مغموم، سیگار دیگری روشن کرد و 

. بعد فهمدینمگفت دیده و باز هم گفت واقعا  

کشیده و بد  یهادستهم روی میز خم شد. 

را به میز تکیه  شیهاآرنجرا خم کرد و  اشقواره

 داد:

که یه بچّه تو . این حرفی نیست گمیمواقعا   -

 این سن بزنه. خیلی نگرانش شدم.

 عاطفه در جواب گفت:

من رو بکُشه. همین. آخرش من  خوادیماون  -

حتیّ یه چایی راحت  تونمینم. از دستش کُشهیمرو 

 بخورم.

 ٔ  گوشهعاطفه، که با بغض، به  ٔ  شانهدستم را گذاشتم روی 

. کردیمیره نگاه ریخته بود، خ اشَرنگاز  یاتکّهکه  روروبهدیوار 

 سیگارم را خاموش کردم:

 مغزم کار نمی کنه. -

 چپاندیم اَشکوچکرا مرتّب در کیف  اششیآرارزیتا که لوازم 

گفت که به نظرش باید قضیّه را به مادربزرگ هم بگوییم. امّا این 

فکر را به سرعت در نطفه خفه کردم. خاطرنشان شدم که مادرم 

 ٔ  هطبقش گذشته و حالا فقط باید در از سراَ یگزندهپیر است و 

پیر را اذیّت نکنیم.  یهاآدماست  تربهبالا راحت استراحت کند و 

را هم  شیهاسرزنشغُرها و  ٔ  حوصله اَشراستالبتّه نگفتم؛ امّا 

نداشتم. نگفتم که حوصله ندارم بگوید که به من هشدار داده بوده 

کلاسیک،  ٔ  وهیشبه  باشم و تربیّت تریجدّدر تربیّت فرزندهایم 

. گفتم که، کردمینمهم  اَشسرزنش. خب! دهدیمهمیشه جواب 

یمما، همیشه فکر  ٔ  گذشتهاز سر مادرم گذشته و نسل  یگزنده

ی هاحرفعاطفه باز در تکمیل 

ش را به چپ و راست شهریار، سر

 را شیهالبتکان داد و با حسرت 

 بالا انداخت.
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. هرچه هم بگویی در بعضی چیزها اشتباه هاستآنکه حق با  کنند

بدهکار نیست که نیست. به پشت دست راستم،  گوششان، کنندیم

قدیمی پشت دستم، نگاه کردم و آرام با  یگهسوختبه آن لکّ 

 شصت رویش را مالیدم. شهریار پرسید:

 ؟میکنیمکیِ شروع  -

 یه کم دیگه. بذار یه نفس بگیرم. -

 کتابی اَشدسترا بیرون داد و از کیف کنار  اَشنفسشهریار 

درآورد تا در این فرصت باقی مانده بخواند و افکاراَش را منحرف 

بخواند و او هم جواب  خواهدیمد که چه کتابی کند. عاطفه پرسی

یا یک چنین چیزی. « گانزندهآهنگ »داد که کتابی است به اسم 

تأکید که کرد که کتاب خیلی خوبی است. تأکید کرد که داستان 

دارد. داستانی پُر  یاالعادهفوقپُر مغز است و نثر 

عجیب و غریب. عاطفه،  یهاتیّشخصاز گِره و 

ز چایش، که دیگر سرد شده بود را ا یاجرعه

کتاب  کهنیانوشید و درخواست کرد بعد از 

اش را تمام کرد، این کتاب را از « آناماپالدا»

شهریار قرض بگیرد و بخواند. شهریار گفت با 

را دراز کرد که کتاب را به عاطفه بدهد تا  اَشدستکمال میل و 

غ بود، زد به لیوان و که روی میز شلو قدرآننگاهی بیاندازد. امّا 

تق، افتاد روی زمین و شکست. به سرعت شروع کرد به جمع 

 بپایید توی پاتون نره. شیشه و گفت: ٔ  شدهخُرد  یهاتکّهکردن 

 شهیش یهاتکّهباشد تا  اَشحواسو اضافه کردم که "آره"گفتم 

یک  مانندیمو  شوندیمرا هم جمع کند. چون همیشه دردسر 

 اَشحواستا یک روزی یا شبی، وقتی کسی  در کمین، یاگوشه

 آره. را ببرند. شهریار گفت: مانیپا نیست،

 آره. عاطفه هم پشت سرمان تکرار کرد:

بلند شدم و از کنار یخچال، جاروی دستی را به شهریار دادم. 

در آشپزخانه بمانم. احساس  توانمینماحساس کردم که دیگر 

فتم سریع بروم و همه چیز و تصمیم گر کردمیمو گرما  یگخفه

را جمع کردم  اَمشکمکنیم. دوباره  سَرهکیرا آماده کنم تا کار را 

و به سختی، در حالی که حواسم بود به چیزی برخورد نکنم یا 

رد  هایصندلخُرد شده نگذارم، از پشت  یهاشهیشپایم را روی 

و درِ  انباری رساندم. آرام پایین رفتم یهاپلّهشدم و خودم را به 

 کرده بودم باز کردم. اَشقفلانباری را، که خودم 

روی تخت  یاگوشه، مانشلوغمسعود داخل انباری بزرگ امّا 

که دید خودش را جمع کرد و  نشسته بود. مرا یادرفتهزهوار 

زانوهایش را در بغل گرفت. شلوارک و تیشرت آبی و قرمزی که 

یباه سردی انداختم و بود. نگ اَشتنپارسال برایش خریده بودم 

را به نزدیک تخت کشاندم. در  یایمیقد، صندلی چوبی حوصله

انباری، نگاهی به خودم  ٔ  گوشهقدّی خاک گرفته و کثیف  ٔ  نهیآ

یمو دماغ نوک تیزم انداختم و بعد آرام روی صندلی نشستم. 

قبل از همه چیز، صحبتی با هم بکنیم و گپی مردانه  خواستم

. وقتی ازش دادینمسختی بود؛ چون هیچ جوابی بزنیم. اماّ کار 

پرسیدم که این کارهایش یعنی چه و چرا قدر زحماتی که ما 

، وقتی که توضیح دادم که اگر پدرش داندینمرا  میکشیمبرایش 

؛ و آمدیمبار  تربه موقعآنیک مرد عادّی، مثلا  قصاّب بود، شاید 

به پشت دست و از وقتی که ازش پرسیدم از چسباندن قاشق داغ 

یا نه؟ حرفی  داندیمبرای همه عمر چیزی  اَشلکبه جا ماندن 

و هنوز سرش را پایین انداخته بود. گفتم که مرد باشد و  زدینم

نگاه کند. و اضافه کردم که این شِرّ و وِرها چه بود  میهاچشمدر 

که ما باید سرمان جلوی مدیر  کندینمکه نوشته و چرا به این فکر 

، هادختربچهّپایین بیاندازیم؟ مثل  اشدرسهم

یمکرد و با تِتِه پِتِه جواب داد که فقط  نیفنیف

ه پرید اَشرنگیک انشای خوب بنویسد!  خواسته

چنین  تواندیمبود. گفتم که یک گوساله فقط 

چیزی بنویسد و خاطر نشان شدم، امشب یاد 

 که چه خوب است و چه بد. گفت: ردیگیم

 رو خدا ...بابا! تو  -

گفتم که به من نگوید بابا. خب  اَشجوابو فکر کنم که در 

یمکه نداشتم. خودتان  هاحرفالبتّه، منظور خاصیّ از تمام این 

که منظوری  زنندیم هاحرفهنگام عصبانیّت خیلی  هاآدم. دیدان

، به صلاح خودش بود. همان موقع هانیاندارند. و تمام  هاآناز 

فتم که تمام این کارها برای خود او است و بزرگ هم به خودش گ

به جز درس مهمی از  کندیمرا فراموش  اشهمهکه شود، 

 ، که از تمام امشب یاد خواهد گرفت.یگزنده

را  آمدندیمپایین  هاپلّهصدای پای عاطفه و شهریار، که از 

روی دیوار افتاد و پشت بنداَش،  شانکجبزرگ و  ٔ  هیساشنیدم. 

 را جمع کرد: شیهالبداخل آمدند. عاطفه،  خودشان

 چی می گه این بی شعور؟ -

 یه انشاء خوب بنویسه. خواستهیمفقط  گهیم -

 اشَسمتعاطفه انگار یک مرتبه افسارش پاره شده باشد، به 

خواباند. امّا خودم را  اَشگوششد و تق، چَک محکمی به  ورحمله

ه تنبیه شروع شود. ن قرار دادم و نگذاشتم به این سرعت شاننیب

عاطفه نگاه کرد و  یهاچشمکلاسیک. مسعود به  ٔ  وهیش به این

 عاطفه فریاد زد:

من زُل می  یهاچشمسرت رو بنداز پایین! تو  -

 زنه پررو! کثافت...

مسعود بغضش ترکید. سرش را به زانوها چسباند و خود را 

ه بود، ادسرِ ما به دیوار تکیه د پشتِبغل کرد. شهریار که  ترمحکم

 گفت: تکاندیمسیگاری روشن کرد و درحالی که چوب کبریت را 

داد و  رونیاَش را بنفس اریشهر

 یاَش کتابکنار دست فیاز ک

 مانده یفرصت باق نیدرآورد تا در ا

 بخواند و افکاراَش را منحرف کند.
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یم یطورنیاعمو! آخه چرا با خودت و ما  -

 ؟یکن

 عاطفه که سرخ شده بود، به جای مسعود جواب داد:

 خوادیم! این فقط دیشناسینماین رو شماها  -

 .شناسمیممن رو بکُشه. من این موذی رو 

تم روی صندلی بنشیند. گفتم که عاطفه را آرام کردم و گذاش

دیگر وقت آن است شروع کنیم و قال قضیّه را بکَنیم. پشت صندلی 

ایستادم و شهریار هم آمد کنار دستم. با سر به مسعود فهماندم 

که بلند شود و همه چیز را شروع کند. با ترس امّا به سرعت بلند 

ه خسته شد شد و رو به آینه و پشت به ما ایستاد. انگار که او هم

تمام شود. با شمارش  ترعیسرهرچه  هانیا ٔ  همه خواستیمبود 

دو،  ٔ  شمارهرا بالا برد، با  اَشدستیک،  ٔ  شمارهمن، شروع شد. با 

که در آینه به خودش و  طورهمانهمان بالا نگه داشت، و با سه، 

، تق، چک محکمی در گوش خودش خواباند. با کردیمما نگاه 

 هم، با دست دیگر و با سه، تق، چک دیگری  یکِ بعدی ٔ  شماره

 
 
 
 

سرخ شده بود و این کار را  هاشگونه. اَشصورتبه طرف دیگر 

و  ختیریمچند بار تکرار کردیم. یادم هست که آخرهایش اشک 

. اماّ اشکالی ندارد! کردیمبا خشم در آینه به خود یا به ما نگاه 

و تنها چیزی  رودیمیاداَش  هانیا ٔ  همهو  شودیمچون بزرگ 

که به خاطر خواهد داشت، خیر و صلاحی بوده که ما برای خودش 

 .میخواستیم

ما. باور  ٔ  همه، آن شب، شب خوبی بود. برای هانیاجدا از 

کنید. بعد از مراسم تنبیه، همه )البتّه به جز رزیتا، که در این 

 .فاصله رفته بود( بالا آمدیم. روی مبل نشستیم و فیلم دیدیم

حسابی هم گفتیم و خندیدیم. حتیّ پیتزا سفارش دادیم و همه 

سر شوق آمدیم. مسعود هم سر شوق بود. خوب یادم هست که 

. بارها که دیخندیمرا فراموش کرد و در کنارمان  اَشغمآن شب 

و  کندیم اَمنگاهدارد  هوایبکه  دمیدیم، گرداندمیمسراَم را بر 

خیلی خوب است و  امحافظهمن  . باور کنید،زندیملبخند 

 ■ .کنمینم خاطراتم را فراموش
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 «عریان» هکوتا داستان 
 «فرامیر عباسی»نویسنده  
 

 آنطرف کاجِ  درختِ تک سمتِ  به و برداشته قدم یبرف جاده انیم از

 کرده منجمد را فکرم و پوست که ییسرما و رومیم دیسپ دشتِ 

 از و خوردیم صورتم به وقفه یب سرد ِِ باد یوقت .کندیم امیهمراه

 در چقدر که فهممیم شتریب کندیم عبور امیخاکستر یموها یلا

 به و نمینشیم کاج کنار غروب روز هر .اممانده تنها رحم یب فصلِ نیا

 یکم .کنمیم مرتب را هالباس و شومیم رهیخ کنارش برجسته خاک

 و ییتنها که دارد شهیر وجودم در یغم روستا، یروزمرگ از تر نطرفیا

 بدنِ  شیپ سال دو زمستانِ  یوقت .کندیم ترآسان میبرا را درکش ماتمَ

 مزرعه اصطبل تهِ زده خی و انیعر شکل، نیترمظلومانه در را کودکم

 یسکوت در روحم آنجا هم و بود رفتهیپذ را مرگ افتم،ی یکنار متروکه

 یرو و گرفتم آغوش در را او زده خی و یتُه یجسم با .شد دفن بیعج

 پاک اشک با را لبش یرو خونِ  و خواباندم اصطبل یجلو یهابرف

 مانده تنها بود مانده تنها که دشت آنطرفِ  درختِ مانندِ  هم من .کردم

 که خوردم قسم بود کرده تار را نگاهم اشک که یحال در روز آن .بودم

یم درک را زکشنا گردنِ کنار یپارگ .رمیبگ خودم را قاتلش جان

 آن ساله، شش کودک کردنِ انیعر یول کردم

 .ببخشم توانستمینم را اهیس یسرما آن در هم

 در را امیخاکستر کهنه کتِ و نشستم کنارش

 از تا نشستم .انداختم لاغرش تنِ یرو آورده

 خانه به را بدنش .نمردم اما رمیبم کنارش سرما

 و کردم مگر هاوانهید چون فردا صبحِ  تا و بُردم

 .بخندد باز دیشا تا گذاشتم مَرهم را شیهازخم

 چشمانش در یزیچ مرگ جز و بود اهیس بدنش

 کتُِ  و سپردم خاک به یاَبد یبغُض با را گناهش یب تنِ .نداشت لانه

 را شیدردها و زدیم کتک روز هر را او زنم .دمیبوس بارها را امیخون

 ذات از امیعصب و نیغمگ زنِ .کردمیم احساس بدنم یرو تک تک

 نبود یکس گرید و سپردم خاک به مزرعه یجلو را بدنش و مُرد هیالر

 وسط یچوب یاخانه و کودک و ماندم من .بزند کتک را کودکم که

 زمستانش .شدینم سبز آن در یاساقه یحت بود هاسال که یدَشت

 .شدیم روشن روح یب یدیخورش با آسمانش و نداشت یتمام

 افتمی متروکه مزرعه اصطبل در را کودکم انیعر دنِ ب که یروز

 انداختیم انیجر به را نَفسم که یزیچ تنها و شد دیناام تماما   دمیام

 خودش یشرمندگ در که امدهید غم و تنها یمرد من .بود انتقام

 یروز .کند محافظت اشخانواده از نتوانسته که داندیم و شده گرفتار

 یب .زد را امخانه درب میضخ یشال و یستپو یکتُ با بهیغر یمَرد

 لبه نخ و بود زده زل نیزم به .کردم نگاهش و گشودم را در تفاوت

 و کرد یخشک سرفه استرس با .دیچیپیم انگشتش دور را شالشَ

 دختر گرگ که شیپ ماه چند راستش و امکرده توبه من سلام، :گفت

 را گناهم نیتربزرگ تاوان که دمیفهم کُشت چشمم یجلو را کوچکم

 بهیغر مرد به تعجب با .کردم توبه و شدم مانیپش روز همان .امداده

 هم دیشا و بود وانهید دیشا ،دیگویم چه دمیفهمینم و کردمیم نگاه

 و من یزندگ تا گذشت یمدت :داد ادامه بهیغر .بود آمده اشتباه را خانه

 خواب از یبخشب مرا تو نکهیا دِ یام به روز هر یول شد، آرام همسرم

ینم یول نمیبب را تو و میایب خواهمیم که هاستمدت .شدمیم داریب

 امروز .کنم تحمل را امگذاشته چشمانت در من که یغم توانستم

 به دوشم از را نیسنگ بارِ  نیا و میایب تا داد یدلگرم من به همسرم

یم یاری را گرانید که یمرد ،امشده کوین یمرد گرید .بگذارم نیزم

 امروز کرده، روستا ریفق یهاخانواده وقفِ  را اشییدارا و یزندگ و کند

 و کنمیم شاد را خودت و روستا مردم تمام یزندگ یببخش را من اگر

 در شیصدا .کنمیم مردم یخوشبخت صرف را دارم که یثروت تمام

 بود یمعن یب شیهاحرف بودم، زده زل انگشتانش به و دیچیپیم سرم

 احساس من سکوتِ  از که بهیغر .دمیفهمینم اشیمهربان از یزیچ و

 من بدهم، آرامش قلبت به که امآمده راستش :گفت بود کرده تیامن

 !ببخش را من کردم اشتباه مانم،یپش امکرده اتیزندگ با که یکار از

 در اضطراب و تَرس از یلرز و شد رد چشمانم یجلو از کودکم چهره

 نیزم ؟یاکرده امیزندگ با چه :گفتم .دیدَو بَدنم

 درنده و وانیح :گفت لب ریز عاجزانه و کرد نگاه را

 چشمانم ناگهان . ... و دمید را کودکت بودم، خو

 منقبض انگشتانِ با گرفت، آتش مغزم و دید سرخ

 و زد داد بهیغر کردم، حمله شیگلو به امشده

ینم یزیچ .دیچیپ گوشم در غیج هیشب ییصدا

 .دادمیم فشار خَشم با را رمشن یگلو و دمید

 انیعر یول بودم دهیبخش را کودکم مرگِ  دیشا

 خرِ خرِ انیم .نبود یدنیبخش سرما در امساله شش کودک کردن

 و بود کرده توبه .امکرده توبه من متأسفم، :گفت ییصدا شیهاکردن

 از خون .ببخشم را او توانستمینم من یول بود دهیبخش را او خدا دیشا

 که زدیم چنگ را خاک قدر آن و بود زده رونیب شیهاگوش و چشم

 .بود یحتم مرگش ،یآر .شدیم جان کم پاره پاره انگشتانش

 هابرف یرو را بهیغر بدن و آوردم خاطر به را کودکم انیعر بدن

 جان مهین یکم .نشستم کنارش و کردم انشیعر وار وانهید و انداختم

 یصدا و کرد نگاهم مانیپش یمانچش با و خورد تکان هابرف یرو

 سرما از بدنش .آمد رونیب اششده لِه یگلو از التماس به هیشب یکم

 که چشمانش و شد رها صورتش عضلات .گرفتیم آرام و شدیم کبود

 شال و یپوست کتِ .مُرد رهیخ چشمانم در بود درد و یمانیپش از پرُ

 خاکِ  رفتم، کاج تدرخ سمت به تِلو تِلو و کردم بغل را بهیغر میضخ

 و انداختم قبر یرو را هالباس بود، کودکم قبر درخت کنار برجسته

 مانیپش بهیغر انیعر بدن .ختمیر اشک و زدم هیتک درخت به کنارش

 به دیبا و شده غروب حال .بود مانده قلبم سکوتِ  در هابرف یرو هم

کودکم یم. آخر ایب هالباسکردن  مرتب یبرا باز فردا و برگردم خانه

 ■ ت.سرماییس

 و دید سرخ انمچشم ناگهان

 انگشتانِ با گرفت، آتش مغزم

 حمله گلویش به امشده منقبض

 صدایی و زد داد غریبه کردم،

 .پیچید گوشم در جیغ شبیه
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 د لازم نداشت ویلک. یصبح آمده بود اما نه طبق قرار قبل

شه از پنجره آمده بود تو. آنچنان سر زده و هول یمثل هم

ز یدن شب قبل بودم. او نیجِ نخوابیه من هنوز گکآمد  کیهول

ند. چشم در کاش را شانه نسوایرده بود گکهنوز فرصت ن

ده و یبود و به هم چسب کم خشیهام. لبیچشم هم دوخت

 چشمانم هنوز غبار آلود.

آورد، اما یمان میاش اجهیه نتکدوام عشق به باور است 

رم ک یتر از گردویته یزیه باور نباشد، عشق چک یوقت

ه باور دارم حتا کخورده است. من هنوز عاشق او هستم، چرا 

 یکتار یایتواند زوایاش مکیباره و هول هولیکحضور 

 شود.یده نمیشب د یرگیه در تکند کرا روشن  یاریبس

ده یشود گفت اصلا  نخوابیده بودم. میشب خوب نخوابید

 یارکخته مثل افیپاره پاره و از هم گس یهابودم جز چُرت

آن  ینامرئ یاز تارها یزیاند و مرا گرردهکام ه هر روز دورهک

در  یش رفتنیزنم تا فرو نروم وگرنه پیست. دست و پا مین

 اپو ندارد.کجز ت یام چارهیست و دست و پایار نک

ده یبا من خواب کیآمده بود در بستر من و دزد یلیشب لید

ده باشند. اما گمان یفهم یزیا خسرو چیه مجنون کآن یبود ب

ت شلا بو برده بود، چون هنوز در رختخواب بود و پینم زنم لک

نم خورد. گمایان مکان تکش تیهاکبه من و پنجره، پشت پل

ه دیرا ند یلیند خواب من ولکد، فقط خدا یدیداشت خواب م

روز عصر تا یند. از دکیاه میباشد وگرنه روزم را مثل شب س

سر مادرش در  یه من خواب بودم و آمد، بالاک کیدانم ینم

یها را مرور ممارستان بود. حالا داشت لابد همان ساعتیب

 رد.ک

روم و دست و صورتم را با صابون یم ییبه دستشو

م. د بروم حمایرا گرفته است. با یلیل یم اما تنم بویشویم

لا آرام یخزم داخل. لیگذارم و آهسته میحوله را دم دست م

نم. پس از کیزند. دوش را باز میبسته غلت م یهاو با چشم

نم. کیرا حس م یلیل یبو ٔ  دهماندو بار شستن تن، هنوز ته 

ام در حم یلا نشسته روبه رویزنم اما نگران. حالا لیرون میب

 ند.کیو مرا با تعجب نگاه م

 داد، گفتمیم: تمام تنم بو میگویزنم و آرام میلبخند م

 رم.یدوش بگ

ام دهیه خرک یا: از عطر تازهدیگویمند و کیلبانش را باز م

 خوش بوست. یلیبزن، خ

آنجاست. صورت  یاند. عطر تازهکیاشاره م درآور یرو به

نم. ناگهان با وحشت کیراب میام را با آن سردهکاصلاح 

 ین عطر بویشه، ایبه ش زنمیمبرم و زل یدستم را عقب م

 دهد.یرا م یلیل

 ■ زند.یره است و لبخند میلا هنوز به من خیل

 

  



 

 1397 ماه آبان |چوکماهنامه ادبیات داستانی نود ونهم  شماره    77

 «نزدشانهدر فاصله یک سر » هکوتا داستان 
 «نیما یوسفی»نویسنده  
 

ت کب چپ ینترل دستش را در جک مأمور .اده شدیاز قطار پ

 .را در آورد اششانهرده بود تا کزش فرو یده و تمیشکاطو 

اده شدن و یتا پ ستادیایمه قطار کستگاه یعادت داشت در هر ا

 .ندکچرب بلندش را شانه  یسوار شدن مسافران موها

قه زودتر آمده بود، با یما امروز ده دقا ماندیمر ید معمولا 

 یستگاه خارج شد و به سویشمرده از ا یگامها

 .به راه افتاد کردیمار که در آنجا ک یدفتر ساختمان

در  و بعد دیچیپیمشه به سمت راست یهم

 از یکیده و در یچیوچه به سمت چپ پک یانتها

یکنار یه با ساختمانهاک یمیقد یآن ساختمانها

 .شدیمنداشتند وارد  یتناسب اصلن شان

ح داد راهش را یزود آمده بود ترج یمکامروز 

وچه مقابل شد دو طرف کوارد  .ندک یطولان یمک

نجا یف شده بودند قبلأ ایل ردکش ید قوطیسف یوچه ساختمانهاک

 .فرق داشت هاکوچهگر یده بود چقدر با دیرا ند

 هک یشهر یاده روهایه برخلاف همه پکگذشت  ییاده رویاز پ

ض بود هم خوب سنگفرش شده یز بود هم عریهم تم شناختیم

 .بود

د یرد باکر کشتر بماند فیب یمکوچه کن یدلش خواست در ا

 .داشته باشد یز و مرتب و مهربانینان تمکسا

د یه رسکوچه کته  ار داشت و وقت سر خاراندن نداشتک یلیخ

ان ختپشت در یو فسقل کوچک یهاخانه .دیچیبه سمت راست پ

 .م شده بودندیقطور و پربرگ قا

 اه دماغشیگل و گ یگر شهرش نبود بوید یوچهاکاصلن مثل 

 .خواندندیمدرختان  یپرندگان در لابه لا .را انباشت

یمده یدرختان د یهاشاخه یابر از لا به لا یو ب یآسمان آب

 .افتییموچه تا ابد ادامه کن یا خواستیمدلش  شد

ار کاز  یحت دادیمفحشش  زدیمداد س سرش ییحاضر بود ر

 .زدیموچه گام کن یگر در اید یمکاما  شدیمار یکب

راست شد  وچه سمتکبود و مجبورأ وارد  یوتاهکوچه کاما 

 .ختیسرش ر یانگار رو یسترکعالمه ساختمان بلند خا یک

ب اد یف مردمانش بیثکش یشهرش بزرگ بود، شلوغ بود، هوا

ن یاما باز هم از ا دادیمعفن ت یآبش بو یبودند و جوها

 .وچه رعب آور بهتر بودکن یرنگ و ا یسترکخا یساختمانها

روبرو نشود  یسکرد با کش افزود خدا خدا یبر سرعت گامها

 دیچیباز به سمت راست پ ش سبز نشد،یمقابل رو یسکهم  ییخدا

 نیبله ا شناختیموچه را کن یا یانگار

بلند از  یهاواریه با دک یاطبقهدو  یهاخانه

ه از وسط ک یآب یو جو شدندیموچه جدا ک

 یو حت شناختیمرا خوب  گذشتیمابان یخ

و آن  کیدست راست و مغازه املا ییآن نانوا

و  شناختیمرمرد بلند قامت و محزون را هم یپ

 یه گوشه چادر گلدارش را لاکرا  یزن جوان

نش یسنگ یکیش گرفته و با سبد لاستیدندانها

یمرا هم خوب  آمدیمرون زده بود از مقابل یب چادرش ریه از زک

 .شناخت

جا کبچه تا حالا  یردکر یه دکباز  :د گفتیزن به او رس یوقت

 یاریب یدیباز هم آخر سال تجد آگهاد یه بابات بکالانه  یبود

 !ت بزنهکتکخواد یدم تا م یستم ها اجازه میگه جلوش وا نمید

 نه؟کآخه چطور مم-

 !نهکمم نه خوب همکمم-

ه مادر و پدرش سالها قبل کچون ن باشهکمم توانستینمن ینه ا

 یت ساختمانکشر یکمرده بودند او چهل و چند سال داشت در 

 ؟یامدرسهچه  یچه درس کردیمار ک

د یستگاه قطار را دید ایه رسکوچه کبا سرعت دور شد و به سر 

 .با سرعت به آنطرف رفت

ان کم ان،کن مینه ا اده شدهیپ یستگاه اشتباهیمطمئن بود در ا

 .ن زمان، زمان درستیدرست بود و نه ا

 .قطار آنجا بود 

 ردهکش را شانه یه موهاکد ینترل را دک مأموره شد ک یکنزد

 یتش جاکب سمت چپ یگر در جیرا بار د اششانهبود و داشت 

 ■ ...ده شد و قطار به راه افتادیشن یسوت یصدا .دادیم
     

 

 

 

 

وچه مقابل شد دو طرف کوارد 

 ید قوطیسف یوچه ساختمانهاک

نجا یف شده بودند قبلأ ایل ردکش

گر یده بود چقدر با دیرا ند

 .فرق داشت هاکوچه
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از آمدن  –پیامکی  -پیش بود که شفیع ٔ  قهیدقهمین چند 

 خواستیممهندس ایزدخواه خبر داد. یک دیدار کاری نبود؛ 

نشستی دوستانه داشته باشد تا برسد به گل و شیرینی و حضور 

. از وقتی تمششناخیمدر جمعی خانوادگی. دو سال بود 

محصولات کارخانه به تولید انبوه رسید و جایگاه ثابتی در بازار 

پیدا شد. پنجاه درصد از سهام شرکت  اشسروکلهپیدا کردیم، 

متعلق به او بود و رفاقتش با شفیع، از آنجا شکل گرفت که یک 

 روز جهت پیشنهاد شراکت به دفتر کارش آمد.

تعجب نکردم. تغییر رفتارش  از اینکه، ایزدخواه خواستگارم شد

شک ام  ختیریمدر مواجهه با من بخصوص وقتی تند تند عرق 

را یقین کرد. آنقدرها برایم مهم نبود که بخواهد 

فکرم را درگیر کند. مدیر داخلی کارخانه شفیع 

 .زدیمحرف اول را  امیزندگبودم و کار، در 

مورد حیفه. از  نیا حواست باشه خواهر. "

 "نره؟چنگت در 

 و خندید.

 "قوم و خویشی با اون چه دردی ازت دوا می کنه! هان؟ "

داشت موقع حرف زدن دست  عادت دو قدم به طرفم برداشت.

 .گرفتیمهاش را تکان بدهد. انگار اینطوری اعتماد بنفس 

دیوونه! به خاطر خودت میگم. خبر داری که...بابا و مامان  "-

 "چقدر دل نگرونت هستن؟

، کی می کنمیممن گذشته. حالا بیشتر به این فکر  دیگه از"

 "تونم یه سفر دور دنیا برم.

رسیده.  تیچلآخه تو چته؟ فکر نکن چهل شدی، روزای چل "-

 "اینا همش چرته

. لابد توی ذهنش زدیماولین باری بود که اینطور بال بال 

به این سادگی  خواستینمکه  دانستیمچربی  ٔ  لقمهایزدخواه را 

 دستش بدهد.از 

 "می خوام این دفعه تعطیلات رو با پسرات برم ساری. "گفتم:

نیم چرخی دور خودش زد و در حالی که دستش را توی هوا 

هادی نمی تونه بیاد. داره برای کنکور می  "گفت: چرخاندیم

 "خونه.

تصویر مادر افتاد. یک  اشصفحهموبایلم که زنگ خورد، روی 

، توی شالیزارهای اشیجوانمام خسته، که ت ٔ  دهیکشزن رنج 

موروثی پدربزرگ گذشت. با صورتی آفتاب سوخته، حاصل 

خورشید داغ تابستانی در همان روزهای سخت کار. برنداشتم. در 

عوض، فنجان چای یخ زده را توی دست گرفتم و از پشت شیشه، 

 پوشیده از برف خیره شدم. یهاقلهبه 

و تا پایان  میرفتیم تماندها، با مادر و شفیع به هاتابستان

. نه اینکه مشکل مادی داشته باشیم، میماندیمبرداشت محصول، 

. بچه بودم ولی خوب خواستیمچون مادر اینطور  میماندیمنه. 

که مادر ماندن در آنجا را به رنج بودن، در کنار پدر  دمیفهمیم

 .دهدیمترجیح 

لی شفیع در کم شد و با قبو آمدمانبزرگتر که شدم، رفت و 

من هم اضافه شد. یادم  یهایخواندانشگاه صنعتی شریف، به خر 

یمو درس  زدمیم، آن روز کتاب به دست توی حیاط قدم دیآیم

نزدیک شدنم به کنکور اضطرابم هم  با .خواندم

 .شدیمبیشتر 

شبره، شبره جان... یه دقیقه بیا بالا دخترم.  "-

 "یه خبر دارم برات.

ه کله کشیده بود. ضرباهنگ مادر از پنجر

که از باران شب پیش هنوز  -صداش در برخورد با گیاه عشقه

 "چه خبری؟"به دلم نشست. نماند تا بپرسم  -خیس بود

و زیر لب انه  کردیمدویدم سمت خانه. مادر داشت پیاز خرد 

. کار هر روزش بود. ترانه هاش را مثل کردیمای محلی زمزمه 

. پختیموی غذاهایی که هر روز برامان ت ختیریمادویه جات 

دست پختش حرف نداشت. یک پیراهن نخی گلدار تنش بود با 

رنگ خال خالی. روسری نازکش را طوری بالای  یاسورمه ٔ  ژامهیپ

سرش گره زده بود که تارهای جو گندمی موهاش از زیرش ریخته 

از همان  ؛آورمیمبود بیرون. او را همیشه همان طور به یاد 

 .کردیمجوانی که باید دلبری  یهاالس

دارند که از گفتنش به خودشان  ییهایناگفتن قلبشان، ته هاآدم

 .قلبشانهمان جا هم بماند، ته  خواهندیم. ترسندیمهم 

او را با پدر، مقایسه کردم. شیک پوش و جذاب بود. از آن تیپ 

 مردهای با جذبه و خوش صحبت که آدم از هم کلامی با او حظ

. در جوانی عضو فعال گارد شاهنشاهی بود با خاطرات بردیم

 زیادی برای گفتن.

 "؟ بیا دیگه!یکنیمد...وایستادی اونجا به چی نگاه  "-

توی  یهاینیزمبوی پیاز داغ تمام خانه را برداشته بود. از سیب 

الا نفسم برید تا بیام بالا. ح "بشقاب چند تایی برداشتم و گفتم:

 "همه؟خبر انقدر م

 "راضیه زنگ زد. خوابی برات دیده بگو چی؟ ملأ"-

 

من گذشته. حالا دیگه از "

، کی می کنمیمبیشتر به این فکر 

 "تونم یه سفر دور دنیا برم.
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 "اوه اوه...چپه پس. خوابی که اون ببینه نوبره والا. "-

امان بده حرف بزنم! تو رو برای یکی پسندیده. زنگ زده "-

 "فردا...

که یه فضول مثل اون هر از گاهی  ییهاخوابآهاااان، از اون  "-

 "می بینه.برای دخترای به قول خودش رسیده 

 "زبون به دهن بگیر دختر. بده خودش رو تو دردسر انداخته؟"-

 "آره. مگه مرض داره؟ "-

خیلی مونده تا این چیزا رو بفهمی. اون چشمش دنبال ثواب  "-

 "و هزار جور کار خیره.

می شینه صدر  هایباجعه؟ اینجوریاست که عین خان "-

 "دازه؟فلسفی ش و سمپوزیوم راه می ن یهاروضهمجلس 

 "چی میگی! "-

 "میگم بی خیال من بشه، همین"-

 به طرفش برگشتم. امیمنشبا صدای 

مجبور شدم بیام تو. در زدم ولی... آقای  "-

 "صالح نیا خواستن همین الان برید دفترشون.

فنجان خالی را روی میز گذاشتم و 

 "خیله خب. می تونی بری. این رو هم ببر"گفتم:

در هم بکشد یا بخواهد اعتراض کند. هیچ وقت ندیدم ابرو 

کجاست. یک  اششهیر دمیفهمینمآرامشی در صورتش بود که 

با جمعی از فامیل به  -چهارده سالم بود -سال سیزده بدر

اطراف جاده نظامی رفتیم. بعد از یک ناهار مفصل زیر  یهاجنگل

درختان چنار و افرا، به پیشنهاد عمو، مردها تصمیم گرفتند یک 

از ژست  هابچهما  ٔ  خندهدو نفره با زن هاشان بیندازند.  عکس

عمو، زن عمو را بغل  مثلا . دیچیپیمگرفتن بزرگترها، در جنگل 

ببوسدش. این پدر بود که چیلیک  خواستیمزده بود در حالی که 

اما همین که نوبت به خودش  گرفتیمچیلیک ازشان عکس 

شد. برقی توی  رسید، طفره رفت. سیگاری روشن کرد و دور

مادر افتاد که زود ناپدید شد. انگار هیچ اتفاقی نیفتاد!  یهاچشم

آن سال تنها سیزده بدری بود که به اصرار عمو، پدر راضی شد 

کنار مادر بایستد و عکس بیندازد. این در حالی بود که من و شفیع 

 میانشان را پر کرده بودیم. ٔ  فاصله

ری زیر پوستم دوید. شبیه پنجره را که باز کردم، نسیم بها

روی بالکن معطر  یهایشمعدانبطری پر از هوایی بودم که از عطر 

 بود.

وقتی عمو سرزده، به خونه مون اومد و منو برای پدرت  "-

. چقدر به رباب و پری مردمیمخواستگاری کرد داشتم از عشقش 

 ت. پانزده سالم بود. انگار کور بودم. نفهمیدم چرا پدردادمیمپز 

نخواست حتی دو کلمه باهام حرف بزنه. بعد از عقدمون وقتی 

 "بلافاصله رفت ساری سر پستش، باز هم نفهمیدم.

 "دختر عمو، پسر عمو؟ ٔ  هیقضعقد شدین فقط سرهمون  "-

نه. چون حرف، حرف پدر بزرگت بود. کسی جرات مخالفت "-

 "نداشت.

 "بابا چی؟ شاید اون موقع یکی رو دوست داشت؟"-

 "دونم. شاید. هیچ وقت هیچی نگفت. نمی"-

نمی خوام اینو بگم. ولی شما هم نخواستی این رابطه رو  "-

 "بهتر کنی.

وقتی تنت سرد بشه، هر جوری می  "مادر آهی کشید و گفت:

دلت سرد بشه،  آگهتونی گرمش کنی ولی 

 "چی؟

یک روز که خیلی دلش گرفته بود این 

 را به من گفت. زهایچ

که پدر به  ییهاسالر تمام آن با این حال، د

. دیرسیم، راضی به نظر آوردینمحسابش 

. باهاش حرف بزند "نه"،"آره "حتی وقتی که حاضر نبود بیشتر از

پدر را دوست داشتم. همان اندازه که در رفتارش با مادر بی تفاوت 

 بود با من و شفیع، صمیمی و گشاده دست بود.

م حرف زدیم. ایزد خواه نمی خوای بیای شبره؟ ما با ه "-

 "منتظره.

شفیع رو برویم بود. ماندم چه بگویم که با  ٔ  برافروخته ٔ  چهره

 صدا درآمدن دوباره موبایلم، چشم در چشم شفیع جواب دادم.

 "سلام مامان"-

 "چی، چی شده؟"-

 "نمی تونم مامان. نمیشه"-

 "اینجوری بهتره. "-

 "ت باشمخوشبختی منو می خواین بذارین راح آگهپس  "-

 "؟فکراتو کردی "هنوز گوشی توی دستم بود که شفیع گفت:

. رومیمدر ساری  مانییلایو ٔ  خانهبه  شودیمتعطیلات که 

وضعیت در آنجا دیگر مثل سابق نیست. از سر عادت  هاستسال

. هر چه هست پدر با مادر مهربان شد. حالا دانمینماست یا نه، 

چشمانشان عمیق، با هم که موهاشان سفید شد و خطوط زیر 

مادر را با  هاوقت. حتی گاهی اندازندیم، عکس روندیمزیارت 

. در یک چنین کندیم، غافلگیر خردیمگرانی که  یهاپارچه

 ■ .کندیمشرایطی هم مادر، فقط به یک لبخند ساده بسنده 

 

 shebreشبره: 

پنجره را که باز کردم، نسیم 

بهاری زیر پوستم دوید. شبیه بطری 

یشمعدانپر از هوایی بودم که از عطر 

 روی بالکن معطر بود. یها
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 «گمان سیاه» هکوتا داستان 
 «وکیلی علیمحمد»نویسنده  

 

رخ س یهاچشم، اهیلباس س با یمرتض ولین روزهای پاییز بود.ا

یکدسته گل روی قبرسارا گذاشت وبعد مشت  دهیشک یخواب یب

 ناله توی سر خودش کوبید؛ تمام هیکلش را روی قبر انداخت.

بودکه دل اقوام وآشنایان سارا راهم که  هاش به حدی دلخراش

 ند صاعقه لرزاند.مان برخاک دور قبرافسرده وپکر نشسته بودند

همین چند هفته پیش بودکه سارا در مقبره خانوادگیش دربهشت 

 قبر مادر بزرگش، کنار زهرای شهرشان به خاک سپرده شد.

بودکه چرا مرتضی بعد از گذشت سه ماه از  سؤالهمه  یامابرا

.؟! رفتیممرگ سارااین اولین شب جمعه بود که سر قبر همسرش 

 :کردیمزمزمه زار زار گریست وزیر لب 

 خاک بر سر همچی شوهری مثل من که لیاقت تو رانداشت.-

 غریب مرگ بشی؛ گذاشتمینمکاش زودتر خبر شده بودم -

 هیچکس منو خبر نکرد.-

 هیچکی به من نگفت که چه طوری مردی!-

نمی دونم: سرطان گرفتی ...؟! به مرگ طبیعی  لعنت به من که-

 خودکشی کردی؟! ای ردی...؟!ک تصادف کردی ...؟! دق مردی...؟!

 از در قاموس تو نمی گنجه ...! اصلا  نیا خودکشی که نه ...!-

مثل تو...! مثل تو که نماز و قر  هم برای گل پاکی اون محالاته...!

وزیارت  مسجدرفتن .شدینمترک  اتروزهآنت به جا بود ویک 

ل همد فقیرا با کردنات منظم بود. ذکر خدا با نفست همراه بود...!

شوهر خاک بر سرت هم  با خوش مرام بودی...! هاهیهمسابودی با 

 همسر بودی و هم مادر بودی...وهم خواهر...!

 چند تا مشت دیگه توی سرش زدو نعره کشید:-

 ...!خدا خدا...! خدا...!

 نمی تونم مرگت را باور کنم ...! اصلا -

 گفت: وبعد هم رو کرد به پدر و مادر سارا وبا هق هق گریه-

تو تشییع جنازه نه تو کفن  نه شما چرا من را خبر نکردید...!-

 و دفنش ...!

 هنوز کسی به من نگفته سارا چرا مرده...! اصلا -

 زن من تو خونه شما بوده که مرده...! چرا؟... آخه چرا؟...-

شعور و شو مردکه بیخفه مادر خانمش باعصبانیت گفت:-

 ...!نفهم

حالا  و ردکه الدنگ بچه ما را تو کشتی!پدر خانمش داد زد م-

 به کوچه علی چپ...! یزنیمخودت را 

دختر کوچکش ستایش که لباس سیاه پوشیده بود وپکر و -

 زیر گریه و خواست زد افسرده به قبر مامان جونش چسبیده بود..

 

 

که بپره تو بغل با باش که مادر بزرگش باعصبانیت دستش را 

همه چی با بای تو نیست وبعد هم  این مردکه بی کشیدوگفت:

حاج آقا و حاج خانم بچه را بغل زدند و با سرعت رفتند. خورشید 

سرش را ازروی  که غروب کرد وهمه جا خلوت شد. مرتضی هم

قبر سارا برداشت وخاک های لباسش را تکاند واین پا اون پا کرد 

شت داکه بره؛ صدای صاعقه سقف شیروانی آرامگاه را لرزاند؛ باران 

 به گلهای رنگ و رورفته پاییزی نگاهش .شستیمقبرستان را 

در  یکس افتاد. وبرگ های زرد و خشک درختان اطراف قبرها

به خانه برگردد. آن هم  خواستینم دلش قبرستان نمانده بود.

طاقت نیاورد و  و قدم به طرف ماشینش رفت. چند بدون سارا...!

ار دیگر برای سارا فاتحه ب کی دوباره برگشت. خیس باران شد.

ماشینش که رسیدطاقت رفتن  کینزد خواندوخداحافظی کرد.

 ...خدا...زد: خدا نداشت.:

 سرش تاریک شد. کاملا  هوا خدایا چه طوری بدون سارا...؟!-

کسی نبود ازتوی شل و  روی زانو هاش بود وبه هق هق افتاده بود

را از زمین خیس نبود باید خودش  یاچارهبلندش کنه ...!  هاگل

 .کردیمجاکن 

 به خودش لعنت فرستاد: مرتب در راه برگشت؛

کاش اون روز این برخورد ناجور را با سارا نکرده بودم که این -

 جوری قهرکنه...!

 کاش لا اقل ستایش را نگذاشته بودم خونه مادر بزرگش بره...!-

 و باز هم زمزمه کرد:

ستایش چه قدر  دونب سارا چه قدر سخته...! بدون وای...!

 سخته...!

ه سال پیش هم ک سه نا خود آگاه به یاد روز تولد ستایش افتاد.

سال از ازدواج سارا و  پنج ستایش دنیا آمد هفته اول پاییز بود.

خواسته یا نا خواسته از داشتن نوزاد محروم  اما .گذشتیممرتضی 

 د.دنیا آماز این همه درمان و دارو آنشب که ستایش به  بعد بودند.

آن شب درد  در ایران و عراق...! جنگ روز شروع جنگ بود. درست

 :آمدیممرتب به صدا در  خطرهاناک آژیر 

 :شودیمهم اکنون وضعیت قرمز اعلام -

حمله هوایی انجام  معنی و مفهوم آن این است که هم اکنون

 خواهد شد...!

 ...!.دررر ....دررر .دیرسیمو بعد صدای آژیر خطر به گوش 

بیمارستان  یهاپنجرهو  هاشهیش تمام برق شهر خاموش بود.

 با روزنامه و کاغذ پوشیده بود. پزشک زنان برای زنان و زایمان
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 .کردندیمو عمل جراحی از نور چراغ قوه استفاده  نوزادهاتولد  

انجام ستایش درکور سوی نور چراغ قوه به دنیا آمد. به همین  سر

 .زدیمبخت ضعیف ستایش حرف  از لحاظ مادرش همیشه

در مسیر برگشت خودش را به خاطر رفتار خشن ناشی ازبدبینی 

 در روز عاشورای امسال نسبت به سارا اشعجولانهو قضاوت 

 .کردیمسرزنش 

تمام شده بود و  و زنجیرزنی زنی نهیس آن روز. یعاشوراظهر 

تاده به هم ریخته بود. بعضی از مردم به نماز جماعت ایس هاصف

یاده یا پ بودند وبقیه مردم هم به طور پراکنده با ماشینها وموتورها

 یتو هوا بیش از اندازه بود. یداغ گشتند.هایشان بر میبه خانه

 و شوداین شهر معروف بود که روز عاشورا هوا به شدت گرم می

اگر زمستان باشد ابر سنگین و غمگین و سیاهی آسمان را می

سارا ودختر  ریزد.هم همراه با مردم اشک می ویا آسمان پوشاند؛

اش ستایش خسته و مانده با ماتم و اندوه عاشورایی به خانه بچه

صبح اول وقت برای دخترش زنجیر  جونگشتند. مامانبر می

کوچکی خریده بود. ستایش که غرق در تماشای مراسم عزاداری 

هانه گرفت زد. ببود ناگهان چشمش به بابایش افتاد که زنجیر می

 و افتاد سر لجبازی که پیش بابا برود اما سارا نگذاشت.

دخترها نباید در صف مردها سینه و زنجیر  و بیخ گوشش گفت:

 بزنند.

 گرفت پرسید:کرد و بهانه میستایش در حالی که کرکر می

...! برای چی ما نباید توی مردا  هان مامان جون برای چی ...؟

 بریم...؟!

 ناه داره...!برای اینکه گ-

یک نخ موم پیدا  نیبب موهاتم بکن زیر روسری مثل من،-

 نیست. نگاه کن چادرم را هم محکم گرفتم که پس نره ...!

ز ا مامان به خانه، ستایش بهانه گیری کرد. درمسیر برگشت

ردو داشت می خو را یبستن بستنی فروشی براش بستنی خرید.

جلو  از تشنه شد. که آمدیمدنبال سر مامانش کشان کشان 

 بسته خیابان که می گذشتندهیچ جا اثری از آب نبود. یهامغازه

 خیلی فاصله گرفته بودند. های آب دوطرف خیابان هم ازخمره

به میدان  دهینرس هم بسته بود.دوطرف خیابان  یهاخانهدرب 

 اشخانهکه وارد  انداختیمیک خانم چادر مشکی کلید روی در 

 شود.

 صدازد:سارا از دور 

خواهش کنم یک لیوان آب به این بچه  ممکنه خانم! خانم!-

 بیارین!

 خانم چادر مشکی کمی صبر کردتا سارا وستایش رسیدند. -

 پشت در خانه منتظر لیوان آب ماندند... سارا و ستایش

 چند در را نیمه باز گذاشت. هاآنخا نم چادر مشکی به احترام 

لیوان بلوری که زیردستی چینی  دقیقه بعد با پارچ پراز آب یخ و

 داشت برگشت.

این طرف و آن طرف خیابان  هرچه نبودند. اشبچهسارا و  

که زمین دهن باز کرده بود  انگار نبود. هاآناز  یاثر سرک کشید.

آب را زمین گذاشت و باسرعت چادر  پارچ وآن ها را بلعیده بود.

وی حیاط گشت سگ کوچولوی )ذغالی( هم ت هرچه چاقچور کرد.

 نبود.

 هادستذغالی( از دور ) در راسته خیابان که کمی جلو رفت.

که شد چادر سیاه سارا را به دندان  قیدق .گشتیمدوان دوان بر 

روی پا ایستاد خبری از  هرچه .!آوردیمگرفته بودو باخودش 

ترس از ذغالی نگذاشت که سارا  انگار نبود. اشبچهبرگشت سارا و 

 برگردد.!

ز به خاطر گرمای شدید سارا لباس زیر نازک وتقریبا بدن آن رو

موهای بلند و  نما پوشیده بود. روسری نازک و کوتاهی داشت که

 دامن .کردیمدم اسبیش رادر زیر چادرمشکی ضخیمش مخفی 

یم. رویش را که تنگ آمدیمتابستانی و نازکش تا قوزک پایش 

 یابروهاو صورت زیبا وچشم های مشکی وجذاب  فقط ؛گرفت

گلگون و مینیاتوری این دختر جوان بیرون  یهاگونهپیوندی و 

 بود.

حالا که سارا با بچه بغل این همه دویده بودو از ترس سگ به 

 نداشت. چادرش را ذغالی برده بود!. چادر هنس هنس افتاده بود؛

دم اسبیش تا انتهای کمر از زیر  یموها .خوردیمخونش را  خون

ازجلوروسری سرک  اشزدهمش  زلف ون زده بود.روسری نازک بیر

باریک و استخوانی این خانم زیبای بیست و چهار  اندام .دیکشیم

بار باحالت  چند دست به دعا که برد:. نمودیمساله هوس انگیز 

تضرع یا حسین یاحسین زد.هرچه در کیف کوچکش گشت اثری 

پراز مسافر بود.  اکثرا  هایتاکس ایستاد. دانیسرم از موبایلش نبود.

 .کردندیمنگاه  اشبچهخیره خیره به سارا و  هایشخصماشین 

 کردندیم. بعضی مزاحمت ایجاد زدندیمبوق ممتد  ترهاجوان

 اشهیگرزور خشم  از .شدندیم اشلهیپوجلو پایش ترمز می زدندو 

که هیچ آشنایی اورا با این وضعیت  کردیمگرفته بود وخدا خدا 

 ین روز مقدس نبیند.آن هم در ا

 جوان موتوری جلو پایش ایستاد: خانم بریم...! یک 

 سارا سکوت کرد و با خشم سرش را برگرداند.

 موتوری دوری زد و دوباره برگشت:

 خانم یک شب چند...؟!-

د را بغل زد وچن اشبچه سارا راننده تاکسی کمی جلوتر ایستاد

دربستی هم  با .دخورینمتاکسی به آدرس سارا  ریمس قدم دوید.
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دراین  این مسیر دورو دراز را آن هم شدینمهیچ ماشینی حاضر 

 بود قبول کند. هایتاکسساعت که موقع ناهار یا به خانه رفتن 

راننده شخصی پراید که پشت شیشه ماشینش با رنگ سرخ 

حسین فاطمه سرش را از شیشه ماشین بیرون کرد  ای نوشته بود.

 وبا حالت عصبانیت گفت:

 ...!یکشینمخانم روز عاشورا هم خجالت 

در حالی که غضبش را می خوردپایش را روی پدال  وبعد هم

هستید که خون شهدا را پامال  شماها نیهم گاز گذاشت و گفت:

 ...!دیکنیم

کم کم خوابش برد. سارا با این  شیستا سارا خیلی خسته بود.

یند ایی بنشبایستد ونه هیچ ج نه هیچ جایی توانستینموضعیت 

یمکه  راه انداخت و پیاده به راه زد...! اششانهرا روی  شیستا ...!

یمبه طرفش  هانگاهوهمه  کردیماندامش بیشتر خودنمایی  رفت

 .رفت

گشت ارشاد که چندین بار از جلو چشمانش گذر کرده بود این 

 با ربه سارامشکوک شد و جلو پایش ایستاد:!

 شانیهاچشمپوش کوتاه قد که فقط سر تا پا مشکی  دوتاخانم 

بیسیم به دست پایین پریدند وسارا وبچه اش رابه  شدیمدیده 

 طرف ماشین گشت ارشاد هل دادند.

نداشت ...! توی  یادهیفابی اندازه سارا  یهاالتماس -

 ماشین

 سارا جیغ کشید و دادزد:

 به خدا من چادرم را سگ برده...!  -

 دوتا خانم زدند زیر خنده...! -

 ما را مسخره کردی..؟! -

 .!دیکنیمخون شهیدان را پاما ل  شماهاهمین  -

حتی به خاطر  من ترا خدا خانم صورت من را نگاه کنید؛ -

 روز عاشورا و احترام امام حسین بزک نکردم...!

 به خداشوهرم زنجیر زن امام حسینه...!  -

 که پریدزنجیر از دستش افتاد. ستایش از خواب -

 هم زنجیر دخترم ...! نیا خانما به خدا ببینید: -

نگاه منظوردار  واز نداشت. یادهیفا هاالتماساین اصرارو  -

درمورد لا ابالی بودن سارا هر  شکشانفهمید که  شدیم هاخانم

 .شودیملحظه بیشتر 

 به کلانتری که رسیدند. به شوهر سارا خانم زنگ زدند...! -

مرتضی ازتعجب دستپاچه شدوزبانش بند  -

 آمد...!

 من هیچ وقت بی حجاب نبوده...!همسر -

 خانم شما کلااشتباه گرفتید. -

 مگر همچی چیزی امکان داره؟! اصلا  -

همسر من اهل نماز و روزه هست. جلسات  -

 قرآن و دعا هاش ترک نمی شه ...!

آقای عزیز مارا مسخره کرده ومی گه چادرم  -

 را سگ برده...!

خلافش شما را هم  یکارهالابد برای توجیه  -

 دست می ندازه ...؟! همین جور

به سارا وستایش که  چشمش مرتضی وارد کلانتری که شد.

افتاد خشکش زد.سارا سرخ و زرد شد و بعد هم سرش را پایین 

که سارا اینگونه با لباس  آوردینمانداخت.! مرتضی هرگز به یاد 

بدن نما وسروکله به این افتضاحی از خانه بیرون شده باشد. آن 

 قدسی مثل روز عاشورا...!هم درچنین روز م

 نی. و ادیلرزیم دهیبه حالت وحشت زده و رنگ پر ستایش 

. کردیم پدر و مادرش را نگاه انیسابقه م یو ب بیش عجکشمک

وخودش را به شکم پیش آمده  رهاکردنان دامن ما درش راک هیگر

 بابا چسباند.

مرتضی ستایش را هل داد و با قد کو تاهش پرید بالا ومشتش 

د بعددستی به ریشش کشی و باعصبانیت در گوش سارا خواباند. را

. یردک. مسخره یهشت سال است مرا گول زدپس تو و دادزد:

 ؟دانستمینمو من  یه تف سر بالا بودکهشت سال است 

هشت سال با ریا کاری وفریب دادنات باظاهرسازیات با مقنعه  "

و زیارت وچادر مشکی ضخیم پوشیدنت. با مسجد  تا زیر چانه

خیانت  دخترم به ؟…به من رفتن هات و بانماز و قرآن خوندنات 

 "؟ کردی

 من پیش همسایه هاچه طوری سر بلند کنم ...؟! آخه

یچراغپیش پدر و مادرم ...پیش قوم وخویشا م ...پیش هم -

...آخه توی راسته بازار هیچکی نیست که هایمسجد... پیش ها

ترکید وزد زیر گریه.  بغضش مرتضی طلا فروش را نشناسه...!

راکه از روی زانوهاش  سرش پهنش تکان تکان خورد. یهاشانه

 برداشت.

دیگه  من بابا ستایش فلفل زبانی کرد و از سر دل رحمی گفت:-

 .!خامینمآب 

پیش همون  برو ...!یخاینمبه من چه که آب می خای یا  -

با  و !مادر فلان فلان شدت وکس و کاراش بگو بهت آب بدن...

 سرعت از در کلانتری زد بیرون.

را که ارشاد  یچادرسارا تعهد کتبی و اخلاقی که داد و پول 

حالت قهر و  وبا ازدر بیرون زد...! محجبه براش خرید پرداخت.

 عصبانیت به خانه مادری رفت.

طاقت دوری آرام نداشت،  یاقهیدقبه بعد از آنروز مرتضی 

و  چنین احساساتی یاهیروحیک جوان سی ساله با  همسربرای
تنها می  در خانه گشتیمزود رنج بسیار سخت بود. از مغازه که بر 
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چیزی که بیشتر از  خوردیمگذشته را  یافسوس روزها نشست و

 یزناین فکر بود که چه علتی داشته که  کردیمهمه او را شکنجه 

عاشق یکدل و یک جون آنقدر  و ،دیپرستیمسال او را  هشت هک

 کردیمفکر  یهرچ این گونه از آب در آمده! حالا !دیگه بودند.هم

او را قانع  توانستینم استدلال ذهنی چهی. دیرسینم یرش بجائکف

و  دانستینمخودش را  فیلکت چیمبهوت مانده بود و ه یلکب ند.کب

ینم کردیم وششک ، هرچهدادیمباو دست  جنون حالت یگاه

 نیه اکند کباور ب خواستینم، کند.این افکار را فراموش  توانست

 ایشده و  وانهید دی، شادیپرسیمآمدها راست است. از خودش  شیپ

 نیبعد ا هب نیار بود ازکآش هکیزیچ ی، ولندیبیم یکخواب ترسنا

 دخترش توانستینم گریبود و د ریتحمل ناپذ شیبرا یخانه و زندگ

او را ببوسد و  توانستینم. ندیه آنقدر دوست داشت ببکرا  شایسته

کاری  پنهانظاهر سازی و ند. از همه بدتر زنش هشت سالکنوازش ب

او.  یدر خفا هانیابود. همة  ردهک او را آلوده یانون خانوادگکو  کرده

 گول رابوده. او یزبر دست گریباز که او کردیمفکر بداند!  هکنیبدون ا

 زیاز همه چ شد، زاریب شی. از سر تا سر زندگدهیخند ششیر هو بزده 

حس  گانهیو ب تنها اندازه یس سرخورده بود. خودش را بکو همه 

 رونیگر با که ،ییسویگ به بنده، ییبه مو یرد. احساس کرد که زندگک

ینم نیچرک دلش .دیپاشینماز هم  شیزندگ بود؛ فتادهین یاز روسر

. دختر فلفل آمدینمبه سراغش  یو بد گمان ینیقدر بدب نی. اشد

 لب زمزمه کرد: ریز بعد .شدینمبابا  یب نشینازنزبان و 

 یکنه؟! که اگر از روسر یمعجزه م نقدریزلف افشان ا کی یعنی

از کله من دود بلند  وحالا کشه؟! یرا به آتش م هایزندگ فتهیب رونیب

 کرده!

ذهنش  یتو .شدیمهر لحظه که تنها  ذهنش فعال شده بود

 موند. یم شیریگ جهیتن یو بعد هم تو دیچیم یو کبر یصغر

 .آوردیمفساد  یحجاب یببدیهی ست که  -

 بی حجاب باشد. تواندیمهر فاسدی هم -

 فاسد است؟! یحجاب یهر بپس 

که ناموسشون باهفتاد قلم  یرتیغ یو ب نید یب یمردها نیا پس

 ها ولو هستند ابونیکوچه و خ یو با هزار رقم عشوه و ادا تو رایو گ آرا

 گزه؟! یهم نمککشون  یچه طور

 الکی که نمی گن جهان را فساد گرفته...!-

سه ماه متوالی با تحمل رنج دوری از سارا و ستایش که عاشقشان 

این مدت هیچ خبری از سلامتی و وضعیت  درطول بود گذشت.

به فکر آشتی با چنین زن  هرگز زندگی سارا و ستایش نداشت.

یماب ناپذیر از سارا که به جدایی اجتن یروز فریبکاری هم نیفتاد.

. یک بسته پستی به دست مرتضی کردیمو خودش را قانع  دیشیاند

وموبایل سارا خانم همراه با یک نامه در آن بسته پستی  چادر رسید.

 نامه را با عجله باز کردوخواند: پاکت بود.

 سلام ساراخانم عزیز:

من همان خانم چادر مشکی هستم که ظهر عاشورا برای دختر  

...! آب که آوردم هرچه این طرف و  یخواستیمستایش آب  اتهبچ

آن طرف سرک کشیدم تورا نیافتم. گویا سگ کوچولوی مهربان من 

ین ا هامدت دنبالت کرده؛ذغالی بازیگوشی کرده و تو که ترسیدی 

در و آن در زدم تا آدرست را پیدا کردم چادر وموبایل آویزان به آن 

.! از این زحمتی فرستمیمرفت وآورد برایت را که ذغالی به دندان گ

 .خواهمیمکه برایت ایجاد شد معذرت 

 ارادتمند شما معصومه ربیعی.

مرتضی با خواندن این نامه سرش سوت کشید و دهانش از تعجب 

 از .گفتیم لا الاه الا الله واستغفر الله ... مرتبا و  رفتیم راه باز ماند.!

فتاری داشته سخت پشیمان و نگران اینکه با همسرش این گونه ر

کره مغازه را با سرعت پایین کشیدو شتا بزده به مسجد  کر بود.

خدا طلب عفو و  واز به قبله نشست و زار زار گریست. رو بازارفت.

پا  نیا برای سارا و ستایش سخت تنگ شده بود. دلش بخشش کرد.

به فکر فرو  یکم آمد. صبر و اون پا کرد که به خانه مادرزنش برود.

کفش و لباس برای سارا  هایچراغرفت. از مسجد بیرون شد. از هم 

خانه مادرزنش شد. با دو بسته کادو زیر بغل  وروانه و ستایش خرید.

 توی دلش نبود. دل پشت در خانه حاجیه سکینه وحاج مراد ایستاد.

 ...بهتر است نزنم. نه آیا زنگ بزنم...؟!-

 وباره بر گشت.کمی توی کو چه قدم زد و د-

 انگار این بار دل را یکدل کرد وخواست دکمه زنگ را بفشارد.-

 ود.ماشاالله ب آقا کسی از ته کوچه صدایش زد! رویش را که برگرداند.

 باصدای گرفته همیشگی گفت:-

 راه گم کردین! نکنه چه عجب از آقا مرتضی،-

 :تماشالله با حالت تضرعی گف آقا سلام علیک و مصافحه کردند.

 مگر خبر ندارید که خونه را فروختند و از این جا رفتند.!

 نه به خدا من از همه جا بی خبرم...!-

که چندین با ربه مغازه شما  گفتند ای با با...مارا دست انداختی؟ 

 تلفن زدند شما گوشی را بر نداشتید.

 خونه را چرا فروختند...؟!-

اقت ماندن مصیبت که براشون پیش اومد ط نیهم خب دیگه!-

 نداشتند.

مرتضی از حدقه بیرون بپرد. با  یهاچشمنزدیک بود از ناراحتی 

 کدوم مصیبت؟! ترس و لرز پرسید:

 همین مرگ سارا خانم ...!-

 هرکس بیمارستان مرد.! وبعدش هم همین چند هفته پیش توی -

 هر کسی یک چیزی میگه هیچکس هم نفهمید در اثر چی مرد.!

بهشت زهرا همان آرامگاه خانوادگیشان پهلوی  نداو را بردبعد هم 

 ■ قبر مادر بزرگش به خاک سپردند.
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 «در همین نزدیکی» هکوتا داستان 
 «آفاق دادو»نویسنده  

 
انبار  هاستسالکه این گاراژ درندشت که  شودیمیک ماهی 

یممصالح ساختمانی بوده، به کاروانسرایی بدل شده است. حاجی 

آگاهی که جای  مأمور. در این مدت پلیس و دیآیم، کربلایی رود

را  شانیسیپلو مادر و دوستانم هم هر از گاهی شم  پدر خود دارد،

به کار انداخته و به سراغ سرایدارمان شکور و زنش گلبهار که در 

 هاآنو از  ندیآیم، کنندیمگاراژ زندگی  ٔ  گوشهسوییت کوچکی در 

ساعتی سامان وارد گاراژ  چه :دپرسنیمجورواجور و تکراری  سؤالات

ضمن کار چند بار و با  در شد؟ چه مدت آمار گرفتنش طول کشید؟

 ؟ چه ساعتی خارج شد؟گفتیمچه کسانی تلفنی صحبت کرد؟ چه 

 ماشین خودش را نبرد؟ و ... چرا

شکور هم برای چندمین بار همان طور که انگشتان نحیفش را  

را  هاجواب همان ،اندازدیموانش در ابر یاگرهو  کندیمدر هم فرو 

: چند بار برایتان قصه کنم؟ نیم ساعتی آقا سامان دربند کندیمتکرار 

سیاهه را نوشته کرد، به من گفت  یوقت صورت برداری از مصالح بود،

بیاید و با هم قصد جایی را  اشیپقرار است رفیقش با موتر خودش 

ن سفارش کرد در آن دارند، یک ساعت دیگر هم برمی گردد، به م

فرجه موترش را بشورم و از اینجا بیرون شد. چند ساعتی از رفتنش 

دروازه را بسته کنیم و بخسبیم،  میخواستیمطی شده بود، ما دیگر 

چند بار زنگ زدم، وقتی جواب نگرفتم، فکر کردم باید  اشیگوشبه 

م که پدر و مادرش را خبردار کنم و همین کار را هم کردم. گلبهار ه

طرح  ٔ  شدههمیشه پیراهن چیت دورچین گلدار با شلوار زری دوزی 

، چدیپیمو روسری گل درشتش را دور گردنش  پوشدیمپاکستانی 

 یهاگلبادامی پف دارش را به  یهاچشمو  ستدیایمپشت سر شکور 

این گاراژ که کمی دور از شهر قرار دارد، تا چشم  یتو .دوزدیمباغچه 

اع مصالح ساختمانی از سنگ و آجر، سرامیک و کاشی انو کندیمکار 

 یهاپنجرهسبز و پولیکا،  یهالولهگچ و سیمان،  یهایگونگرفته تا 

پی.وی.سی و سنگ توالت ایرانی و فرنگی و ...انبار شده. همه جا 

پوشیده از غبار سفید گچ و آهک است و سوییت شکور را با آن 

به  سیپل .دهدیمکه جلوه کوچک کدر، ساختمانی مترو یهاپنجره

برکت پول و پیگیری پدرم، تک تک دوستانم را سین جیم کرده و به 

هر سوراخ سمبه ای که ممکن است پایم به آنجا رسیده باشد، سر 

، اندگرفتهرا از مخابرات  امیتلفن یهاتماسزده است، پرینت آخرین 

، سراغ نداگشتهاطراف شهر را وجب به وجب  یهاابانیبکوه و  ٔ  همه

، توی ماشین و صندوق اندرفتهآشنایان و اقوام دور و نزدیک  ٔ  همه

ولی دریغ از سرنخی که  اندکردهعقبش را به دقت بررسی و زیر و رو 

 راه به جایی ببرد. به قول مادرم انگار آب شده و به زمین رفته بودم.

 رسمی و غیررسمی دست از پا درازتر از گاراژ یهامفتشبار که  هر

و به سوئیتشان برمی گردد،  بنددیمو شکور در را  روندیمبیرون 

، سرش را بین زانوهایش ردیگیم، پاهایش را بغل ندینشیمکنج اتاق 

، درست مثل همان روز که دهدیمو هق هق گریه را سر  گذاردیم

گلبهار هم با چشمان مرطوب به  من زار زده بود. ٔ  جنازهبالای سر 

 یوقت .فشاردیمرا روی هم  اشیاغنچهسرخ  یهابلاو زل می زند و 

چند ثانیه از زدن زنگ بلبلی در گاراژ گذشت و صدایی نشنیدم، 

انگشتم را روی زنگ گذاشتم و دو سه بار دیگر فشار دادم. بالاخره 

صدای لخ لخ دمپایی را توی حیاط شنیدم. گلبهار بود که شکوه هم 

ت را نبردی؟ جارو به دست با سر ؟ باز کلیدیاآورده: مگر سر کردیم

 ٔ  گوشهو صورتی خاک گرفته در را که باز کرد، یکه خورد و از شرم 

 شکور سلام،_.سلام اناز باز شد: ٔ  غنچه روسری را به دندان گرفت.

د را باز کردم، بع در قصد نانوایی داشت، حالا برمی گرده._کجا رفته؟

الح شدم. گلبهار را از داخل آوردن ماشین مشغول آمار گرفتن از مص

.چند زدیمکه با عجله جلوی در اتاقشان را جارو  دمیدیماز دور 

هراسناک گلبهار بلند شد، به سمتش  یهاغیجدقیقه نگذشته بود که 

 شدیمدویدم. جارو از دستش افتاد، از پشت سر داشت نقش زمین 

که با پرشی قبل از برخوردش با زمین او را گرفتم و چشمم به مار 

. دیکشیمکلفت سفید و آجری رنگی افتاد که خودش را از دیوار بالا 

گلبهار با چشمان بسته روی دستانم آرام گرفته بود، با پایم به در 

 یصدا مار نیشش زده یا نه. دانستمینمکوبیدم و او را به داخل بردم. 

پشت پنجره توی اتاق پیچیده بود:  ٔ  تاقچهضبط و پخش قدیمی از 

خالی، ...گلبهار را روی موکتی که اتاق  کوچه جاده خالی،شهر خالی، 

، خواباندم. از پارچ آب خوری دادیمنشان  تربزرگکوچکشان را 

پلاستیکی کنار ضبط، مشتی آب برداشتم و به صورتش پاشیدم، 

تکان ضعیفی خورد، کنارش چمباتمه زدم تا پاهایش را به دنبال 

 ور بین دو کتفم فرو رفت.نیش مار وارسی کنم که تیزی چاقوی شک

 حالا گلبهار هم که از ترس از هوش رفته بود، چشمانش را باز کرد.

جسد من کمتر از یک متر با سطح زمین فاصله دارد. زیر خاک نرم 

محقر شکور را  ٔ  سفرهکه تا یک ماه پیش سبزی خوردن  یاباغچه

ت که رنگارنگ ناز و اطلسی اس یهابوتهو حالا پر از  کردیم نیتأم

 .اندشدهشکور در باغچه چیده  ٔ  هوشمندانه ٔ  نقشهبعد از دفن من با 

قشنگم که هنوز کنار باغچه پارک شده و همیشه  یانقرهروی رونیز 

هم که اوایل مدام  امیگوش، یک بند انگشت خاک نشسته. زدیمبرق 

 ناز و یهارگدیگر از صدا افتاده. خون من در  با زنگش ویبره داشت

های و گل بوته هادرخت، مثل خیلی از کندیمریان پیدا اطلسی ج

یشادابزیبا و خاموش که هرگز، هیچکس به راز سر به مهر زیبایی و 

 ■ .بردینمپی  شان
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 «اصغر یویو» هکوتا داستان 
 «عباس پوراحمدی»نویسنده  
 

 ییراهنما ٔ  مدرسهه ک یشناختم. از موقعیم یاو را از بچگ

م. یردکی* میها توشله بازچه با بچهوک یرفتم و تویم

د، نک یدم بازیوقت ندچیخوب نبود و او را ه اصلا ش* یاکرخانیت

م و یدیشکیره مین دایزم یرو مثلا  رد، کیها را میه بازیاما بق

م آنها را از یردکیم یو سع میاشتکیا پاستور* میش توشله یتو

ه کبود  یور خاصجیکاش افهیم. از همان موقع قینکره خارج یدا

به  اشن و چانهییپا کاه بود. فیدند. صورتش سیترسیهمه از او م

 توانستین هم خوب نمیج شده بود و به خاطر همکسمت راست 

 خاطرهد بیتر بود. شالش از من گندهیکزمان هند. آنکصحبت 

و یویرد به او اصغر کیو تلفظ میها را به صورت شتر حرفیه بکنیا

 لاج بود.کچشمش هم  کیگفتند. یم

دم. چون یترسیردم. راستش از او مکینم یبا او باز ادیز

 ییبلا ایدم از او بِبَرم و او مرا بزند یترسیبود. م کاش ترسناافهیق

نظر به یطانی، شیبیطور عجاورد. حالت چهره و رفتارش بهیسرم ب

 د.یرسیم

پلخمون * ه ک یموقع خصوصا ر نظر داشتم. یاز دور او را ز یول

ن بود سنگ کشد. چون ممیتر مکگرفت، ترسنایدست مبه

اتش قابلِ کها، حره بچهیبق مثل ند.کب یارکبردارد و با آن هر 

 نبود. ینیش بیپ

ردند و کیو مادرش غُربت* بودند. فرفره و چاقو درست م پدر

 فروختند.یه آب مکا فلیمادر و خواهرش آنها را دمِ پنجراه 

دم. سر یدیرفتم، میه به دانشگاه مک یهنگاماو را  بعدها

ا بعد از ظهره خصوصا ستاد یایستگاه اتوبوس میا یکچهارراه نزد

بِ یج ی. هر دو دستش را تا آخر توکردیو مردم را تماشا م

اه بود و حداقل سه ساسون داشت. یرد. شلوارش سکیشلوارش م

 شیخ رپشت و چند لا کم لِیسب کردم،یبه صورتش که نگاه م

ره یخ یسک یهابه چشم معمولا . آمدیصورتش به چشمم م یتو

لش از من یکموقع هآن لاج بودنش بود.کخاطر د بهیشد. شاینم

 آب معمولا دهانش  ٔ  گوشهاز  کیودکتر بود. مثل زمان کوچک

 

 

 

شه یند و همکتوانست آب دهانش را جمع یخت. نمیریم

دلم به  ییجورا کیبود.  یدیسف فِکنش، ییراست پا ٔ  گوشه

ها زورش از من یه بچگکن بود یخاطر اد بهیسوخت. شایحالش م

رد، کیاو را آدم حساب نم یسکطور نبود. نیشتر بود و حالا ایب

با  یبا گرم رد،کیم یبا من احوالپرس یش. وقتکوچکبرادرِ  یحت

 سوزد.یحالش مردم. مواظب بودم، نفهمد دلم بهکیاو صحبت م

ها را هین همسایسنگ یهاردم، نگاهکیصحبت م با او یوقت

مثل  یاوانهیه با آدم دکردم. انگار من احمق بودم کیاحساس م

یخت، صحبت میریدهانش هم آب م ٔ  گوشهه از کو یویاصغر 

 ردم.ک

 گفت:ید، میدیه مکمرا  شهیهم

 سُلام، عباس! -

 :گفتمید و میلرزیه دلم مکدر لحنش بود  یتیمعصوم چنان

 ؟یسلام اصغر! چطور -

 خوبمُ. -

 ؟یهنوز داماد نِرِفت -

تان شرح دهم. یتوانم، لحن صحبت او را برایه من نمک فیح

 گفتم:یم

 د درس بخونم.یهنوز نه! با -

 ؟یداماد مِر کی -

 ست.یمعلوم ن -

 یه دستِ چپش توکنم کتوانم او را تصور یالان هم م نیهم

من است و با همان  ٔ  نهیسه نگاهش به ک یبش است در حالیج

 پرسد.یرا از من م یشگیهم یهاسوال یسادگ

ها را از ن سوالیدم و او همیها دن سالیده بار او را در ا دیشا

 دم:یاز او پرس بارکیرد. کمن 

 ؟ی؟ هنوز داماد نشدیتو چ -

 نِه! -

 ؟یشیداماد نم یچ یبرا -
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 نمُ.کد پول جمع یبا -

اسون دارش بود و آنها را به شلوارِ س یهابیج یتو هاشدست

ها لاغرتر ین آخری. ادادیآلتش، فشار م کِینزد بش،یاعماق ج

ر کر فشتیاو من ب یگفتند صرع دارد، اما با ضعفِ بدنیشده بود. م

 یداد. موقعیدود نم یوقت بوچیردم معتاد شده است. البته هکیم

 تنهاست یلیردم، او خکیاحساس م رد،کیه با من صحبت مک

 زدن و توجه دارد.از به حرفیون

 ستگاهیشدم تا به سمت ایآنها رد م ٔ  خانه یه از جلوکروز یک 

د. یآنها به گوشم رس ٔ  خانهاز داخل  ییسروصدااتوبوس بروم، 

 یه رد شدم نگاهکشان در خانه یردم و از جلوکندتر کم را یهاقدم

ار رفت در، کن یجلو ٔ  پردهه ناگهان کانداختم  اطشانیحداخل به

رون یسرش گرفته بود از خانه ب یه دستش را روک یو اصغر در حال

د و شروع ید. پشت سرش خواهرش با چوب و جارو دنبالش دویدو

 رد:کبه فحش دادن 

خانه،  یایگه نیرون! دیب پدرسگ، گمشو یمادر ج...ه -

 ! مادر ق...هاشدهها! ک...ت راست 

 یدوران بچگلحظه  یکبش زد. یوچه و غک ید تویدو اصغر

دند و خواهر او دختر یترسیها از او مشتر بچهیه بکادم آمد ی

به خاطر برادرش  یخورد. ولیم کتک یسکه از هر کبود  کیوچک

که بزرگتر شد،  بعدا جرات زدنِ او را نداشت. خواهرش،  یسک

که کارش به  ییجا اتر شد تچاق و چاق یبیطرز عجبه دفعهکی

ادرم به م یآرام و درگوش روزکیادرم بود . دکتر که بردیدکتر کش

غربتا  نیبوده. ا یکار ک ستیگفته بود دختره حامله شده. معلوم ن

. خدا ستنیمراقب اونا ن اصلا جا ولو هستن و هاشون همهبچه

گر اصغر را ید دو بار دیروز گذشت و من شاشون کنه. آنلعنت

تاد و به مردم سیایرو به آفتاب م چهارراهچنان سر ه همکدم ید

 آن روز چه بود. انیدم جریگاه از او نپرسچیشد و من هیره میخ

 دم، مادرم گفت:یه به خانه رسکعصر  امروز

 اصغر مرده! -

 دوم اصغر؟ک -

 ریوانه بوده. صرع هم داشته. زی! دیلانِ پشتیاصغر م -

 لیر ید هم رویده! شایبوق قطار را نشن یقطار شده! انگار صدا

 ست.یده! معلوم ندچار صرع ش

ادم یاصغر در هر بعد از ظهر، سر چهارراه  ٔ  رهیخ یهامن نگاه و

س او را آدم کچیرد و هکیستاد و مردم را تماشا میایه مکآمد 

ر اصغر با آن دهان یگرفته. تصو یمکرد. امروز دلم کیحساب نم

مُخوام »، گفتیمه کزان و آن لحن معصومانه یج و آبِ دهان آوک

 شیهارنگش و دست یاقهوه ٔ  چهرهد. یآیذهنم م یتو «رُمداماد بُ

دارش فرو رفته شلوار ساسون یهابیآلتش در ج کیکه تا نزد

 آهنل راهیطرف رافتم بهیراه م هم برسند.به خواستندیبودند و م

ها آهن مزارع گندم و باغل راهیآنجا قدم بزنم. دو طرفِ ر یمکتا 

 و انددهیهم چسببه تو سگ از پشگندم، د ٔ  مزرعه یهستند. تو

ه در کشوند یده مید ییهاوهک دوردست. در کنندیم یریگجفت

 اند.دهیآغوش آسمان آرم

 یسترکند. به خط خاکیوزد و دلم را تازه میم یمیملا مینس

ت یشه خود را به ابدینم و از همکیافق در دوردست نگاه م

 ■ نم.یبیتر میکنزد

 
 است. یه به لهجه مشهدلیهمان ت * توشله:

ن یزم یسه سوراخ رو معمولا ه در آن کله یبا ت ینوع باز یکا: کرخانی* ت

ا دارد. هر نفر ب یله بزرگیت یکچند برابر  با یتقرنند. هر سوراخ کیدرست م

له یند و برخورد تکیها را پرت ملهیت یل خاصکشش بهیهاانگشتان دست کمک

 ارد.از دیفرد امت یبراسوراخ  یکش از یله در بیها و انداختن تلهیگر تیبه د

 ٔ  درباره یآنها اطلاعات یه روک کیوچک ییمقوا یکاغذها* پاستور: 

 یهاا .... است و در بستهیفوتبال  یهامیا تیا دانشمندان یها نیماش

 موجود است. ییتاچهلیس

 است. رکمانیت* پلخمون: همان 

ت.اس یش مشهدیدر گو یولک* غُربت: همان 
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 «کوچک ابر» هکوتا داستان 
 «اعظم اسلامی»نویسنده  

 

اوسان، در تولد  ٔ  لهیقبو پیرترین گوزن  نیخردمندترماشو، 

 کردیمغم عجیبی شده بود. فکر  دچار ،اشیسالگو دوازده  صد

قبیله  تواندینمکه برای ریاست قبیله دیگر نیروی کافی ندارد و 

 را مثل قبل با اقتدار هدایت کند.

 ٔ  وهیم "افراد قبیله جمع را کرد و گفت  ٔ  همهروز تولدش 

. نوبت رفتن من رسیده گنددیمگرنه  رسیده باید چیده شود و

کوهستان ابر آغاز کنم و به سرزمین  ٔ  جادهاست و باید سفرم را از 

نورهای ابدی بروم. از میان خودتان کسی را برای رهبری قبیله 

 "ند باشد و هم عاقل و دانا.انتخاب کنید که هم جوان و نیروم

 جاده کوهستانی ابر به سمت وداع کرد و قبیله او با افراد 

 حرکت کرد.

 نیترروشنبه آنجاکه رسید بر فراز ابرها ایستاد و از بالاترین و 

ش به نظر ن زمین نگاه کرد. قبیله و مردما به ن،آسما ٔ  نقطه

ی اش از زندگکه تا دیروز تمام دلخوشی  یالهیقب، دیرسیمکوچک 

یم. ابرها راه شدیم ترکوچکدوازده ساله بود، حالا دورتر و د و ص

و ماشو باید از بین تمام  آمدندیمو هر لحظه به شکلی در  رفتند

کوچک  یاتکه. افتییم، دادیمراه اصلی را نشانش  اشکال، آن که

گوزن پیر نشست.  یهاشاخاز یک ابر بزرگ از بقیه جدا شد و روی 

بود که شیطنت  هاسالو ماشو  خواستیمر بازیگوش بازی دلش اب

و بازیگوشی نکرده بود. با تندی به ابر گفت: از اینجا برو و رهایم 

را  املهیقباز صدو دوازده سال  بعد کن. من کار بزرگتری دارم.

تا از میان ابرها  امکردهو سفرم را در اسمانها آغاز  امکردهترک 

 .برو ،یکنیمکنم. تو گیجم  دایپ ن نورهای ابدی،راهم را به سرزمی

یشتر را ب خودش تکه ابر کوچک مثل آنکه چیزی نشنیده باشد،

ماشو جا داد و همان جا نشست. گفت: کاری با  یهاشاخدر میان 

قط است نگاهت ف بهتر هستی، هانشانهتو ندارم پیر مرد! اگر دنبال 

ببینی. این را گفت و  به پایین نباشد و گاهی هم بالای سرت را

از خواندن و خندیدن. ماشو نگاهی به بالای سرش آو شروع کرد به

 یاهنشانآبی یکدست آسمان را دید بدون هیچ رد و  انداخت و فقط

شد. زمان زیادی گذشت و  شانیهاشکلو دوباره غرق در ابرها و 

 اشلهیقبنگرفت. دیگر نه راه پیش داشت و نه پس.  یاجهینتهیچ 

  دانستند و اگر و بی همتا می گانهی را به فرزانگی و خردمندی، او

 

 

شک  یب را نیافته، هاییروشناکه راه سرزمین  گفتیم هاآنبه 

مان با ابی بیکرانش غرق در سکوت آس. دادیماعتبارش را از دست 

. ابر بازیگوش از کردیمبود و پیر خردمند و دانا احساس ضعف 

اندوه سنگینی به ناگاه قلب ماشو را به و  شدینمشیطنت خسته 

نور!  یاییروشنا. سرش را به بالا گرفت و فریاد زد: ای آورددرد 

مرا از عذاب کشنده رها کن. دانایی و خرد به کارم نیامد و از 

سمان نگاهم ندار. راه آگشتن و نیافتن خسته شدم. بین زمین و 

 کدامشان ،امدهیدها را نشانم بده. از میان هزاران شکلی که از ابر

 حقیقی است؟

آسمان غرق در سکوت بود. ماشو خسته و بی رمق خودش را 

ابر رها کرد. پشت به زمین شد و چشمانش را به  یاتکهروی 

 دیرسیماسمان بست. بسیار سالخورده و ناتوان به نظر 

ابرها،  از ترنییپاکمی  دیگر تاب نگاه کردن نداشتند. شیهاچشم

جوان  چیه رهبر و پیر فرزانه، آشفته و نابسامان بود.قبیله بدون 

و گوزنها درماتم از  خردمندی سزاوار جانشینی ماشو را نداشت

 به سوگواری نشسته بودند. شاندست دادن پیر خردمند

را بسته بود و تکه ابر کوچک بالای سرش  شیهاچشمماشو 

دیدی و که ن یانشانهبلند شو ماشو. منم من! ": زدیمارام صدا 

! چشم باز کن و به بالای سرت نگاه کن. ببین چقدر اشیافتین

لمسم کنی. بلند  یتوانیمقدر که اگر دستت را دراز کنی آننزدیکم 

شو پیر فرزانه! حقیقت مثل ابر کوچکی همیشه با تو بود ولی تو 

 "بودی. بلند شو ماشو  هادستدر دور  هانشانهبه دنبال 

را نداشت. خسته بود و ناتوان.  شیهامچشماشو توان باز کردن 

صدای تکه ابر کوچک مثل دلنشین لالایی کودکانه او را به سالهای 

که چشم باز نکند و بازهم بشنود.  خواستیمبرد.  اشیکودکدور 

دیگر ...تکه ابر  ٔ  قطرهباران روی صورتش چکید. چند  یاقطره

یمنی و جوا طراوت ماشو، ٔ  خستهو به جان  دیباریمکوچک 

. دردلش شدیمو به زمین نزدیک  آمدیمپایین  ماشو .دیبخش

چشم  یالحظه خواستینمکه  کردیمچنان لذتی را احساس آن

لحظه را از دست بدهد. ابر کوچک باریده بود  انینیریشباز کند و 

ته را با چشمان بس نوازشش و ماشو که دیگر پیر و سالخورده نبود،

 ٔ  لهیقبه تمام شد گوزن کوچکی در احساس کرده بود. باران ک

 ■ و بزرگتر ها نامش را ماشو گذاشتند. آمدگوزنها به دنیا 
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 «یخانیعل یعل» ؛جامعه یاسیو س یاجتماع یزندگ یتمام نما نهییآ ؛یکمد 

 «یاحیبهاره ارشدر» ؛«ژان مارک ولی»؛ ««sharp objects الیسر ینیمبررسی 
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 «sharp objects» ریالمینی س  
 «ریاحیبهاره ارشد» 

  

 های کندذهناشیای تیز در دست آدم
 اشــیای» یــا (Sharp Objects) قســمتی 8یال ســرمینــی

 ٔ  شـبکه توسـط کـه اسـت روانشـناختی تریلـر و درام یک «تیز

(HBO ) تولیـــد شـــده اســـت. ایـــن ســـریال 2018در ســـال 

یلیـان فلـین اقتباسی اسـت از رمـانی بـا همـین نـام بـه قلـم ج

(Gillian Flynn) ـــی ) مـــارک-ژان کـــه توســـط -Jeanول

Marc Valléeشده است. ( کارگردانی 

با اینکه این سـریال ریـتم کنـدی دارد امـا از نظـر محتـوایی 

هــایی فریبنــده اســت. تــا قســمت ششــم هنــوز منظریــد موتیف

ــمت ــن قس ــه در ای ــد ک ــا تأکی ــده و روی آنه ــان داده ش ها نش

هـا نزدیـک کنـد ولـی معمـای قتل شده اسـت شـما را بـه حـل

افتد. با نزدیـک شـدن بـه پایـان سـریال کـم کـم این اتفاق نمی

ها گشــاییشــوید؛ بــه خصــوص در اپیــزود پایــانی گرهناامیــد می

های زیــادی بــی شــوند، ســوالبـه ســرعت و عجولانــه انجــام می

شــود. تــان آوار میماننــد و کــوهی از کلیشــه بــر ذهنپاســخ می

ــارز شکســت در بلنــدپروازیشــانههایی کــه نکلیشــه های های ب

 کارگردان آن است. ٔ  طلبانهجاه

ــه ــوع جنایتکلیش ــان وق ــد مک ــهری هایی مانن ــه ش ــا ک ه

کهنـه  ٔ  بسـتههـای پرداز بـا ذهنکوچک است بـا اهـالی شـایعه

یا شخصـیت شـکننده و روانپـریش کمیـل پریکـر یـا شخصـیت 

آنجــا اش امــا. از یــاغی ولــی پرتنــاقض و ســطحی خــواهر نــاتنی

ــه  ــهک ــتان نقشــی  ٔ  رابط ــن داس ــر در ای ــادر و دخت ــرتنش م پ

های گفتــاری و رفتــاری در شخصــیت کلیــدی دارد، کلیشــه

ــادر  ــادر  ٔ  ضــربهم ــه ســریال زده اســت. شخصــیت م بزرگــی ب

رنگ است و تـا رسـیدن بـه یـک سـوم پایـانی )آدورا( بسیار کم

دانیم یــک شخصــیت کلیــدی اســت. شــاید ســریال حتــی نمــی

های آدامــز توانســـت تــا حـــدی کلیشـــه یماکـــهقــدر همان

ــک  ــد ی ــران کن ــازی درخشــانش جب ــا ب ــل را ب شخصــیت کمی

ــازیگر قدرتمنــدتر در نقــش مــادر می توانســت شخصــیت او را ب

 تر و ماندگارتر کند.پررنگ

عــاطفی میــان کمیــل و کارآگــاه ویلــیس  ٔ  رابطــههمچنــین 

عــاطفی شخصــیت اصــلی اســت ســطحی و  ٔ  رابطــهکــه تنهــا 

ــا شخصــیت امــا هــم ارتبــاط  مــاهاســت. شهتکــرار مکــرر کلی ب

ـــی ـــرار نم ـــز و یاغیبرق ـــد و تی ـــان تن ـــای او گریکنیم. زب ه

ــخ همان ــه رام و مس ــت ک ــاور اس ــل ب ــنوعی و غیرقاب ــدر مص ق

 شدنش در برابر مادرش.

ــت. در  ــاه آن اس ــت نظرگ ــعف روای ــاط ض ــر از نق ــی دیگ یک

اول سریال نظرگـاه مـا محـدود بـه ذهـن و مکـان حـال  ٔ  مهین

میل اسـت ولـی بـه طـور ناگهـانی و تنهـا در دو یـا شخصیت ک

کنـد. سه سکانس نظرگاه بـه کارآگـاه و مـادر کمیـل تغییـر می

ای در داســتان ها حــاوی نکــات مهــم و پیشــبرندهایــن ســکانس

ــب در  ــوعی تقل ــه ن ــه ب ــت گره ٔ  وهیشــهســتند ک گشــایی روای

 شود.محسوب می

ر ای دهــای لحظــهبکریختــه، فلشهــای بــه همتــدوین زمان

های هــای مشــترک بــین حــال و گذشــته و جـــذابیتمکان

ــل  ــر از عوام ــی دیگ ــریال یک ــدهیفرتصــویری س آن اســت.  ٔ  بن

ــه در قســمت ــه اگرچ ــی ک ــود فرم ــه اوج خ ــوم ب های دوم و س

رسد ولی چون با خـط داسـتانی هماهنـگ نیسـت تـا پایـان می

مانـد. کـاگردان در پیونـد گذشـته سریال در حـد فـرم بـاقی می

کمیـــل موفـــق نبـــوده اســـت؛ چـــه بـــا و حـــال شخصـــیت 

هــای انســجام چــه بــا بازیهای پراکنــده و بیداســتانخرده

های تصــویری فرمــی بــه کمــک تــدوین. فرمــی کــه در قســمت

 ماند.رنگ شده و بیش از پیش بدون کاربرد میآخر کم

ـــازی  ـــه ب ـــش  Amy Adamsاگرچ  Camilleدر نق

Preaker ــه ــک روزنام ــوان ی ــه عن ــا ب ــی ب ــابقنگار الکل  ٔ  هس

ــیخودزنی ــای مکــرر درخشــان و ب نقص اســت امــا خــود ه

شخصیت داستانی پـر از ضـعف و شـکاف اسـت. عـلاوه بـر ایـن 

ـــه دنبـــال کشـــف علت هـــای عـــاطفی در هـــای بحرانمـــا ب

ــانع شــده ــا درک علــت شخصــیت هســتیم و تقریبــا  ق ایم کــه ب

رســیم، هـای مخـوف میهـا بـه حــل معمـای جنایتایـن بحران

قـدر کـه خـوریم. بـه نظـر مـن همانت میبسـولی باز هم به بن

-کــه یــک تریلــر جنــایی- Mind Hunterاز مینــی ســریال 

ـــی ـــذت می -نقص اســـتروانشناســـی ب ـــریم از ل  Sharpب

Objects شویم.ناامید می ■ 
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 جامعه یاسیس و یاجتماع یزندگ ینما تمام نهییآ ؛یکمد 
 «علی علیخانی» 

 

 به سینمای کمدی: نگاهی «هزارپا»رکورد شکنی  بهانهبه 

 ایران در سه دهه گذشته

 

که قبل از انقلاب ایران سینمای کمدی  علی علیخانی:

سری  یابرخی از فیلمفارسی های کمیک  ٔ  واسطهاسلامی به 

تنور گرم و پر فروشی  "پرویز صیاد" ٔ  ساخته "صمد" یهالمیف

وقوع انقلاب و با توجه به اوضاع و احوال انقلابی از  پس داشت،

 ٔ  بحبوحه در و بعد از آن وقوع جنگ عراق، مغفول ماند. جامعه

، یاخامنههمزمان با دولت آیت الله  136۵جنگ و در سال 

م پرچ، کارگردان پیشروی سینمای ایران و از "داریوش مهرجویی"

موج نو، ریسک بزرگی به خرج داده و به سراغ ژانر کمدی  داران

اندگار و مهمی در این اقدام جسورانه ساخت فیلم م حاصل رفت.

ای که خانه داستان ."اجاره نشین ها "سینمای ایران بود به نام 

دارد. خانه نیازمند  مستأجرای عده و وارث یا وارثانش معلوم نیست

گوشت سوپر  تعمیرات اساسی است ولی بی توجهی عباس آقا

که قصد تصاحب خانه را دارد،  ی، مباشرمرحوم عزت الله انتظامی()

های دیگر ساکنان، کار از کار بگذرد شود تا به رغم تلاشباعث می

در سبک  یایکمد ،لمیف ریزد.ب و خانه بر ساکنانش فرو

بیلی " میلادی 60و ابتدای دهه  ۵0انتهای دهه  شاهکارهای

 "آپارتمان "و  "داغشو دوست دارند هایبعض "همچون  "وایلدر

ری اب که تصویاست و با بازیگرانی توانمند، متنی پرکشش و جذ

 ، خوش دیکشیمتمثیلی از جامعه ایرانی را به تصویر  کاملا  

 
به مذاق بینندگان هم خوش آمد و از آن  لمیف .درخشید

گفت هنوز هم اگر فیلم را  توانیمجرات  به .شداستقبال خوبی 

درون آن بخندیم، نکات  یهایشوخبه  میتوانیمبه تماشا بنشینیم 

دان به آینده کشور را گرریابیم و نگاه کارظریف اجتماعی آن را د

قالب ساختمانی در حال ویرانی که نیازمند تعمیرات بنیادی است، 

 تحسین نماییم.

دوران بعد از جنگ، که کشور در دولت آقای رفسنجانی، به 

اصلاح در حال سازندگی بوده و در عین حال با مشکلات اقتصادی 

کمدی با  یهالمیف ٔ  ورهد، کندیمدست و پنجه نرم  یادهیعد

با  ییهالمیف .استبازی زوج اکبر عبدی و علیرضا خمسه 

مشغول سرگرم کردن مخاطب و  صرفا ساده که  نسبتا موضوعات 

موفق این دوره فیلم  نمونه کارآموزی در ژانر طنز و کمدی هستند.

در  "ابوالحسن داوودی" ٔ  ساخته "روندبرها به بهشت نمیجیب"

که تا حدودی در خاطره علاقه مندان به کمدی است  1370سال 

سازندگی،  ٔ  دورهکمدی  یهالمیف نیترمهماز  اما ماندگار شد.

کمال  " ٔ  ساخته "لیلی با من است"کمدی هوشمندانه و جسور 

 پرویز) مشکینی صادق داستان .است 1374 سال در "تبریزی

ولی  دترسمی جنگ و جبهه از که تلویزیون، فیلمبردار ،(پرستویی

 خانه تا بگیرد وام تلویزیون صندوق از بتواند اینکه برای

 یفیلم فیلمبرداری برای باید کند، تکمیل را اشساختهنیمه

 وصیتی شبانه صادق. برود جنگی قهمنط به عراقی اسرای از مستند

( عزیزی محمود) کمالی آقای همراهبه صبح فردا و کندمی تنظیم

 طخ و جنگی منطقه به پایش اینکه اما برای شودمی منطقه عازم

 یکاراکترها .زندمی را رقم غریبی و عجیب حوادث نرسد، مقدم

رانی جامعه ای فضای خوبی به اینکه بر علاوه فیلم در شده ترسیم

انحراف  با ظرافت،، بلکه کشندیمرا در آن دوران به تصویر 
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ز متوسط را نی ٔ  طبقهسبک زندگی  باکلی حاکمیت  هایدرویکر

 عین حال این فیلم اولین گام جاه طلبانه کارگردان در .کندیمقد ن

 

در نقد تابوهای ارزشی و به ویژه دفاع مقدس است. نقدی که 

همدلی و رضایت بطن  مشخصا با توجه به استقبال مردم از فیلم، 

 .نمودیمجامعه از مضمون آن را برجسته 

اکثر  با بروز و بلوغ همزمان .رسدیمفصل اصلاحات سر 

هنری کشور، سینما و به ویژه ژانر کمدی هم دچار  یهانهیزم

 ٔ  گانهدر این دوران سه  "محمد رضا هنرمند".گرددیمتحولاتی 

را با  "عزیزم من کوک نیستم"و  "3مومیایی "، "مرد عوضی"

 81و  78،77 یهاسال، به ترتیب در "پرویز پرستویی"هنرنمایی 

ب کرده ذبیش از همه مخاطب ج 3این بین مومیایی  در .سازدیم

 .دینمایماین کارگردان ایجاد  ٔ  کارنامهو موفقیتی اساسی در 

که ، شناسفهی(، افسر وظییپرستو زی)پرو یسروان قربان داستان

هرچه  دی. او که بادهدیو با صداقت تمام انجام م یکارش را به خوب

 دده لیتحو اشیاصلمحل خدمت اش را به مالک  یزودتر کلانتر

اجاره دهد. در  یبه کلانتر راملکش  ستیحاضر ن کسچیه یول

رفتار گ زین ییایموم کیسرقت  یدر ماجرا یسروان قربان انیم نیا

تا  دهدیمهم رخ  یامزهو تعقیب و گریزهای کمیک و با  شودیم

کمدی  کی .شودیمدر نهایت ماجرا با پایانی قابل قبول ختم 

فضایی خیالی، تا انتقادات اجتماعی ساختارمند و البته متفاوت در 

و سیاسی مطرح شده در اثر باعث ایجاد سوتفاهم یا مشکلات 

که در کمال شجاعت نیروهای انتظامی  یاهیهجو احتمالی نگردد.

یمرا به نقد کشیده و از آنجا که در اتمسفری متفاوت روایت 

 فرارمربوطه تا حدود زیادی  یهاارگان، از بار فشار احتمالی گردد

شهامت  قبلا (، کمال تبریزی که 1382ها )سالهمان  در .کندیم

ساخت فیلمی انتقادی در خصوص تابوی دفاع مقدس را از او در 

 "لکمارمو "یاد داریم، فیلم جنجالی و بسیار متفاوت و تابوشکن 

یمبلامنازع سینمای آن دوران یعنی پرویز پرستویی  ٔ  ستارهرا با 

 یاردمعروف به رضا مارمولک دزد سابقه یقالرضا مث داستان .سازد

 ،یریدستگ نیشده، اما در آخر یو زندان ریاست که بارها دستگ

 دهندیم لیتحو یاتهام او سرقت مسلحانه است. رضا را به زندان

ا در است. رض ریناپذو انعطاف ریگسخت اریبس یآن مرد سیکه رئ

زندان منتقل  خارج از مارستانیو به ب شودیمجروح م یاحادثه

و در لباس  دیربایرا م ماریب یروحان کی. در آنجا لباس شودیم

که در  یتی. او با مصونشودیم مارستانیموفق به فرار از ب تیروحان

 قیطر نیتا از ا رودیم یشهرک مرز کیکرده به  دایلباس تازه پ

که قرار  یایروحاناز کشور خارج شود؛ اما با  یو با گذرنامه جعل

ه به عنوان امام جماعت به آن روستا اعزام شود اشتباه گرفته بود

. گذارندیاش مو امامت جماعت مسجد روستا را برعهده شودیم

و  کندیم ییو راهنما عظهخودش مردم را مو یهاوهیاو با ش

مداد قل یکوکارین ریبه سوءتعب اشخلافکارانهبار اعمال  نیچند

و خود  کندیم دایپ یادیز یهادی. به هر حال در روستا مرشودیم

قرار گرفته و  دیجد تیلباس و موقع ریکم تحت تأثکم زیاو ن

افتد  یها مو در روستا نامش بر سر زبان شودیعوض م تشیشخص

زندان  سیمجاور رئ یآقا نکهیتا ا آوردیم یرو یو به اعمال مثبت

تگیر و او را دس دیآیبه سراغش م گردد،یکه همه جا به دنبال او م

که با توجه به موضوع حساسیت برانگیزش به  یلمیف .کندیم

 ٔ  نسخه ٔ  واسطهسرعت به محاق توقیف رفت، اما با این حال به 

فیلم برداری شده از یک پخش سینمایی آن در هنگام جشنواره 

فیلم فجر، بیش از هر کمدی دیگری در زمان خودش دیده شد و 

ز ا استقبال ی باز نمود.کمد یهالمیفجای خود را بین مخاطبان 

کمیک آن که باعث  یهاجنبهفیلمی همچون مارمولک فارغ از 

، پیام روشنی از همراهی تفکر شدیمخنده و سرگرمی مخاطبان 

انتهای دوران  در آن با نگاه فیلمساز بود. ٔ  گستردهمخاطبان 

(، داریوش مهرجویی بار دیگر کمدی خوش 1383اصلاحات )

مهمان "کاری خود اضافه نمود؛  ٔ  نامهکارساخت دیگری را به 

فیلم کم فروغ تر از اجاره نشین ها بود اما  هرچند ."مامان
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در نقد وضعیت موجود در آن نهفته بود و  یابرجستهنمودهای 

 .شدیمکمدی با عیار قابل قبول مضمونی محسوب از  یانمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 با کیفیت در یهایکمدسیر مناسبی که در شیب صعودی 

آقای احمدی ) یبعدسینمای ایران ایجاد شده بود در دو دولت 

چند در این دوران شاهد  هر نژاد( به لحاظ کیفی متوقف شد.

یشوختولیدات بالای سینمایی در ژانر کمدی بودیم اما جنس 

دچار تحولی  اساسا کمیک و محتوای فیلنامه های کمدی  یها

 "مسعود ده نمکی "کار  "اخراجی"یهالمیف یسر شگرف گردید.

که  ییهایکمد کمیک در این دوران است. یهالمیفنمونه بازر 

فاقد هرگونه ارزش مضمونی بوده و فقط مخاطب را برای شنیدن 

به  یهاارزشچند شوخی کلامی سطح پایین به سینما کشیده و 

تغییر  نیا .دهندیماصلاح متعالی را به جای آنها تحویل بیننده 

ک که همزمان با پوست اندازی در فرهنگ سینمای کمی

 به نزول سطح سلیقه منجر فرهنگی حاکمیت هم بود، یهااستیس

کش و قوس  در مردم و انتظار مخاطب از فیلم کمدی گردید.

 "علیرضا افخمی"بود که همکاری  88حوادث بعد از انتخاب سال 

خاطب پرم یهالمیف، منجر به تولید یکی از "پیمان قاسم خانی "و 

دو ، داستان "سن پطرزبورگ " لمیف مای کمدی گردید.سین

 راثیعقاب دو سر که م دیبا کل یاز وجود گنجکه خلافکار خرده پا 

به دست  ی. هر دو در تلاش براشوندیاست، با خبر م هیتزار روس

متفاوت با جریان  یلمیف .شوندیروبه رو م یآوردن گنج با اتفاقات

قاسم خانی و تنابنده، آن را به  که نبوغ هاسالآن  یهایکمدروز 

لم فی هرچند اثری شاخص در سینمای کمدی ایرانی تبدیل نمود.

به لحاظ مضمونی جز روایت ظاهری، غنای نمادین یا سمبولیک 

 1390درخشان سینمای مهرجویی را نداشت. در سال  یهانمونه

یک  یهاحداقل، "ورود آقایان ممنوع"با فیلم  "رامبد جوان"

 داستان کشاند. یانقرهاب و با مضمون را به روی پرده کمدی جذ

درسه به م انیبا ورود آقاکه  یدخترانه خصوص رستانیدب کی ریمد

شش ماه  مانیبه علت زا یمیش ریدب یخود مخالف است. اما وقت

به  نیگزیجا ریدب کیتا  شودیمجبور م رد،یگیم یمرخص

سال  انهیزن در م ریدب افتنی یبرا یتلاش و یول اورد؛یب رستانیدب

مرد را به عنوان  کیاست  ورمجب یاست و و دهیفایب یلیتحص

جنسی  یهایشوخاین فیلم هم مملو از  هرچند .ردیبپذ نهیتنها گز

طنز مخاطبان،  ٔ  حافظهو کلامی عامیانه بود اما حداقل در 

اوج طنازی و  دوران طولانی مدتی از خود به جا گذاشت. ٔ  خاطره

رسیده بود و حضور او،  "رضا عطاران"های پرفروش شدن کار

پایان این دوران  در .نمودیمرا تضمین  هالمیففروش میلیاردی 

 پیمان قاسم "و  "کمال تبریزی "حیات سینمای کشور، همکاری 

 1392در سال  "طبقه هساث "منجر به ساخت فیلم  "خانی

طنازی قاسم خانی را این بار بدون مهران  ٔ  خاطرهگردید که 

 .کردیمدیری و بهروز افخمی در موضوعی متفاوت و جدید بیان م

از مرگ  بعد .است نیبه ظاهر متد یکه مرد یکمال یآقا داستان

 ی. سپس براکندیقبر دو طبقه دفن م کیهمسرش، او را در 

که  فهمدیاما پس از بازگشت م رودیبه سفر م هیروح تیتقو

 یرا که متعلق به آقا رگدی ٔ  طبقه بوده بردارکلاه قبر ٔ  فروشنده

 یبه جا بهیغر یدفروخته؛ و حالا مر یگریبوده است به د یکمال

کمال تبریزی و  بازهم او درون قبر در کنار همسرش دفن شده.

بازهم نزدیک شدن به شوخی با تابوهای جامعه سنتی و دینی 

 .ترمیملاایران؛ هرچند این بار کم رمق تر و 
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 یهالمیف ٔ  ندهیفزاموج رشد 

کمدی بی معنا و بی مضمون در 

دوران دولت آقای روحانی ادامه 

حدی که دیگر  به یافت.

خاطرمان نیست سینمای 

 کمدی با مفهوم یعنی چه؟.

عامیانه شده  یهاتکهجنسی و  یهایشوخمملو از  هالمیف یتمام

 هالمیفهمین  چون از آن خیلی هم خرده گرفت. توانینمکه البته 

زل خود و تنها با اتکا به چند دیالوگ جنسی به با مضامین نا

که در عنوان نوشتار قید  همانطور .رسندیمبالایی  یهافروش

تمام نمای فرهنگی و سیاسی جامعه  ٔ  نهیآشده، فیلم کمدی، 

دهه هفتادی با مفاهیم و  یهالمیفمردم ایران به  یروزگار است.

 یهاالوگیدنمود انتقادی می خندیدند و امروز فقط با  یهایطناز

این موضوع که لفاظی های  انکار در روی پرده سینما. شانروزانه

 یهاالوگیدمیلیاردی این روزها،  یهالمیفمطرح شده در 

 مؤثردرمانی غیر  ٔ  نسخهروزمره مخاطبین نیست، یک  یامحاوره

این است که  تیواقع برای سینمای بیمار کمدی ایران است.

فرهنگی مدیران و توان  یهایدهجهت سینمای کمدی، فارغ از 

تحمل نقدپذیری آنها، آبشخوری جز سلیقه و خواست عمومی 

 یهافروشبا این مضمون به  ییهالمیفجامعه نداشته و وقتی 

بینندگان را  ٔ  قهیسلافول سطح  توانیم، رسندیممیلیاردی 

کمدی ایرانی مورد انتقاد  یهالمیفهمزمان با سیر نزولی معنایی 

کمیک، تبدیل  یهالمیفاین اوضاع نابسامان کیفی  در ر داد.قرا

 نیترپرفروشبه  "ابوالحسن داوودی" ٔ  ساخته "هزارپا"شدن 

مامی که علی رغم ت یلمیف فیلم تاریخ سینما دور از انتظار نیست.

کمبودهای کیفی، و دور بودن از معیارهای قابل قبول سینمای 

ه مخاطب را به راحتی کمدی، حداقل فیلمی داستان گو است ک

گذشته، که  یهاسالبا همان فرمول تکراری  هرچند .خنداندیم

یمکم کم به ساختار و جریان اصلی سینمای کمدی ایران تبدیل 

مطرح شده در فیلم بدون شروع و پایان  یهاداستان یتمام .شود

 .رسدیمگرفته و به پایان  شکل مناسب و با منطق روایی درست،

بیش از همه کارگردانی و تدوین شتاب زده را مشخص ین موضوع ا

که سازندگان را مجبور کرده برای اصلاح ساختار داستانی  کندیم

فیلم را در تیتراژ اثر  ٔ  شدهکات  یهاتکه نیترمهمفیلم برخی از 

موفق چند  یهالمیف ٔ  نسخهکه ترکیبی از  لمیف نمایش دهند.

عی است که در بستر سال اخیر ایران است، ورود آقایان ممنو

در نهایت با شمایلی مانند  شودیمنهنگ عنبر روایت  ٔ  زمانه

واقعیت این است  اما .بردیم، داستان خود را به پایان 3مومیایی 

ارجاعی خود نیست و فقط از  یهانسخهکه فیلم، هیچ کدام از 

گذشته و زوج کمیک عطاران و عزتی  یهالمیفمحصول خلاقیت 

که محتاج  یازمانهفق در در جهت اثری مو

این  با .بردیمخنده و شادی است، بهره 

کثیری از منتقدان  ٔ  عدهحال بر خلاف 

منکر خنده دار بودن فیلم  توانینمفیلم، 

 میخندیماینکه به چه چیزی  هرچند شد.

یمعامیانه  یهاالوگید نیترسادهو چرا به 

اجتماعی در بیشتر  یهایواکاوموضوعی است که نیازمند  میخند

عصری است که مشکلات اقتصادی و سیاسی موجود در جامعه، 

سینمای  تجربه .کندیممخاطبین را به خندیدن صرف تشویق 

اقتصادی و سیاسی هم موید این  یهابحرانکشورهای دیگر در 

موضوع است که در این شرایط بیننده بیش از همه به زمانی نیاز 

فقط به موضوعاتی ولو سطحی، ، اشیواقعدارد که فارغ از خود 

نده برای خ صرفا  که  ییهالمیفتاریخ ثابت کرده است،  اما بخندد.

و سرگرمی ساخته شوند در دراز مدت جایگاهی در تاریخ سینمای 

که قطع به یقین برای  یاتفاق .شوندیمکمدی ندارند و فراموش 

 ■ .دهدیمخیلی از فیلم های ده سال اخیر ایران هم رخ 
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 «زادمریم نوری»؛ «جین ایر»داستان ترجمه: 

 «سمیرا گیلانی» ؛«سعادت حسن منتو» :ترجمه کداستان

 «پونه شاهی» ؛«عمر سیف الدین» ؛«اولین جنایت» داستان ترجمه:

 «مهسا طاهری»؛ «سیلویا ادکامپو»؛ «خیابان سرندی» داستان ترجمه

 «پورکاظم لیاسماع» ؛«الیزابت لایرد» ؛«سایمون وجاسوسی» داستان ترجمه:

 «فاطمه محسنی»؛ «آنالیتیا ایکین» شوالیه برترند، یکی باقی مانده؛داستان ترجمه: 
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 «سایمون و جاسوس» داستان 

 «اسماعیل پورکاظم»؛ مترجم «الیزابت لایرد» سندهینو 
 

 ردر ایستگاه بود. او قصد داشت سوار قطا "سایمون سیمپل"

شود امّا مشاهده کرد که تعداد زیادی از افراد پلیس در ایستگاه 

و داخل قطارها به جستجو مشغولند و با جدیّت دنبال چیز یا 

 .گردندیمکسی 

از مردی پرسید: آقا چرا این همه پلیس در اینجا  "سایمون"

 ؟اندشدهجمع 

 مرد با اشاره گفت: این عکس را ببین.

د نگاهی انداخت و زیر عکس این مر ٔ  روزنامهبه  "سایمون"

؟ او یک جاسوس است. دیشناسیمچنین خواند: آیا این مرد را 

هر کسی او را یافت، فورا  متوقفش نموده و بلافاصله به پلیس 

 اطلاع دهد.

نگاهی به مردمی که در ایستگاه در حال رفت و  "سایمون"

ا آمد بودند، انداخت. او تعداد زیادی از دانش آموزان را ب

متحدالشکل مدرسه و مردانی با کت و شلوار را  یهالباس

مشاهده نمود. همچنین بچّه هایی را دید که به 

همراه والدینشان در حال عبور بودند اماّ نتوانست 

 ۵7/10جاسوسی را تشخیص بدهد. حالا ساعت 

 00/11در ساعت  "سایمون"دقیقه بود و قطار 

وانه به طرف قطار ر "سایمون". کردیمحرکت 

پیر زنی قرار گرفت که چتری به همراه  "سایمون"شد. در کنار 

داشت. پیر زن در حالیکه کیفی در دست داشت، با عجله حرکت 

 .کردیم

برخورد کرد و  "سایمون"در یک لحظه کیف پیر زن به پای 

باز شد و تمام  اشیدستبه زمین افتاد و در کیف  "سایمون"

ت برخورد آنها، کیف پیر زن وسایلش بر زمین ریختند. از شد

نیز باز شده بود و برخی وسایلش به همراه یک پاکت نامه روی 

 زمین پخش شدند.

که سعی داشت وسایلش را جمع کند، اشتباها   "سایمون"

نامه پیر زن را نیز درون کیف خودش گذاشت اماّ متوجه این 

به پیر زن برای جمع کردن وسایلش  "سایمون"موضوع نشد. 

کرد سپس کیف خودش کمک 

را برداشت و به سمت قطار به 

 راه افتاد.

وارد قطار شد و  "سایمون" 

بر روی صندلی نشست. دختر 

جوانی در صندلی کناریش 

 سلام  "سایمون"نشسته بود. 

 

چشمش به  "سایمون"کرد و دختر جوان هم جوابش را داد. 

ن زپیر زن افتاد که در گوشه دیگری از قطار نشسته بود. پیر 

به طریقی  خواستیمو  کردیمنگاه  "سایمون"مدام به کیف 

را بدست آورد. تعدادی پلیس هم در قطار بودند و این  اشنامه

. پیر زن اندافتهینکه تاکنون هیچ جاسوسی را  دادیمنشان 

انداخت و به طرف بخش دیگری از قطار  هاسیپلنگاهی به 

 حرکت نمود.

یک رستوران در داخل قطار  به دختر جوان گفت: "سایمون"

 است. آیا مایلی تا با هم فنجانی قهوه در آنجا بنوشیم؟

کیفش را برداشت و با همدیگر  "سایمون"با موافقت دختر، 

 به طرف رستوران رفتند.

توجهی به او  "سایمون"پیر زن بین راه منتظر آنها بود امّا  

 پیر زن نشد. ٔ  شدهنداشت پس متوجه پاهای دراز 

در حرکت بود و با اندک برخورد پاهای پیر زن به  قطار

، هر دو نفر بر روی زمین افتادند. پیر "سایمون"

 "سایمون"عذر خواهی کرد و  "سایمون"زن از 

کمک کرد تا پیر زن از جایش بلند شود. 

را جلب  "سایمون"پیر زن توجه  یهاکفش

و نگاهی به چهره  هاکفشکردند. پس نگاهی به 

از  ییهاکفشخت و با خود اندیشید: پوشیدن چنین پیر زن اندا

به کنار پیشخوان رفت و پس  "سایمون"یک پیر زن بعید است. 

 از خریدن دو فنجان قهوه به میز برگشت.

به  "سایمون"مدتی گذشت و قطار در محلی توقف نمود. 

، سوار قایق خواستندیم هاآنهمراه دختر جوان پیاده شدند. 

براه افتادند. در اینجا هم  هاقیقاحل توقف مشوند پس به طرف 

 .شدندیمتعدادی پلیس در حال پرسه زدن دیده 

 ؟گردندیمدنبال چی  هاسیپلدختر پرسید: 

 .گردندیمدنبال یک جاسوس  هاآنجواب داد:  "سایمون"

 .نمیبینمدختر گفت: اماّ من جاسوسی در اینجا 

دانش آموز،  آندو به اطرافشان نگاه کردند و جز تعدادی

 و پیر زن کسی را ندیدند. هاخانواده

ینمپاسخ داد: درسته، من هم جاسوسی در اینجا  "سایمون"

 .نمیب

و گستره آب  دیدرخشیمروز زیبایی بود. خورشید در آسمان 

و دختر جوان در نزدیکی  "سایمون". شدیمبه رنگ آبی دیده 

در حال  مورد نظرشان ساحل نشستند و منتظر ماندند. قایق

 نزدیک شدن بود.

نگاهی به مردمی  "سایمون"
ه در ایستگاه در حال رفت ک

 و آمد بودند، انداخت.
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 پرسید: اسم شما چیه؟ "سایمون"

 ."سامانتا"دختر جواب داد: 

ما  یهاناماست و  "سایمون"گفت: اسم من هم  "سایمون"

 اسامی مشابهی هستند. "سامانتا"و  "سایمون"

کمی با هم قدم زدند ولی پیر زن را که با چترش نزدیک  هاآن

 ، ندیدند.شدیم

 د زد: مواظب کامیون باشید.ناگهان مردی فریا

به آن طرف نگاه کردند. کامیونی با  "سامانتا"و  "سایمون"

پس سریعا  از جایشان بلند شدند  آمدیم هاآنطرف ه سرعت ب

و به عقب پریدند. پیر زن هم که یکه خورده بود، به عقب پرتاب 

 شد.

را جلب کرد.  "سایمون"شلوار پیر زن نظر  

. پوشندینمچنین شلواری  هازنولا  پیر اندیشید: معم"سایمون"

ق بیا تا سوار قای "سایمون"به گوشش رسید:  "سامانتا"صدای 

 سوار قایق شدند.لحظاتی بعد  هاآنبشویم. 

نهارش را از آن خارج  ٔ  بستهکیفش را باز کرد و  "سایمون"

 "مونسای"کرد و با این حرکتش، نامه پیر زن به بیرون افتاد اماّ 

 .آنرا ندید

 ؟یخوریمساندویچ  "سامانتا"پرسید:  "سایمون"

 جواب داد: بله، لطفا . "سامانتا"

نهارش را از کیفش خارج نمود و به  ٔ  بستههم  "سامانتا"

 تعارف کرد: شما سیب میل دارید؟ "سایمون"

و  "سایمون"پیر زن پشت سر آنها قرار داشت بطوریکه 

کت دستان پیر زن متوجه حر هاآن. دندیدینماو را  "سامانتا"

 نبودند.

. دیوزیمو باد هم با شدّت  کردیمقایق به سرعت حرکت 

و جلوی  خوردیمبر روی صورتش پیچ و تاب  "سامانتا"موهای 

را گرفته بود. وزش باد پاکت نامه پیر زن را از جا  شیهاچشم

گفت: آن  "سامانتا"پراند و در طول قایق به حرکت درآورد. 

 ؟ندبلیط های قایقت در آن قرار داشت پاکت چه بود؟ آیا

 .دانمینمگفت: نه، چیزی در این مورد  "سایمون"

طرف پاکت رفت درحالیکه ه او سپس بلند شد و دوان دوان ب

. او هم قصد داشت نامه را بدست آورد. دیدویمپیر زن هم با او 

در یک لحظه به پاکت  دندیدویمو پیر زن درحالیکه  "سایمون"

اگهان سگی با سرعت نزدیک شد و پاکت را به دهان رسیدند. ن

 گرفت و دور شد.

 داد زد: اون بلیط مال منه. "سایمون"

 فریاد کشید: اون نامه مال منه.همزمان پیر زن 

 .دیدویمسگ بدون توجه به آنها به طرف دیگر قایق  

 ادامه داد: سگ را بگیرید. "سایمون"

 د.پیر زن فریاد کشید: اونو متوقفش کنی 

سگ از اینکه آنها به دنبالش بودند، بسیار شاد و سرمست 

. کنندیمو پیر زن با او بازی  "سایمون"که  کردیمبود. او فکر 

در یک لحظه جستی زد و او  "سامانتا"را ندید.  "سامانتا"سگ 

 زود باش بیا، من اونو گرفتم. "سایمون"را گرفت و گفت: 

رفتند. پاکت همچنان  "سامانتا"و پیر زن به طرف  "سایمون"

 در دهان سگ بود.

نگاهی به نامه انداخت و گفت: نه، این بلیط من  "سایمون"

 نیست.

 اون نامه مال منه. پیر زن نزدیک شد و گفت:

خوشش آمده  "سامانتا"و  "سایمون"سگ همانطور که از 

 یاگوشهخوشش نیامد پس جستی زد و مرموز بود، از پیر زن 

دندان گرفت و آنرا محکم کشید. کت بر  از کت پیر زن را به

روی زمین افتاد و باد کلاه پیر زن را از سرش پراند و به همراه 

موهایی که به آن متصل شده بودند به داخل آب انداخت. 

 به پیر زن خیره شدند. "سامانتا"و  "سایمون"

 .دندیدیمدر کنارشان مردی را  هاآن 

ا، اون ، پلیس، بیایید اینجبلافاصله فریاد زد: پلیس "سایمون"

 جاسوسه.

یلی خاز شناسائی و دستگیری فرد ظاهرا  پیرزن که  هاسیپل

گفتند: ما از  "سامانتا"و  "سایمون"خوشحال شده بودند به 

اماّ باید پاکتی را که نام برخی افراد  میکنیمتشکر خیلی شماها 

 ؟دیادهیدنرا هم بیابیم. آیا شما آنرا  ،در آن است شانیهاآدرسو 

برگردانید و گفت: نامه  نگاهش را به طرف سگ "سایمون"

سگ است. او بود که باعث شد تا ما آن در دهان مورد نظرتان 

 ■ .متوجه جاسوس بشویم
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 ترجمه کداستان 
 «سمیرا گیلانی» مترجم؛ «سعادت حسن منتو»نویسنده  

 

 مسبب عمل 

 آن این تابلو نصب شده بود: سردربر  نجات یافت که مغازهیک  امروز کل محل آتش گرفت و سوخت. فقط

 ■ مصالح ساختمانی موجود است! ٔ  هیکل

 

 !!!بدانید 

را پاره کرده و او را بلند کردند. صاحبخانه خطاب به  شیهالباسدر میان دعوا صاحبخانه را به زور بیرون آوردند، 

 ■ «.اتم میدهمرا بکُشید اما بدونید که مال و ثروتم نج»گفت:  دعوا یهاطرف
 

 تعطیلات همیشگی 

 «.بگیرش .... بگیرش .... امانش نده بره»

منو »برای تکه پاره کردن او جلو آمدند، با صدایی لرزان گفت:  هازهینشکار بعد از مدتی فرار، بالاخره گیر افتاد. وقتی 

 ■ «.خونهنکشید، منو نکشید .... برای تعطیلات دارم میرم 
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 «بان سرندیخیا»داستان  ترجمه 
 «مهسا طاهری»؛ مترجم «سیلوینا اوکامپو»نویسنده  
 

آرژانتینی  ٔ  سندهینو( شاعر و 1993-1903اوکامپو )سیلوینا 

سفر »با نخستین مجموعه داستانش با عنوان  او قرن بیستم بود.

به عرصه ادبی بوئنوس آیرس پا  1937در سال « فراموش شده

دوستش جورج لوئیس را با « سفر خیالی»گذاشت سپس رمان 

شعر و مجموعه  یهاکتاب بورخس به رشته تحریر درآورد.

 شیهاکتابکوتاه زیادی را به چاپ رساند و  یهاداستان

کوتاه  یهاداستان مجموعه .اندشدههمچنین ترجمه 

از  201۵به زبان انگلیسی در سال « پابرجای آنان یهاصورت»

 روانه بازار شد. NYRB Classicsسوی نشر 

 خیابان سرندی

 ترجمه مهسا طاهری

پائیزیی در یادم  یهاشبندارم،  هاغروباز  یاخاطرههیچ 

آ نقدری که بقیه  انددادهرا از دست  شانیهوامانده که حال و 

گویی پیاده  هاخانهو  هاباغقرار داده.  ریتأثرا هم تحت  هاشب

فید سقدم برمی دارند، حشرات نامرئی در نسیم شناورند و ذرات 

چوبی  یهامبلروی  اندنشستهبرف و غبار 

در وداع  هاخانهتیره رنگ. فقط فقیرترین 

 .کنندیمزمستان کوتاهی و غفلت 

در آن بعد ازظهرهای سرد و سوزان وقتی 

پی خرید برنج، شکر  فرستادنمیمدختر بودم، 

و نمک. آخرین پرتوهای زرد خورشید، نور زرد 

، درختان خیابان سرندی نمیبیمکم رمقی که همین حالا هم 

که از پرچین سرراه کنده  ییهابرگ. پوشاندیمرا مثل شالی 

. بعد باورم شد حامل پیام اسرار شدندیمبودم، توی دستم له 

آمیزی هستم، در پس برگی که در گرمای دستم مچاله شده و 

 ، اتفاقی در شرف وقوع بود.دادیمبوی چمن تابستانی 

تا مغازه، سر و کله مردی پیدا شد.  مانهخاندر بین راه از 

و در  زدیم، برایم سوت دیپوشیمهمیشه پیراهن بی آستین 

یمرا  هاپشه، شاخه درخت بید به دست که امبرهنهپی پاهای 

بود، همیشه  هاخانه. آن مرد مال یکی از آن افتادیم، راه پراکند

چند گاهی آنجا ایستاده مثل در ورودی آهنی یا پلکان. هراز 

که از لبه رودخانه بود.  گرفتمیممسیر طولانی دیگری را پیش 

و مجبور بودم تا راه  شدیمبالا آمده مانع گذرم  یهاآباما 

 مستقیم را بگیرم و بروم.

شش تا خواهر داشتم. چندتاشان شوهر کرده و از خانه رفته 

 دفوت کرده بودند. بع یاناشناختهاز بیماری  شانهیبقبودند، 

 

 

بیرون  خواستندیم مرگشانبستری بودن، در زمان  هاماهاز 

 یهایکبودکوفته و پژمرده شده بود و پر از  بدنشانباشند، 

 یاهجنگلطولانی از وسط  یهامسافرتعمیق بنفش گویی در 

و  هاآنسلامت من اما برای  تیوضع .اندکردهتیغستان عبور 

 امور خانه تضمین شده بود.

و  دیپاشیمآب را به درختان خیابان سرندی باد، قطرات 

. مرد تکیه داده بود به در ورودی، چاقوی دادیم تکانشان

کوچکی را کج جلوی صورتش گرفته بود و همانطور که سلانه 

 ، وحشت سراپای وجودم را فراگرفت.شدیم ترکینزدسلانه بهم 

 .اشخانهشب بود و مرا کشاند توی  مهین

و سردتر از دیگر روزها، مرد  ترکیتارنی، یک بعدازظهر زمستا

، دیرسیمبه گوش  هاپنجرهاز یکی از  ییصدا زیاد بیرون نماند.

. راهم را کج دیچیپیمو توی مغزم  کردیمرا طی  هامسافت

کسی افتاده دنبالم که به  دمیفهمیماما به خوبی  کردمینم

یمنه سستم که به سمت خا یهاقدمگردنم چنگ بیندازد و از 

، جلو بزند. پوشیده در دود و مه رفت

خاکستری بود. وسط اتاق روی تخت آهنی 

ایستاده و ساعت زنگ دار پنج و نیم را نشان 

مردی که پشت سرم ایستاده، روی  .دادیم

 رتبزرگزمین سایه انداخته بود. سایه بزرگ و 

شد تا رسید به سقف و در سر گرد و کوچکِ 

 پوشیده در مه محو شد.

دیگر ببینمش، صدایم را در حصار تنگ و  خواستینملم د

ازپی  هاساعتخفه کردم تا ساعت زنگ زد.  میهادستتاریک 

یمآرام و خواب آلود، سکوت را  یهانفسو  گذشتندیمهم 

. از دور لامپ سفید چند تا پروانه مرده افتادند و از لای شکست

در  کفش انگشتانم سکوت اتاق و فضا را حس کردم. یک جفت

کنار تخت خواب جاخوش کرده بود. همچنان در گیر و دار ترس 

، جدا از صورت هادستاز رفتن به خیابان بودم. بعد به دو رفتم، 

سپیده دم  دمیدویمصندلی چوبی را چپه کردم و همانطور که 

 . هیچکس صدایم را نشنید.دیرسیماز راه 

بدیل شد به ت اشخانهبعد از آن روز دیگر مرد را ندیدم. 

فروشگاه ساعت سازی که صاحبش عینکی بود. یک به یک 

خواهرهایم یا از خانه رفتند یا فوت شدند و همراه مادر غیبشان 

زد. برگشتم سرکارم به زمین شویی و لباسشویی و جوراب بافی 

 خانه را از چنگم درآورد و یامشاهدهتا سرنوشت بطرز غیرقابل 

 

پائیزیی در یادم مانده  یهاشب
را از دست  شانیهواکه حال و 

ا ر هاشبآ نقدری که بقیه  اندداده
 قرار داده. ریتأثهم تحت 
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برایشان باقی نماند. فقط چندتا جوراب بی صاحب نگه داشتم  یچیه .ترمبزرگاهی کرد به جز پسر خواهر را ر امخانوادههمه اعضای 

 ناشناخته در قاب بود. یاخانوادهمزخرف و عکسی از پدرم که در کنار  ٔ  ژامهیپو 

بدوزم. نواری ضخیم در بالا و باریک که وقتی بچه بودم، یاد گرفتم  نمیبیم، نوارهایی را کنمیمترک خورده نگاه  ٔ  نهیآامروز که به 

پر از خط شده  امیشانیپرنگ و رو رفته ست و پژمرده، حالا هم  هارزنیپنازک درخت ابریشم. صورتم مثل  یهاشاخهدر پایین آینه مثل 

 .کندیم اشمسخره امخواهرزادهکه  ییهاچروک. چین و اندشدهزیادی از وسطش رد  یهاچرخکه  یاجادهمثل 

. یک پسر مهربان و نجیب، به شناسمیمنیست که پسر خواهرم را  ، هیچوقت صاف نبوده اما خیلی وقتشناسمیمین پیشانی را ا 

که سپردنش به من توی پتوی پشمی آبی روشن، برای یک نوزاد پسر، قنداق شده  یروز نظرم همیشه دوست داشته دوباره متولد شود.

بیدار بودم  شیهاهیگرو تمام شب از  کردمیم، با آب تمیز حمامش دمیپریمچه گانه اش از خواب بود. آن روزها صبح با صدای خنده ب

 و خوشبخت.

 گذراندیم، همه و همه روزهایم را هایزیرومو  هادستمالپودر وانیل روی  یهاقالبتا بشورم و اتو کنم،  دادندیمکه بهم  ییهالباس

سرپا بایستد و به مدرسه برود. پی نبردم که صدایش  گرفتیمبه چهار دست و پا رفتن، یاد  کردیمشروع  امخواهرزادهدرعین حال 

که آمد تا درمشق هایش کمک کند. نفهمیدم تا  شیهایهمکلاسعوض شده و در شانزده سالگی تُن بمی پیدا کرده درست مثل یکی از 

ادم تا صدای آشنایی که از رادیوی کنار تخت خوابش به گوش روزی که در جشن مدرسه سخنرانی کرد، به تمرین و تکرارهاش گوش د

 را باور کردم و شناختم. دیرسیم

تا هروقت  هاینیریشو همزمان فرصت را برای فروختن کیک و  کردمیموانیل و کلوچه وانیلی درست  یهاتکهوانیل،  ستیبایمچقدر 

و زمین  زدمیمرا چنگ  هالباس؟ چقدر باید با تاید کردمیملباس باید کوتاه ؟ چندتا سرآستین و دنباله دادمینمکه توان دارم، از دست 

که بهم نزدیک بود حالا آن صدای ناآشنایی بود که از رادیو شنیده  امخواهرزاده وضع همینجوری بماند. خواستینم؟ دلم شستمیمرا 

 .شدیم

. پسری که نسبت نمیبیمان یک جفت کفش مردانه را کنار تخت و از لای انگشت امافتادهگیر  میهادستدر حصار تنگ و تاریک 

، بی شک همان مردی ست شاخه درخت بید به دست تا حشرات دهدیمنزدیکی با من دارد، صدایی که از رادیو درباره سیاست داد سخن 

 را بکشد. و آن تخت خواب آهنی خالی از بچه...

 یهاحباب .دیسف ،دیسف ،یارغوان ،زرد ،قرمز ،سبز ،یآب جلوی چشمم رقصیدند. هارنگ را روی هم گذاشتم و هاچشمرا بستم،  هاپنجره

 ■ .کشدیموقتی مرا از حصار کوچک دستانم بیرون  هاسترنگشبیه این  مرگ .یآب سفید،
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 ششمفصل  «جین ایر»داستان ترجمه  
 «مریم نوری زاد»؛ مترجم «امیلی برونته»نویسنده  
 

 مندی به مدرسهیادگیری علاقه

زندگی در لووود با رسیدن بهار  یهایسختکه  دیرسیمنظر ب

رو به کاهش است. ما از پیاده روی و بازی کردن در دور و اطراف 

مدرسه  . اما آن دره مه آلود محیط مناسبی برایمیبردیملذت 

به بیماری تیفوس  هابچهنیمی از  با  یتقر "می"نبود، و در ماه 

ناسالم و شرایط زندگی سخت  ٔ  هیتغذ ٔ  جهینتمبتلا شدند. در 

 .مردندیمخیلی از دخترها 

در همان زمان که مرگ و ترس در مدرسه جریان داشت، 

و نسیم در دره  دیتابیم هاگلبیرون از مدرسه نور خورشید بر 

و بعد از آن من و تعداد کمی از دخترهایی که از  جریان داشت.

بیماری جان سالم به در برده بودند، از هوای 

درحالیکه از  میبردیمبای تابستان لذت زی

 درس و مقررات هم خبری نبود.

مرا همراهی کند  توانستینمهلن برنز 

زیرا بیمار بود، البته بیماری او تیفوس نبود 

 کردمیمبلکه او سل داشت. اوایل من فکر 

، و وقتی که متوجه شدم بیماری او کندیمکه او بهبود پیدا 

م شب به کنار او بروم برای جبران کشنده است، تصمیم گرفت

زمانی که از دست دادم. من اورا دیدم که در رختخواب خسته 

 و بی حال دراز کشیده بود.

با من  یاآمده"با صدای کوتاه و سرفه کنان به من گفت:

 "خداحافظی کنی، به موقع آمدی من به زودی خواهم رفت.

 "کجا هلن؟ آیا تو به خانه برمیگردی؟"پرسیدم -

گریه کنان "امیابد ٔ  خانهدورم، به  ٔ  خانهبله، به  "-

نه، نه  "فریاد زدم کردمیمدرحالیکه به از دست دادنش فکر 

 "هلن!

جین پاهایت سرد شده، بیا و پاهایت را به زیر پتوی من "

 ".کنمیمتا گرم شوی من هم همین کار رو  بپوشان

 با مرگ من خوشحالم جین، تو نباید گریه کنی،"او ادامه داد 

و به سمت بهشت خواهم  شومیماز رنجها رها  امیجواندر زمان 

 "رفت.

 "وجود دارد؟ واقعا  آیا بهشت "پرسیدم

بلی من مطمئنم، من اطمینان دارم  "او با اطمینان جواب داد:

 "که پس از مرگ روح ما به آنجا خواهد رفت.

 "آیا من تورا باز خواهم دید هلن، زمانی که بمیرم؟"

 "جین، توهم به بهشت خواهی رفت.بله "

 

به این باور برسم که بهشت وجود دارد،  کاملا  توانستمینممن 

که اجازه بدهم  خواستمینمو من به کنار هلن خواهم رفت. من 

و  هلن از این دنیا برود. ما همدیگر را قبل از خواب بوسیدیم

کردیم. صبح وقتی که خواب بودم خانم  احساس خواب آلودگی

پل به کنارم آمده بود، هلن در آغوش من مرده بود. او در تم

 زمین کلیسای محلی دفن شد.

 تلفات شمار بیماری تیفوس به تدریج لوود را ترک کرد.

بیماری بخاطر شرایط و امکانات ضعیف بالا رفت. پول برای 

ساخت مدرسه با وضعیتی بهتر جمع آوری شده بود. خیلی از 

و آقای براکل هرست جایگاهش را به  اصلاحات انجام شده بود،

عنوان مدیر از دست داده بود. بنابراین آنجا 

به جایی برای تحصیل تبدیل  واقعا داشت 

. من هشت سال دیگر درآنجا ماندم، شدیم

و دوسال آخر را به عنوان یک معلم فعالیت 

. من همواره مشغول بودم و کردمیم

یبانیپشتخوشحال، به خوبی به حمایتها و 

 دوستان عزیزم از جمله خانم تمپل تکیه کرده بودم. یها

به جای دوری از کشور  متعاقبا اما وقتی که او ازدواج کرد و 

زندگیم تغییراتی بدهم. من  رفت، من هم تصمیم گرفتم که به

که با هرجای دیگر در کشور غیر از  دانستمیماین حقیقت را 

یملی در هرحال لوود و گیتس هد غریبه و بیگانه هستم. و

که آزاد شوم. یا حداقل هدف جدید را دنبال کنم.  خواستم

. گشتمیمدنبال کاری به عنوان سرپرست  هاروزنامهبنابراین در 

وقتی که جوابی از شخصی به نام خانم فایرفکس دریافت کردم، 

 10با سن کمتر از  یابچهاو به دنبال یک سرپرست برای دختر 

را قبول کردم، البته با کسب اجازه  کار ه،. بلافاصلگشتیم سال

 از مسئول جدید لووود.

 جین ایر

 بخش هفتم

 تورنیفیلد و آقای روچستر

یک عمارت اشرافی زیبا در کشور بود، در  "تورنیفیلد هال"

. در آنجا بعد از یک سفر "میلکوت"مجاورت شهری به اسم 

رفتم. گ شانزده ساعته، توسط خانم فایرفاکس مورد استقبال قرار

او زنی مسن و ریز اندام بود که لباسی مشکی رنگ به تن داشت. 

 در حالیکه داشت با تعدادی از  دیرسیماو به نظر خوشحال 

 

در همان زمان که مرگ و ترس در 
مدرسه جریان داشت، بیرون از مدرسه 

 یمو نس دیتابیم هاگلنور خورشید بر 
 در دره جریان داشت.
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. درهرصورت، داخل منزل کم نور بود کردیمخدمه صحبت 

، با اتاقهایی بزرگ و مبلمان دیرسیمو کمی خوف انگیز بنظر 

یدی بودم هیجان زده سنگین. من بخاطر اینکه در جای جد

در آنجا و کار با خانم فایرفاکس  امندهیآبودم، و به زندگی 

 .کردمیممهربان نگاه 

ین با پی بردن به ا "تورنیفیلد"اما بعد از گذراندن یک روز در 

واقعیت که، کارفرمای اصلی من خانم فایرفاکس نیست، بلکه او 

نام آقای  فقط خانه دار است، و کارفرمای من فردی است به

که اغلب خارج از عمارت است، سورپرایز شدم.  "روچستر"

هفت تا هشت ساله به نام  با یتقربود  یابچهشاگرد من دختر 

یم، او متولد فرانسه بود و به سختی "ادله"

انگلیسی صحبت کند، از خوش اقبالی،  توانست

من زبان فرانسه را به خوبی در لووود یاد گرفته 

ابت مشکلی در ارتباط برقرار بودم، و ازین ب

جوان نداشتم، او کودکی  ٔ  ادله"کردن با 

سرزنده شاداب و زیبا بود. آنطور که از ظاهر 

از آنجایی که با ادله و مادرش از قبل  "روچستر"پیدا بود، آقای 

، او را برای "ادله"از فوت مادر  بعد به خوبی آشنایی داشته،

 ان آورده.زندگی با خودش از فرانسه به انگلست

، کردمیممن روزی چند ساعت در کتابخانه به او تدریس 

درحالی که متمرکز کردن او بر روی درس بطور مداوم کار 

نبود، زیرا که او دختری بشاش بود که زیر بار مقررات  یاساده

 .رفتینمدرس 

ای درمورد آق سؤالاتکه یکسری  یک روز، فرصتی پیدا کردم

کس بپرسم، در مورد او کنجکاو بودم، و خانم فایرفا روچستر، از

که که از صحبت بامن خوشحال  آمدیمآن خانم کوچک بنظر 

 است.

 "مردم است؟ ٔ  همهآیا او مانند "اولم این بود: سؤال

او به اینجا توجه زیادی  ٔ  خانواده، البته. اوه :"جواب داد_

چندین سال است که مالک زمینی در اطراف اینجا  هاآندارند، 

 "د.هستن

 "چطور شخصیتی دارد؟ او اما، آیا شما او را دوست دارید،_"

که او  کنمیم، و فکر داشتمیممن همیشه اورا دوست _"

شاید.  مدیر خوبی برای کارمندانش است، او کمی مرموز است،

او به سفرهای زیادی رفته است، هرجایی که تو فکرش را بکنی. 

ینملی به اطمینان که او فرد باهوشی است، و زنمیممن حدس 

 "بگویم. توانم

 "منظور شما از مرموز چیست؟ "با هیجان پرسیدم_

اطمینان  یتوانینمساده نیست، تو هیچ وقت  توصیفش_"

یمپیدا کنی که چه موقع او جدی است و چه موقع شوخی 

او را کامل بفهمی، حداقل من که  یتوانینم، تو هیچ وقت کند

م نیست، در کل او کارفرمای خوبی نتوانستم. اما این موضوع مه

من نتوانستم اطلاعات کاملی درباره آقای روچستر از  "است.

خانم فایرفاکس دریافت کنم، اما در عوض خانم فایرفاکس همه 

پی در پی بزرگی  یهااتاقجای خانه را به من نشان داد. ما از 

عبور کردیم، آنجا یک راهروی  دیرسیمبالایی  ٔ  طبقهکه به 

بود با تعدادی درب کوچک سیاه رنگ که همه بسته بودند،  بلند

 یاهلحظمن توقف کردم که به آنها یک نگاهی بیاندازم، و برای 

بنظرم آمد که این دربها شبیه دربهای زندان است که در پشتش 

دم چرخی هاپلهیک پلیدی را پنهان کرده. بعد از مدتی به سمت 

ان صدای تا به طبقه پایین برگردم، در آن زم

بلندی شنیدم که به مانند صدای  ٔ  خنده

 ارواح بود. ٔ  خنده

در حالی که  "خانم فایرفاکس!"صدا کردم:_

 هاپلهدر سر راه او پایین  قبلا یک مستخدم 

آیا شما هم صدای خنده را "قرارگرفته بود. 

 "شنیدید؟ او کیست؟

او باید، کریس پل، باشد، او آمده  "او با خونسردی جواب داد_

ه ب هااتاقست که به خانه دار کمک کند، و اغلب در یکی از آن ا

من باز آن صدای خنده را  ".شودیمدوخت و دوز مشغول 

 .آمدینمآدمیزاد  ٔ  خندهشنیدم و آن صدا به نظرم صدای 

من انتظار نداشتم که  "!.سیگر :"خانم فایرفاکس صدا زد 

سالی نمایان کسی جواب بدهد، اما درواقع درب باز شد و زن میان

 که یک روح باشد. دیرسیماز آن به نظر  تریعادشد، او 

گریس.  یکنیمخیلی سر و صدا "خانم فایر فاکس به او گفت

گریس سرش را تکان داد و به  "وظایف خودت را بیاد بیاور

 داخل اتاق بازگشت.

بعد من باز به طبقه بالا رفتم برای  یهاماهگاهی اوقات در 

ور و اطراف از پنجره بزرگی که در پشت بام نگاه کردن به د

تعبیه شده بود، و در آنجا با افکارم تنها بودم. من ازین که در 

خرسند بودم،  کردمیمکوچک زیبا تدریس  ٔ  ادلهطول روز به 

یمبا خانم فایر فاکس پیر و مهربان مصاحبت  ظهرهاو بعد از 

است.  چیزی در زندگی من گم شده کردمیم. اما احساس کردم

یمرا داشتم و از آن جهت  تریعالمن رویای زندگی بهتر و 

که بیشتر کار کنم. مردم همیشه راضی به زندگی در  خواستم

 سکوت نیستند، و زنان به اندازه مردان نیاز به هیجان دارند.

گریس پل را میشندیدم و گاهی  ٔ  خندهگاهی باز هم صدای 

یا  که یک بشقاب غذا . او اغلب درحالیدمیدیمحتی او را هم 

 به آن اتاق رفت و آمد داشت. کردیمیک لیوان نوشیدنی حمل 

یمخیلی سر و صدا "او گفت

گریس. وظایف خودت را  یکن

گریس سرش را تکان  "بیاد بیاور

 داد و به داخل اتاق بازگشت.
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یک روز در ژانویه من یک بعدازظهر وقت آزاد داشتم، زیرا 

 "هی"ادله مریض شده بود، من تصمیم گرفتم که تا روستای 

که دومایل تا آنجا فاصله داشت پیاده روی کنم، برای آنکه 

ار پست کنم و از هوای تازه و ورزش لذت را برای خانه د یانامه

خورشید که داشت پشت درختان  ببرم، در جاده ایستادم و به

نگاه کردم. و بعد در سکوت صدای  کردیمتورنیفیلد غروب 

نزدیک شدن اسبی را شنیدم. ناگهان اسب پایش روی یخ لیز 

خورد و روی زمین افتاد و همانطور سوارش را هم به زمین 

 کمکی به سمت آنها دویدم تا ببینم اگر بتوانم انداخت. من

که خودم  خورمیمقسم  "گفتیمبکنم، آن مرد داشت با خشم 

 "را از شر این اسب راحت کنم.

آیا شما صدمه دیدید آقا؟ آیا کمکی "پرسیدم 

 "؟دیآیماز دستم بر 

درحالیکه با حالت درد به سختی سعی کرد 

فقط کمی عقب "روی پایش بایستد گفت 

 "بایست

مشخص بود که پای او صدمه دیده و به سرعت دوباره  کاملا 

 روی زمین نشست.

 توانمیمآقا اگر کمک احتیاج دارید من "من پیشنهاد دادم 

 ."هی"یا  "تورنیفیلد"کسی را خبر کنم از 

ممنونم ولی من به کمک کسی احتیاج ندارم، "او جواب داد:

 "جایی از استخوانهایم نشکسته

ببینم، او مردی با  ترواضحر مهتاب توانستم او را من در نو

قوی بود، پوست  ٔ  نهیسرسپهن و  ییهاشانهقدی متوسط، 

تیره بود با نگاهی عصبانی، بنظر حدود سی و پنج  اشچهره

 .آمدیم. درکل مردی جوان و جذاب واصیل بنظر آمدیمساله 

 ،دمیکشیممن باید از پیشنهاد کمک که به او دادم خجالت 

 کردمیماما او همراهی نداشت وآن مسیر خلوت بود، احساس 

 به او کمک کنم. خواهمیمکه 

شما رو تنها رها کنم آقا،  توانمینممن  "من با اصرار گفتم: 

ینمدرحالیکه دیرهنگام است و این جاده خلوت است و شما 

 "سوار اسبتان شوید. دیتوان

واب ج من نگاه کرد.وقتی که این را گفتم برای اولین بار به  

باشی،  اتخانهتو خودت هم باید الان در  کنمیممن فکر "داد 

 "؟یکنیمتو در این اطراف زندگی 

، آنجا، و از بیرون بودن در کنمیمدر آن خانه زندگی  "گفتم:

 هستم برای "هی"شب ترسی ندارم. من فقط درحال رفتن به 

 

 

یغامی دارید پ آگه شومیمپست کردن یک نامه، و خوشحال  

 "برای شما برسانم.

تو در آنجا...در آن خانه زندگی  "او با حالت متعجب پرسید

تورنیفیلد را  دیدرخشیمبا انگشتش که در نور ماه  "!؟یکنیم

 "بله آقا "گفتم: نشان داد.

 "آن خانه مال چه کسی است؟"او پرسید:_

 "آقای روچستر!_"

 "؟یشناسیمچستر را آیا تو آقای رو"بعدی او این بود: سؤال_

 "نه من هیچ وقت او را ملاقات نکردم."جواب دادم:_

می  تدرس تو نباید یک پیش خدمت در تورنیفیلد باشی،_"

با تردید مرا  "که یک... دیآیمگویم؟ تو به نظر 

مشکی من نگاه  ٔ  سادهبرانداز کرد به لباس 

درحال حل یک معما است  آمدیمکرد، بنظر 

سی هستم، که من کمکش که بداند من چه ک

 کردم. گفتم:

 "من سرپرست هستم._"

 "آه سرپرست! من فراموش کرده بودم._"

او سعی کرد که از زمین بلند شود ولی آسیب پای او، اورا به 

که توبرایم کمک  خواهمینممن ". گفتدادیمشدت آزار 

 "کمکم کنی. یتوانیمبیاوری ولی اگر تمایل داری خودت 

اورا گرفتم و به او  ٔ  شانهسپس من زیر  "قا.البته آ"گفتم _

کمک کردم که به سمت اسبش برود. او در یک لحظه بر پشت 

 اسب پرید.

ممنونم ازتو، حالا "گفت:  شدیمدرحالی که راه افتاد و دور  

 "ببر و به سرعت به خانه برگرد! "هی"را به  اتنامه

نود شمن به راه افتادم درحالیکه از کمک کردن به شخصی خو

آنکه کار مفیدی انجام دادم خوشحال بودم. من در  یبرا بودم،

و ازین ملاقات  کردمیمسبزه و قوی را تصور  ٔ  چهرهذهنم آن 

هیجان زده بودم. سپس وقتیکه به تورنیفیلد بازگشتم، برای 

 ٔ  خانهدقایقی به داخل نرفتم. تمایل نداشتم که به داخل آن 

در سکوت در کنار خانم فایر تاریک بروم، جایی که من شبها را 

، پس خارج از خانه ایستادم و با قلبی گذراندمیمفاکس پیر 

 کردمیمخیره شدم، در حالی که آرزو  هاستارهناراحت به ماه و 

 یک زندگی با هیجان بیشتر و بهتر داشته باشم.

وقتی وارد خانه شدم خدمتکار به من گفت که آقای روچستر  

ایش در اثر زمین خوردن اسب روی یخ آمده است، درحالیکه پ

 ■ آسیب دیده است! "هی" جادهدر 

 
 

  

یمدرحالی که راه افتاد و دور 

ممنونم ازتو، حالا "گفت:  شد

ببر و به  "هی"را به  اتنامه

 "سرعت به خانه برگرد!
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 «اولین جنایت» ترجمه 
 «پونه شاهی» ؛ مترجم«نیالدفیس عمر»نویسنده  

 

. از امکردهمن آدمی هستم که مدام با رنج و درد زندگی 

زمانی که خودم را شناختم این مشکلات شروع شد. شاید هنوز 

از آن نه تنها اعمالم بلکه افکارم هم  بعد اشتم.چهار سال هم ند

رفت و روی وجدانم سنگینی کرد، مثل کسی که  به تیرگی رو

. چیزهایی که مرا رنجاند؛ هیچ سوزمیمدرجهنم باشد هنوزهم 

.گویی خاطراتم و سرنوشتم با امنکردهکدام شان را فراموش 

 تنهایی و غم سرشته شده است.

قبل از  اله بودم؟ چونس 4که آیا من  دانمینم

 آن چیزی به یاد ندارم.

؛ بر سوزاندینمبیداری مثل یک آذرخشی که 

ماهگی خود  9. تولستوی از دیآیمسرمان فرود 

 به یاد دارد که در وان حمام فرو رفته بود.

اولین واکنش، یک احساس نا خوشایند است، 

 ولی در مورد من با یک مشکل فوق العاده ای شروع شد. من

 هنوز .آورمیمولین بار خودم را بر روی کشتی شرکت به یاد ا

. امهگشودجلو چشمانم است گویی که در آن لحظه چشم به دنیا 

موبور جوان، با زن  یهازنشوهر مادرم، مادرم ودر کنارش 

. دندیکشیمو سیگارهم  کردندیمجوانی با لبخند صحبت 

 ظریف یارهنقمادرم سیگار برگش را بر روی یک چوب سیگار 

 گذاشته بود. به اومی گویم:

 من این رو می خوام._

 :دیگویم

 بگیرولی به دهنت نزن

و سیگار برگش را به دریا  دهدیمچوب سیگارش را به من 

 تابستان است. هوا بسیار ایگو .کندیمپرت 

مطبوع و روشن و آفتابی است. مادرم که شروع به حرف زدن 

آبی که منتشر شود، صدایش  مثل طیف وسیعی از رنگ کندیم

. از بازویم گرفته و میآیم. از آغوشش پایین شودیمپخش 

چوب سیگار را به انگشتم  یانقره ٔ  حلقه کنارخودش می نشاند.

. زنمیم. قبل از اینکه مادرم ببیند به دهانم برده و گاز اندازدیم

لباس زن موبوری که دارد با او حرف می زند آبی است. من 

برهنه است. موهای پرپشتم  سرم فیدی برتن دارم.لباس س

گویی به هم ریخته و پریشان است. موقعی که مادرم ظاهر مرا 

از نور خورشید  ییهاکهیبار. کنمیم، سرم را بلند کندیممرتب 

به اندازه کف دست  هااشعهاین  یهاکنارهپرتو افکنی کرده و از 

 .خوردیمتکان  یاهیسا

 می گویم:

 ببین!ببین، _

 :دیگویم کندیممادرم نیز سرش را بلند 

 نشسته پرنده ست که_

 :دیگویم. کنمیموقتی پرنده را درخواست 

 .شه گرفتنمی

. مادرم با چترش به کنار سایه می کنمیمدوباره درخواست 

. کندینمکنار سایه حرکتی  ٔ  پرندهزند. اما 

یمدوباره به سمت خانمی که کنارم است بر 

 .گردد

 ا، فرار نکرد _

 آخه چرا؟ _

 جوجه ست هنوز "حتما  _

 که: کنمیماصرار 

 مامان من پرنده رو می خوام_

. از زیر ستدیایمحرف زدن را رها کرده و بلند شده  آن وقت

یمبغلم گرفته و مثل یک توپ کوچک به بیرون هل داده و 

 :دیگو

 خودت بگیر. برو آها، _

را نورمی  میهاچشم. شودیمسرم به سایبان کتانی نزدیک 

ست سفید.  یاپرنده. رمشیگیمرا دراز کرده و  میهادستزند. 

 .بوسدیمو  ردیگیماز دستم  مادرم آن را

 .بوسمشیم، من هم بوسدیمزن مو بورهم 

 ست آه طفلکی هنوز جوجه_

 مرغ دریاییه ٔ  جوجه_

 نمی تونه بپره _

 بیفته تو دریا خفه می شه آگه _

مادرم در حالی که «. زنده نمی مونه» ندیگومی  هازن ٔ  هیبق

آه »با گفتن  کندیمرا به صورت ظریفی تشبیه  صورت جوجه

 .دهدیمسفید را به آغوشم  ٔ  پرنده «حیوونی؛ آه حیووونی

 :دیگویمو 

ببریمش خونه شاید زنده موند، اما به هیچ وجه اذیتش  _

 نکنی حیوونکی رو.

 کنمینماذیتش  _

 رشخوب اینجوری بگی _

دور و  یهازنسیگاری می زند.  اشیانقرهبه چوب سیگار 

. پرهای پرنده آنقدر رندیگیمرا  شانیهاحرف ٔ  دنبالهبرش 

 دست بزنم شیهابالبه  توانمینمسفید است که 

یکه نم یآذرخش کیمثل  یداریب

. دیآیبر سرمان فرود م سوزاند؛

 ادیخود به  یماهگ 9از  یتولستو

 دارد که در وان حمام فرو رفته بود.
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 . متعجب است.کندینم. پاهایش قرمز است برای فرار هیچ تلاشی شودیمدیده  شیهااستخوان

تا به  کندیمگویی چیز زردرنگی خورده باشد. گردنش را دراز  شودیمر نوک قرمزش چیز زرد رنگی دیده . کنادرخشدیم شیهاچشم

البته  .کنندیمبا هم صحبت  خندندیم. زنان اطرافم در حالی که کنمیمسمت مقابلش نگاه کند. من درآن موقع به مادرم نگاه 

فشاری  کنمیمتوانم سعی  ٔ  همه. با رمیگیمسفید را آهسته با دست  ٔ  پرنده ٔ  شدهدر رابطه با من نیست. بعد گردن دراز  شانیهاحرف

 به او وارد نشود.

را بهم  میهادندان. رودیمبه زانوهایم فرو  اشیمرجان. پاهای سفت رمیگیمرا  هاآنرا باز کند. با دست دیگرم  شیهابال خواهدیم

 بشکنند خواهندیمفشار، فشار، فشار، طوری که انگاری  دهمیمفشار 

 .شودیمو باز و بسته  لرزدیمولی صدایی از پرنده درنمی آید. نوک قرمزآغشته به مواد زرد رنگش 

. به شودیمو در آخر باز و بسته  شودیمبزرگ شده و سپس کوچک  گردش یهاچشم. اول از همه دیآیمزبان صورتی تیزش بیرون 

 روی زمین می افتد.« پات»پرنده با صدای  ٔ  مرده. جسم بی جان و کنمیمرا باز  امشده منقبض یهادستیک باره 

 .داردیممعصوم، که هنوز بدنش گرم است را بر  ٔ  مردهو خم شده و از روی زمین  گرددیممادرم بر 

 :دیگویم کندیمزل زده و خیره خیره نگاه  در حالی که به من

 ا... اااا... مرده! _

 چی کارش کردی؟ _

 دی؟فشارش دا _

 حرف بزن ببینم؟ _

 .ردیگیمسفید را از دست مادرم  ٔ  پرنده. خانم موبور جسد کنمیم، با تمام توانم شروع به گریه کردن دهدینمامان 

 آه، چه گناهی_

 حیوونکی_

 :فهماندیم. زن چاقی که روبرویم نشسته است به من قاتل بودنم را کنندیم دییتأحرفش را  زنان دیگر هم

 م خفه ش کرد، خوبه هنوز بچه ستخودم دید _

 .رنگش زرد شده وصدایش می لرزدمی گوید: بی انصاف مادرم

آرامم کنند. چه زمانی،  توانندینمکه دیگر  کنمیمگریه  آنقدر .ردیگیمشدت  امهیگر. کندیمدوباره به من دردناک و غمگین نگاه 

 .کنمیمگریه ، گویی که تا ابد آورمینمکی، کجا ساکت شدنم را به یاد 

رغ و م کشتی شرکت نشسته باشم ٔ  عرشهمن، بیش از سی سال گذشته است. حالا هر زمان در  ٔ  ندانستهاز زمان جنایت دانسته یا 

با فریادی کودکانه گریه کنم. در میان قلبم، زخمی هی  خواهدیم. دلم دهمیمدریایی ببینم، به یک باره شادی و نشاطم را از دست 

 .سوزاندیموسینه ام را  شودیمبزرگ  و شودیمبزرگ 

 «.انصافبی» دیگویمکه  شنومیممادرم را که تمامی ندارد  ٔ  دهندهگویی که صدای آزار 

نویسان برجسته ادبیات ترک و بنیانگذار نوشتن داستان کوتاه ترکی الدین نویسنده، سرباز، و معلم ترک بود. او از داستانعمر سیف

 .ترکیسم بودو یکی از بنیانگذاران جنبش پاناست. علاوه بر این ا

  ؛ گونن؛ ترکیه1884مارس  11تاریخ تولد: 

Constainople vilayet 1920 مارس 6مرگ:  خیتار 

  Zincirlikuyu Cemetery■استانبول، ترکیه محل دفن: 

  
 

https://www.google.com/search?q=%D8%B9%D9%85%D8%B1+%D8%B3%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86+zincirlikuyu+cemetery%D8%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%8C+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sCxKKTJX4gIxjZOTyuLNtLSyk630C1LzC3JS9VNSk1MTi1NT4gtSi4rz86wKchKTUxXy0xSSSosyE3MAEg8DgkUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj8k-LVi-HaAhXKGCwKHTBcDhoQmxMIlAEoATAQ
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 «دهنباقی ما کی شوالیه برترند؛» داستان ترجمه 
 «فاطمه محسنی» ؛ مترجم«آنا لتیتیا ایکین»نویسنده  

 
Anna Letitia Aikin 1773 

 ماجراجویی،این بعد از ... 

عت خاموشی، شوالیه برترند به امید اینکه قبل از سا

بی آب و علف و دلگیر را پشت سر بگذارد، سر  یهانیزم

 ٔ  انهیمکج کرد. اما قبل از اینکه به  هاآنمرکبش را به سوی 

تا  درگم کردند. زیادی او را سر یهاراههراه برسد، راه و بی 

مگر بوته ، چیزی قابل دیدن نبود کردیمکار  شیهاچشم

 "کاملا  ا گرفته بودند. او که دورتا دورش ر یاقهوهزارهای 

درمانده شد از اینکه کدام راه را برای رسیدن به مقصدش 

انتخاب کند. در همین موقع ها بود که شب او را گیر انداخت. 

که ماه نور بی رمقش را از پشت ابرهای  ییهاشبآن هم از آن 

: ماه با شکوه و درخشش تاباندیم انبوه و سیاهِ آسمانی گرفته

. تمام سرزمین فراخ و شدیمگهان از زیر حجابش ظاهر تمام، نا

را برای شوالیه برترند در راه مانده و  متروک و خالی مانده

و بعد بی درنگ زیر حجابش باز می  کردیمروشن  درمانده

 نشست.

کوتاهی  ٔ  لحظهامید و اشتیاقی که در درون داشت او را برای 

د. ش ترقیعمخر تاریکی تا به جلو یورش برد. اما در آ دادیمهل 

خستگی جسم و روان بر او چیره گشت. او از ناآرامی زمین زیر 

و گندآب  هاچالهپاهای اسبش وحشت کرد و به خاطر ترس از 

س تمام از اسبش پرید و ابا ی ها ناگهان ایستاد.

خودش را بر زمین پرت کرد. در همان حالت بود 

 ناقوسی در دوردست ٔ  گرفتهکه صدای عبوس و 

فرو رفت و پیچید. او از جایش  شیهاگوشدر 

پرید. به سمت صدا چرخید و نوری را دید 

چشمک زن و بی رمق. او افسار اسبش را قاپید و 

 مراقب به سمت آن پیش رفت. ییهاقدمبا 

و راه  خندق بعد از پیاده روی دردناک و خسته کننده،

ا متوقف که دور آن منطقه را حصار کشیده بودند، او ر ییهاآب

کردند. با درخشش زودگذر نور ماه او بنایی بزرگ و باستانی را 

و ایوانی فراخ درست در  شیهاکنارهدر  ییهامنارهدید با 

زخم  زش. زمان گذشته بود و روی همه جا و همه چیاشانهیم

سقفش در جای جایش ریخته بود. برج و  ٔ  نشانهگذاشته بود و 

در هم شکسته و بی در  شیهاپنجرهبارویش نیمه ویران بود و 

 متحرک با گذرگاهی ویران ٔ  چهیدرقبل از ساختمان  و پیکر.

. او داخل رفت. نوری که از دیرسیمدر انتهایش به حیاطی 

، آرام خزید و ناپدید شد. آمدیمپیش  هامنارهیکی از  ٔ  پنجره

از  ترکیتاردر همان وقت ماه زیر ابری سیاه فرو رفت و شب 

 همیشه شد.

مه جا ساکت بود. شوالیه برترند اسبش را زیر کپری محکم ه

آرام و سبک تمام مسیر  ییهاقدمبست. به خانه نزدیک شد. با 

رو به رو را طی کرد. همه جا شبیه مرگ خاموش و ساکت بود. 

سری زد، اما نتوانست شی یا چیزی را  ترنییپا یهاپنجرهاو به 

ص دهد. بعد از از پس تاریکی سخت و رسوخ ناپذیر تشخی

سنگین و آهنین  ٔ  کوبهبا خودش، وارد ایوان شد،  ییهازمزمه

ی بلند ٔ  کوبهدروازه را قاپید، بلندش کرد، مردد ماند، در نهایت 

نواخت، پژواکی پوچ و توخالی در تمام عمارت پیچید. همه چیز 

بلند و  یهاکوبهباز خاموش و ساکت شد. او بار دیگر 

. آمدیمبار سکوت در پی سکوت  نواخت و هر یاگستاخانه

باز همه چیز خاموش و م سو بارسومین کوبه را نواخت و برای 

یمساکت شد. پس مسافتی را عقب جست تا در یابد که آیا 

نوری را رو به رویش ببیند یا نه. بار دیگر نور در همان جا  تواند

ظاهر شد، به همان سرعت قبل سر خورد و ناپدید شد. در همان 

ناقوسی از مناره آمد. قلب شوالیه  ٔ  گرفتهصدای عبوس و  لحظه

بی حرکت ماند، سپس  یالحظهند از ترس ایستاد. او برای ربرت

ترس وادارش کرد تا عجولانه به سمت مرکبش قدم بردارد، اما 

شرم مانع گریزش شد، تعهد و میل مقاومت 

ناپذیری برای پایان دادن به این ماجراجویی 

به ایوان باز گشت. روحش را ترغیبش کرد، او 

قوی، شمشیرش  یاارادهآماده ساخت و با عزم و 

را با یک دستش بیرون کشید و با دست دیگرش 

چفت قفل در را باز کرد. در سنگین بود. بر روی 

او تسلیم شد. او  یهادستژی کرد و با اکراه در قژقلولاهایش 

در را رها کرد  را به آن یله کرد تا باز نگهش دارد. بعد اششانه

ون خ. و به جلو قدم برداشت و در با صدای رعدآسایی بسته شد

شوالیه برترند یخ بست. او به عقب برگشت تا در را پیدا کند. در 

لرزان او نتوانست آن را بقاپد. بعد از  یهادستدور بود و 

ر د. به پشت سرش نگاه کردو بی فایده برگشت  یهاتلاش

آبی کم رنگی  ٔ  شعلههرویی عظیم، را یبالا سراسر عمارت،

. او بار انداختیمطرحی از سوسوی نوری غم انگیز به اطراف 

دیگر دل و جرات خود را فراخواند و به سمت نور پیش رفت. 

 یالحظهگذاشت. بعد از  هاپلهنور عقب نشست. او قدم روی 

و نور قبل از او عقب می  رفتیمبالا رفت. او به آرامی بالا  تأمل

 در پی نور پیش هاشعله .ست. تا اینکه به راهرویی وارد شدنش

امید و اشتیاقی که در درون 

 ٔ  داشت او را برای لحظه

تا به جلو  دادیکوتاهی هل م

 یورش برد.
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و چون  رفتیم هاآنو او در ترس و سکوت دنبال  رفتندیم

آرام و سبک قدم  ،پراندیماو را از جا  شیهاقدمپژواک صدای 

و بعد ناپدید  بردیمدیگر  یهاپلهنور او را به راه  .داشتیمبر 

صدای ناقوس دیگری از مناره . در آن لحظه بود که باز شدیم

ند احساس کرد که صدا به قلبش حمله رشوالیه برت و بلند شد

. حالا او در تاریکی مطلق بود و با بازوانی از هم گشاده شودیم ور

گذاشت و بالا رفت. دست بسیار سردی بعدی  ٔ  پلهقدم بر راه 

مانند دست مردگان به دست چپ او برخورد کرد و خیلی محکم 

او تقلا کرد تا خود را رها  .دشیکشیم جلووبه زور  قاپیدآن را 

خشمناکی فرود آورد و  ٔ  ضربهیرش مشکند اما نتوانست. باش

 بی جان یامردهبعد جیغ بلندی گوشش را سوراخ کرد و دست 

در دست او جا ماند. او دست را انداخت و 

 هاپلهبه جلو یورش برد.  وسیمأشجاع اما 

. او با هر شکاف پشت باریک بودند و مارپیچ

یملق از حرکت  یهازهیرسر هم و سنگ 

ر شد و د ترکیبارباریک و  هاپله. راه ستادیا

آخر به قفسی کوچک و آهنی رسید. شوالیه 

ند هلش داد و بازش کرد و به دالانی ربرت

اده آدمی ایست ٔ  اندازهمارپیچ و تنگ راه یافت. دالانی که فقط به 

روشنایی بی رمق و ضعیف نوری  داشت. جا هادستو  زانوهابر 

. دد وارد شرنبود تا هر چه هست را نشان دهد. شوالیه برت پیدا

از جایی وسط سردابه در فضا پیچید. او  یاخفه ٔ  نالهصدای 

ا آبی ر ٔ  شعلهجلو رفت و آن سوی اولین پیچ پیش رفت. همان 

خر را دید. دنبالش رفت. سردابه، در آ کردیمهدایتش  "قبلا که 

 "ماما  تپیکری  اشانهیمو ناگهان به سرسرای بزرگی رسید که 

 ییهاچشممسلح ظاهر شد. پیکری با بازویی بریده و خونی، با 

غران و اخمی در هم کشیده به سمت او یورش برد و شمشیرش 

 د وحشیانه به جلو جستیرنرا در هوا تکان تکان داد. شوالیه برت

د ناپدیفرود آورد. پیکره  هکرخشم آلود به آن پی یاضربهزد و 

حالا آن شعله بالای در  .کلید آهنی سنگینی را رها کرد شد و

تاشویی، در انتهای سرسرا ماند. شوالیه برتلند به سوی آن شعله 

بالا رفت. کلید را در قفل برنجی فرو کرد و چفت در را به سختی 

 چرخاند. در باز شد و اتاق بزرگی نمایان شد که در انتهایش

یمم گرفته بود. شمعی در هر دو طرفش اتابوتی بالای گوری آر

به سبک از مرمر سیاه و غول پیکری  یهاسیتند .سوخت

را، هم این طرف و هم آن طرفش  تا ته اتاقر س، آفریقای شمالی

بزرگ  یرهایشمش راستشاندر دست  هاآن ند.آراسته بود را،

مانند سلحشوران داشتند و بازوان خود را برافراشته و  ینظام

به جلو برداشته بودند. در همان لحظه، ناگهان، در تابوت  گامی

 دیخرامیمباز شد و زنگ به صدا درآمد. آن شعله هنوز آن جلو 

. آن قدر که به چند قدمی رفتیم اشیپد در رنشوالیه برت  و

تابوت رسید. ناگهان زنی پوشیده در چادری سیاه از درون آن 

ش را به سمت او دراز کرد. در آن زمان برخواست. بازوان

را در هوا چرخاندند و جلو  بزرگشانشمشیرهای  هاسیتند

ند به سمت زن یورش برد و او را تنگ در رآمدند. شوالیه برت

او را بوسید و  یهالبآغوش کشید. زن حجابش را پس زد و 

با صدای وحشتناکی به  و بعد تمامی ساختمان به لرزه درآمد

ند یک آن از هوش رفت و وقتی به هوش رد. شوالیه برتدو نیم ش

ه اتاقی ک نیترمجللآمد، خود را نشسته بر مبلی مخملین در 

تا به حال دیده بود، بازیافت. اتاقی با لوسترهایی از کریستال 

یمو روشنش  سوختیم هاآندر بی شماری  یهاشمعناب که 

 ه. اتاقی که در آن ضیافتی مجلل ترتیب دادکرد

یمبودند و درهایش رو به موسیقی ملایم باز 

با شکوه و  یاآراسته. زن بی نهایت زیبا و شدند

عظمت وارد شد، چندی از حوریان شاد که از 

اطرافش را گرفته خدایان یونانی زیباتر بودند، 

ه ببرداشت.  آن قهرمان. زن قدمی به سمت بودند

بود،  اشیناجزانوهایش افتاد و از او که 

را  برگ بودرخت  یهابرگسگزاری کرد. حوریان تاجی از سپا

ی راهنمای و مهمانی بر سر او گذاشتند. زن او را به سمت ضیافت

در جاهای خودشان، پشت کرد و کنار او نشست. حوریان هم 

میز نشستند. قطار طویلی از خدمتکاران وارد شدند، غذاها را 

. شدیمه سرو کردند. تمام وقت موسیقی لذت بخشی نواخت

شوالیه برترند از شگفتی بسیار قادر به حرف زدن نبود. او فقط 

تشکر  هاآناز زحمات  یامؤدبانهبا نگاه و حرکات  توانستیم

کند. بعد از اینکه ضیافت به پایان رسید، همه چیز محو شد جز 

آن زن. زن قهرمان را به سمت مبل بازگرداند و او را با این 

  ■ر داد: ...کلمات مورد خطاب قرا
 

 

آن از هوش رفت  کیبرترند  هیشوال

به هوش آمد، خود را  یو وقت

در  نیمخمل یبلنشسته بر م

 دهیکه تا به حال د یاتاق نیترمجلل

 .افتیبود، باز
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